به نام خدا

نمونه سوالات 3 درس اول سيره پيشوايان ديني

دوره سوم (دانشپذيري)

درس اول (سيره شناسي)

1- ( نوع رفتار و سبك رفتار و طريقه خاص زندگي) تعريف كدام واژه ميباشد ؟

     ب- مذهب

     پ- هيئت

     ت- سيره

     ث- سنت

2- پيشينه كاربرد اصطلاحي واژه سيره به چه مفهوم بود ؟

     ب- رفتار شناسي

     پ- روش شناسي

     ت- نسب شناسي

     ث- شرح حال پيامبر(ص) 

3- به نقل از استاد شهيد مرتضي مطهري  مرحوم علامه مجلسي سبكش(سيره)چه بوده است؟

     ب- قياس

     پ- تجربي

     ت- نقلي

     ث- عقلي

4- سبك وسيره مخصوص كدام است ؟

     ب- شعر و نقاشي و تفكر

     پ- رفتار فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،اقتصادي

     ت- حكومت داري و رهبري

     ث- همه موارد بالا

5- در چه حجمي از جامعه افراد را داراي سيره (سبك و منطق عملي) مي بينيد ؟

     ب- عده كمي دارند

     پ- عده زيادي دارند

     ت- همه افراد دارند

     ث- هيچ كس ندارد 

6- (مجموعه قواعدي كه اگر رعايت شود صورت فكر را از خطا باز ميدارد) نزد علما چه گفته ميشود ؟

     ب- منطق عملي

     پ- منطق نظري

     ت- سيره شناسي

     ث- ادبيات

7- كداميك از واژه هاي ذيل تعريفي برابر تعريف سيره دارند ؟

     ب- منطق نظري

     پ- منطق عملي

     ت- اصول عملي

     ث- پاسخ پ ، ت

8- وجوه سيره مشتمل بر كدام يك از موارد زير است ؟

    ب- فردي ،خانوادگي واجتماعي

    پ- نظامي و اقتصادي

    ت- مديريتي و سياسي

    ث- همه موارد

9- وجود كدام يك از موارد در جامعه (از نظر هدايتي )ضرورت  دارد ؟

     ب- ثروت

     پ- منزلت

     ت- اسوه حسنه

     ث- هيچ كدام

10- در حضور عقل تمسك به كدام منابع، بصيرت لازم  را براي عمل ايماني فراهم مينمايند ؟

     ب- قران و منطق نظري

     پ- سيره نبوي و منطق عملي

     ت- قران و سيره نبوي

     ث- منطق نظري و منطق عملي

11-  سيره پيشوايان ديني {رسول الله (ص)امامان(ع)} در كدام موارد متغيير بود ؟ 

     ب- اصول دين

     پ- فروع دين

     ت- مقتضيات زماني ومكاني

     ث- اصول و فروع دين

درس دوم (سيره فردي و تربيتي)

1- كلمه حد به معناي ؟

    ب- شلاق زدن

    پ- اندازه ومقدار

    ت- مانع وپرده 

    ث- حقوق

2- (حفظ حرمتها و كرامتها و پاي بندي به حدود و حقوق و رعايت موازين و قوانين ) تعريف چيست ؟

    ب- اصل نبوت

    پ- اصل توحيد

    ت- اصل حفظ حدود الله

    ث- اصل معاد 

3- كلام مولا علي (ع) :(لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه) بر كدام رفتار از سيره نبوي دلالت دارد ؟

    ب- معاد

    پ- امامت

    ت- مرزباني

    ث- جهاد

4- (تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك .......)

    ب- هم الظالمون

    پ- هم الفاسقون

    ت- هم المشركون

    ث- هم المستكبرون

5- شان مومن در حفظ حدود الهي با ستناد به كلام الله وسيره معصومين (ع) در كدام موارد الزاميست ؟

    ب- براي مسلمين

    پ- كفار در زمان صلح

    ت- اهل كتاب

    ث- همه بندگان خدا در همه حال

6- از حديث امام صادق (ع) [ما من شيء الا وله حد] استنباط ميشود :

    ب- براي هيچ چيز حدي وجود ندارد

    پ- براي همه چيز حدي وجود دارد

    ت- براي بعضي حد وجود دارد براي بعضي خير

    ث- با توجه به شرايط و منافع حدود تغيير مي كند

7- از نظر حفظ حدود الهي كامل ترين الگو و نمونه بشري نزد جامعه مسلمين كيست ؟

    ب- رسول الله (ص)

    پ- علي بن ابيطالب(ع)

    ت- خلفاي راشدين

    ث- معصوم(ع)

8- براساس دين اسلام گروهي كه هيچ مرزي(حدود الهي) براي خود قائل نيستند چه ناميده ميشوند ؟

    ب- خوارج

    پ- اباحي

    ت- متقين

    ث- انصار

9- علت جمود و كج فهمي خوارج در صدر اسلام به روايت امام باقر (ع) چه بود ؟

    ب- تقوي

    پ- علم

    ت- جهل

    ث- ترس از خدا

10- هدف از آموزش وتمرين مرزباني(حدود الهي) در امور جزئي چيست ؟

   ب- عمل به مستحبات

   پ- خودداري از مكروهات

   ت- ايجاد تقواي لازم براي حفظ حدود

   ث- نگهداري مرزها

11- تصلب وسخت كوشي در حفظ حدود الهي چه عواقب دنيوي دارد ؟

   ب- ثروت

   پ- سلامت فردي

   ت- سلامت اجتماعي

   ث- موارد پ ، ت 

درس سوم (اصل كيفيت استخدام وسيله) 
1- از نظر دين مبين اسلام رابطه هدف و وسيله چگونه است ؟

     ب- هدف وسيله را توجيه ميكند

     پ- اگر هدف مشروع باشد وسيله نامشروع بلامانع است

     ت- اگر هدف نا مشروع باشد بايد وسيله مشروع باشد

     ث- مشروعيت وسنخيت هدف و وسيله ايجابي است

2- استفاده از وسايل نامشروع براي رسيدن به هدف چه عواقبي دارد ؟

     ب- عدم رسيدن به حق وترويج باطل

     پ- رسيدن به حق وعدم ترويج باطل

     ت- رسيدن به حق وترويج باطل

     ث- عارضه اي ندارد

3-  طبق آيه شريفه [يا ايها الذين امنو لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم

    ان الله لا يهدي القوم الظالمين] تكليف تعامل با يهود و نصاري چيست ؟

     ب- دوستي آنان بلا مانع است

     پ- دوستي آنان قرار گرفتن در زمره ستمكاران و محروميت از هدايت است

     ت- دوستي آنان قرار گرفتن در زمره ستمكاران و مستوجب هدايت است

     ث- عدم دوستي آنان قرار گرفتن در زمره ستمكاران و محروميت از هدايت است

4- چرا رسول خدا (ص) با وجود نياز شديد به نيروي نظامي در جنگ احد از مشركان كمك نگرفت ؟

     ب- بدليل اينكه با آنان پيمان نداشت

     پ- بدليل اينكه توان نظامي نداشتند

     ت- زيرا آنان از جامعه اعراب نبودند

     ث- زيرا در تضاد با اهداف ايشان بود

5- اگر رسول خدا (ص) در صدر اسلام از حدود الهي براي موفقيت هاي مقطعي استفاده مي كرد بعد از ايشان...  ؟

     ب- سلامت فردي و اجتماعي از بين ميرفت

     پ- حدود الهي كه ضامن سعادت بشر است از بين ميرفت

     ت- جامعه اسلام از بين ميرفت

     ث- همه موارد

6- بزرگترين و برترين شاگرد تربيت شده رسول الله (ص) چه كسي بود ؟

     ب- مقداد ابن اسود

     پ- اباذر غفاري

     ت- عمر ابن خطاب

     پ- علي ابن ابيطالب

7- امير مومنان علي (ع) درنهايت با رد تقاضاي ولايت معاويه وعدم استحصال رضايت دنيا طلبان ...  كرد ؟

     ب- جان و حكومت را فداي قران وسنت

     پ- قران وسنت را فداي حكومت كرد

     ت- موجبات حكومت بني اميه را فراهم كرد

     ث- جان خويش را فداي حكومت كرد  

8- عدم تعهد در كيفيت استخدام وسيله چه عوارضي دارد ؟

     ب- سبب تاخير در رسيدن به اهداف ميشود

     پ- تقيد ديني رنگ مي بازد ودين وسيله در خدمت دنياطلبان ميشود

     ت- موجب تضعيف و از ميان رفتن اباحيت ميشود

     ث- هيچ كدام
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پاسخ سوالات درس اول :                      

1- ت     
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11- ت
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پاسخ سوالات درس سوم :

1- ث
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.................................................................. انشاء الله مفيد واقع گردد .


تهیه : دانشپذیران دوره سوم 

تنظیم : آقای غلامعلی عسکری

به نام خدا

سوالات درس چهارم سیره پیشوایان

· نمونه سوال های درس چهارم 


1)اعتدال در لغت به معنای .........و در اصطلاح به معنای...........و پرهیز از..........است.
الف)حد میانه ومیانه روی-افراط و تفریط-حاکمیت میانه روی
ب)حاکمین میانه روی-حد میانه و میانه روی- افراط و تفریط
ج)حدمیانه و میانه روی- حاکمیت میانه روی- افراط و تفریط
د)موارد الف و ج

2)شان عقل چیست؟
الف) عدم اعتدال

ب)اعتدال
ج)ایمان
د) تقوا

3)واژه عدل به چه معناست؟
الف)متوسط میان افراط و تفریط در هر امری
ب)وسط قرار دادن هر چیز
ج)نهادن هر چیز در جای خود
د)میانه رو بودن هر چیز

4)شاکله اعتدال با ................و................پیدایش می کند
الف)تبعیت- فهم مبتنی بر اعتدال
ب)اباحت وسیله- تقلید به عدم ریا
ج)میانه روی -  صبر

د)هیچ کدام 

5) با توجه به ایات قرانی فرزندان ............و............هستند
الف)فتنه-وسیله ازمایش
ب)بلا-زحمت
ج)نعمت-رحمت

د)هیچ کدام 


6)انسان عاقل و معتدل کسی است که........
الف)به هر کسی که ابراز دوستی کرد اطمینان می کند
ب)از رفتار دیرو وی اظهار گله و شکایت می کند
ج)پاسدار مرزهای اعتدال است

د)هیچ کدام 

7) ناب ترین خطبه های علی(ع)........ می باشد ؟
الف)سخنان حماسی
ب)خطبه عقد امام علی(ع)
ج)خطبه های توحیدی و معرفتی

د)هیچ کدام


8) صاحب کتاب تحف العقول کیست؟
الف)سلمان فارسی
ب)ابن شعبه حرانی
ج)ابن عباس

د)هیچ کدام

9)جامع ترین کتابی که دعاهای علی(ع)راجمع اوری کرده؟
الف)الصحیفه العلویه الجامعه            ب)نهج البلاغه               ج)نهج السعاده                 د)هیچ کدام 


10) دیدگاه امام علی(ع) درمورد شان جاهل؟
الف)افراط
ب)تفریط 
ج)هر دو مورد 

د)هیچ کدام

11)چه عاملی موجب تباهی قلب میشود؟
الف)گناه
ب)فزون خواهی
ج)قطع رحم

د)هیچ کدام 

12)معنای واژه مشی چیست؟
الف)راه رفتن
ب)سیر
ج)روش و رفتار
د)همه موارد


13) واژه قصد در کلام " واقصد فی مشیتک " به چه معناست ؟
الف)حد اعتدال 
ب)نيت 
ج)مشي صحيح 
د)هیچ کدام

14) مراد از آيه ( لتكونو شهدا علي الناس ) كدام است ؟ 
الف) پيامبراكرم (ص)
ب) اهل بيت پيامبر (ص)
ج) حضرت علي (ع)

د)هیچ کدام 

15)عوامل از ميان رفتن اعتدال اقتصادي كدامند ؟
الف) فزون خواهي - تكاثر طلبي - كنز كردن اموال - قرار گرفتن اموال در ميان گروهي خاص 
ب) دوستي مال - فزون خواهي - حرص و طمع 
ج) قرارگرفتن اموال در ميان گروهي خاص - جمع مال

د)هیچ کدام 

16)خدای متعال امت اسلامی را چه امتی خطاب میکند؟

 الف)امتی واحد        ب)امتی مهربان              ج)امتی وسط و معتدل                                 د)هیچ کدام 


17)اساساً سیره مومن چیست؟

 الف) اعتدال و میانه روی             ب) اعتدال                ج)افراط و تفریط                           د)هیچ کدام 


18)به فرموده امیر المومنین (ع) هر کس دچار فقر شود به چه چیز گرفتار میشود؟

 الف)نقصان در عقل           ب)ضعف در ایمان                  ج) کم حیایی در چهره               د)همه موارد


19)حضرت علی در بیان شأن جاهل چه می فرمایند ؟ 
الف)جاهل را نمی بینی مگر اینکه یا افراط می کند یا تفریط . 
ب) سیره و رفتار او میانه روی است . 
ج )جاهل در همه زمینه ها افراط می کند . 
د ) هیچ کدام 
20)قرآن امت اسلام را به چه نامی خطاب می کند و چگونه امتی نمونه می باشد ؟ 
الف : میانه رو -– در همه شئون افراط می کنند . 
ب: وسط و معتدل -– گاه افراط و گاه تفریط می کنند . 
ج: میانه -– دارای قبله یکسان هستند . 
د: وسط و معتدل -– در همه شئون در حد اعتدال هستند . 

21)کدام جمله نادرست است ؟ 
الف)فزون خواهی و تکاثر طلبی موجب از میان رفتن اعتدال اقتصادی می شود . 
ب)در امر انفاق باید اعتدال رعایت شود . 
ج ) واژه انفاق به معنای خروج از حد به سمت افراط می باشد . 
د) انسان عاقل چه در دوستی و چه در دشمنی از خواهش نفس پیروی نمی کند و اعتدال را رعایت می کند .

22)امام علی در مورد چه کسی فرمود:سیرَتُهُ القصد؟
الف)امام حسن 
ب)ابوطالب
ج)پیامبر اکرم
د) عبدالمطلب

23)شأن عقل و شأن جهل چیست؟
الف)اعتدال_عدم اعتدال
ب)پایبندی به حدود_عدم پایبندی به حدود
ج)عزت_عدم عزت
د)استقلال_عدم استقلال

24) کدام آیه متناسب با اصل اعتدال است؟
الف)واقصد فی مَشیکَ
ب)وما کنتُ مُتَخذَالمُضلّینَ عَضُدا"
ج)تلک حدودُ الله فَلا تَعتَدوها
د)ءأرباب مُتفرّقونَ خیر أم الله الواحدُ القَهّار


25) مسئله ممدوح و سفارش شده در اقتصاد چیست ؟
الف) رعایت اعتدال            ب) رعایت ایمان             ج) رعایت اصول تجاری                 د) فقیر بودن


26) بیم و امید در انسان مومن باید به چه صورتی باشد؟ 
الف) افراط             ب)تفریط                   ج) افراط و تفریط                    د) اعتدال


27)جهر و اخفات به چه معنايي است؟
الف)جهر بمعني آهسته خواندن و اخفات بمعني فرياد كشيدن است 
ب)جهر بمعني منحرف شدن و اخفات بمعني متصف شدن است 
ج)جهر بمعني اعتدال و اخفات بمعني قهر است
د)جهر بمعني فرياد كشيدن و اخفات بمعني آهسته خواندن است



28)مصداق «ملوم و محسور »بيانگر چيست؟
الف)بيانگر دوستي خدا و اهل بيت پيامبر (ص)مي باشد
ب)بيانگر نيكو زيستن ،پايبندي به اعتدال اقتصادي است
ج)بيانگر ملامت و شماتت دشمن وانقطاع از دوست است 
د)بيانگر هزينه كردن اموال در راه دوستان است


29)اعتدال اصلی است که بر:
الف) تمام تعلیمات اسلام احاطه دارد
ب) اعتدال در عقاید 
ج)اعتدال در برنامه های اجتماعی و همه برنامه
د)همه موارد

30)واژه انفاق و اسراف به ترتیب:
الف) به معنای بذل وبخشش مال –خروج از حد
ب) خروج از حد –به معنای بذل و بخشش اموال
ج) انفاق رعایت حد اعتدال- خروج از حد اعتدال
د) الف وج

31)بنا به فرموده حضرت علی(ع)انسان جاهل چه ویژگی دارد؟
لا تری الجاهل الا......
الف)جاهل را نمی بینی مگر با افراط
ب)جاهل را نمی بینی مگر با تفریط
ج)جاهل را نمی بینی مگر با بی فکری
د)مگر اینکه یا افراط میکند یا تفریط

32) واژه قصد در هر چیزی به چه معناست؟
الف)مقصد نهایی
ب)راه و روش
ج)حد اعتدال در آن چیز
د)هدف و آرمان

33) انسان معتدل انسانی است که......
الف)شاکله اش معتدل باشد
ب)مشی و راه ورسم او اعتدال باشد
ج)در راه رفتن میانه رو باشد
د) گزینه الف و ب 


34) رعایت اعتدال در کدام روابط خوب است  ؟
الف)خانوادگي و اجتماعي . 
ب) اقتصادي و دينداري . 
ج) انفاق و ايثار .
د)تمام موارد .


35) قرآن کدام موارد را وسیله آزمایش انسان ها  معرفی کرده است؟
الف) مال وقدرت 
ب) همسر و فرزندان 
ج) اموال و فرزندان 
د) والدین و فرزندان 

36) راه رشد ،عدالت ،درستی و کمال در چیست ؟
الف)عزت 
ب) حفظ حدود الله 
ج) اعتدال 
د) رفق و مدارا 

37) آیه شریفه "ولَا تُوتُوالسُُّفَهاءُ اَمواَلُکُم الّتی جَعَل اللهُ لَکُم قیاماً " بیانگر چیست ؟ 
الف) نباید به اموال و فرزندان دل بست 
ب) اعتدال در روابط اجتماعی 
ج)پای بندی به اصل عزت 
د) اعتدال در امور اقتصادی 

38)  بنابر فرمایش حضرت علی (ع) کدام عامل دین را سست می کند و یقین را تباه می سازد ؟
الف) دوستی با انسان جاهل 
ب) مال دوستی 
ج) فرزندان 
د) دوستی با انسان دنیاپرست 

39)زندگی پاک و سالم کدام است؟
الف) راه قصد ومیانه براساس عفاف است 
ب) راه قصد و میانه براساس کفاف است 
ج) راه قصد و میانه براساس قناعت است 
د) هیچکدام 

40) در فرمایش امام صادق (ع) " یَا بُنَیَّ عَلیکَ بالحَسَنَـةِ بَینَ السَّیِئَتَینِ تَمحوهُما " منظور از حَسَنة و سَیِّئَتَین چیست؟
الف) کار نیک – منّت و اذّیت 
ب) عزّت – ذلّت وخواری 
ج) اعتدال – افراط و تفریط 
د) ایمان – کفرو شرک 

41) کلوا وشربوا و لاتسرفوا – به کدام اصل اعتدال اشاره می کند؟
الف) اعتدال در امور اقتصادی          ب) اعتدال در روابط اجتماعی             ج)اعتدال در دینداری                 د)همه موارد 
 
42)به گفته امیر مومنان (ع) : العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص . فالعدل اشرفهما و افضلهما کدام بهتر است ؟
الف)عدالت شریف تر و با فضیلت تر است 
ب ) ایثار بهترین راه است 
ج )انفاق بهترین راه است 
د)  رعالت اعتدال در انفاق و با فضیلت تر است .

43) حکم اعتدال و حکم ایثار در جمله های ذیل کدام درست است ؟
الف)حکم اعتدال خاص حکم ایثار خاص
ب) حکم اعتدال عام حکم ایثار عام 
ج)حکم ایثار خاص حکم اعتدال عام 
د)حکم ایثار عام حکم اعتدال خاص


44) بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی را می توان در عدم رعایت اصل -------- یافت؟
الف: اصل عزت
ب: اصل حفظ حدود الله 
ج: اصل اعتدال 
د: مورد الف و ب

45) كدام گزينه درباره "واقصدفي مشيك "صحيح نمي با شد؟
الف )واژه قصددرهرچيزبه معناي حداعتدال درآن چيزاست 
ب)اقتصادازماده قصداست 
ج)آيه شريفه به طورخاص به اعتدال وميانه روي درروش ورفتاردعوت مي كند

د) هیچ کدام 

46)" لتكونواشهداءعَلي الناس "بيانگرچه مطلبي است؟
الف)ميانه بودن امت اسلامي سبب مي شودكه آنهاگواه مردم باشند
ب)شهداناظربراعمال مردم هستند
ج)ميانه بودن امت اسلامي سبب مي شودتاامت اسلامي شاهدي باشدبراي ديگران

د)هیچ کدام 

47)انسان چه زمان حّرميشود؟
الف)آنگاه كه ازدنياآزد مي شودوبه رستگاري مي رسد
ب)آنگاه كه ازخودخلاصي مي يابد و عبدمي شود
ج)آنگاه كه طوق بندگي غيرخدارابازمي كند
د)همه موارد


48)به فرموده اميرمؤمنان" عليه السلام "مردمي كه خدارابه اميدبخشش پرستيدندوگروهي براي سپاس پرستيدند اينهاچه نوع پرستشي هستند؟
الف)بردگان-آزادگان-بازرگانان 
ب)بازرگانان –آزادگان –بردگان
ج)بازرگانان-بردگان-آزادگان 
د) هیچ کدام 

49)عدم اعتدال در روابط اجتماعی چه اثرات سوئی دارد؟
الف)سستی در دین
ب)تباهی قلب 
ج)پشیمانی وشرمندگی
د)هیچکدام

50)ایه وَلَا تَبسُطها کل البَسطِِ فتقعدَملومامحسورا چه جهت گیری تربیتی دارد؟
الف)اعتدال در امور اقتصادی 
ب)عدم اعتدال در امور اقتصادی 
ج)گزینه الف وب
د)اعتدال در امور اجتماعی 


51)آیاتی که خطاب به پدر ومادر( دراعتدال روابط خانوادگی) از چه موضعی بیان شده است؟
الف)موضع تشویق 
ب)موضع تحذیر
ج)موضع تکفیر
د)هیچ کدام


52)در اين جمله (المومن سيرته القصد) امير مومنان اشاره به چه چيز دارند؟
الف)مومن در زندگي قصد وهدف دارد.
ب)براي رسيدن به قصد ومنظور بايد مومن بود.
ج)مومن بايد راه و رسمش ميانه روي باشد.

د) همه موارد 


53) جایگاه اعتدال درزندگی ائمه (ع)چگونه بوده است ؟
الف)اتوجه به شرایط زمانه هرکدام متفاوت بوده است. 

 ب)درامورسیاسی ورویارویی بادشمن اعتدال رعایت نمی گردید. 

ج)درهمه امورمعتدل بودند.
د) فقط در برخورد با مسلمانان اعتدال را رعایت می کردند .


54)بهترین زمینه اقتصادی برای کمال آدمی و دستیابی به زندگی سعادت آمیز چیست؟

الف-عفاف و کفاف               ب-قناعت و قصد                  ج-قصد و میانه                                  د-الف و ب


55) سیر دادن مردمان در اعتدال ................
الف) راه هدایت فردی

ب)راه هدایت اجتماعی
ج) الف و ب
د) هیچکدام

56)از جمله انحرافهای اساسی پس از پیامبر چه بود؟
الف)افراط و تفریط
ب)جاهلیت عامه
ج)اباحت وسیله

د) هیچ کدام 

57)اعتدال در عقیده یعنی چه؟
الف)نه غلو و نه شرک
ب)نه جبر ونه تفویض ونه تشبیه و نه تعطیل
ج)هر دو مورد

د)هیچ کدام 


58)کدام گزینه صحیح است؟ 
الف- پیروی خواهش نفس ادمی را از حق باز می دارد.
ب-انسان عاقل چه در دوستی و چه در دشمنی مال اندیش است.
ج- پیروی از خواهش نفس انسان را از مرز اعتدال خارج نمی کند.
د- انسان عاقل در رفاقت و دوستی بی اندازه اعتماد می کند.

59)اعتدال اصلی است که ...............................
الف) مخصوص امور دنیوی است
ب) مخصوص امور اخروی است
ج) مخصوص امور اجتماعی است
د) برتمام تعلیمات اسلام احاطه دارد


60)اساس اخلاق نیکو چیست؟
الف) اعتدال در خویها و صفات
ب) افراط در خوبیها
ج) تفریط در زشتیها
د) گزینه ب و


61)بسیاری از تباهیها  در .....ریشه دارد و برای سامان دادن زندگی بشر به مقصد بندگی و اتصاف به ..... باید ان را زدود؟
الف ) سستی_صفات اخلاقی      ب) راه و روش_صفات          ج) مسیر زندگی _صفات الهی               د) فقر مفرط _صفات اللهی 

62)بهترین راه و روش در هدایت فرد و جامعه چیست؟
الف)اعتدال در روابط اجتماعی
ب)اعتدال در دین داری
ج) تقوای الهی
د)سیر دادن مردم در اعتدال

63)کدام یک از احادیث زیر در مورد اعتدال در روابط اجتماعی بیان نشده است؟
الف) اتباع الهوی فیصد عن الحق
ب) لا تطع صدیقک من سرک الا علی ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک فان الصدیق ربما کان عدوک
ج)اذا اضرت النوافل بالقرائض فارفضوها
د)هلم فی رجلان محب غال و مبغض قال

· کلید پاسخ های درس چهارم سیره پیشوایان دینی 
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	2. ب
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تهیه: دانشپذیران دوره سوم

               تنظیم: خانم شریف عسگری دانشپذیر دوره چهارم

                                                                                                                                                  التماس دعا

به نام خدا

نمونه سوالات درس 5

1- کدام عبارت در مورد حریّت صحیح نیست؟
الف- حریت به نحو حراست جوهری است نه صناعی 0
ب- ملکه ایست غیر نفسانی که نگهبان نفس است0
ج-هر کس قوای عقلی اش قویتر باشد حریت او زیادتر است0
د-شأن حریت در ازاد کردن انسان است0


2- حریت با کدام مورد ملازمه تنگاتنگ دارد؟
الف- اراده 
ب- شعور
ج-عبودیت
د-عقل


3- نظام تربیتی انبیا وسیره تربینی ایشان بر چه اصلی استوار است؟
الف- حریت واجتناب ازطاغوت 
ب-عبودیت الله وحریت
ج-حریت وازادی
د- عبودیت الله واجتناب از طاغوت


4- انان مولایند یعنی :
الف- ولی خداوند هستند
ب-ازاد کننده انسانها هستند 
ج-رهبر مردمند
د-رهبر مردم ازاده اند0
5- ازادی معنوی یعنی....
الف-  ازاد بودن از همه قیدهای مادی 
ب-  ازاد شدن از غیر خدا و بندگی خدا
ج-  مطیع هوای نفس شدن


6- رسالت پیامبران 
الف- دعوت به خضوع در برابر خداوند
ب- دعوت به عبودیت الله و اجتناب از طاغوت 
ج- بالا بردن شعور اجتماعی مردم


7- از ویزگی های بارز مومنان و ازادگان
الف- نیکویی وخوشرویی
ب- حیا و عفت
ج- الف و ب


8- ملكه نگهبان ادمي جيست؟

الف- انصاف
ب- حيا
ج- حريت
د- عقل


9- قيام بيشوايان ما براي جه بوده است؟

الف- حفظاعتدال
ب- حفظ استقلال
ج- حفظ حريت
د- حفظ كمال انساني


10- در نظر امام علي عقل ترين مردم كيست؟

الف- با حياترين
ب- مستقل ترين
د- معتدل ترين
د- خوش رو ترين
11- امیر مؤمنان انسانها را در پرستش خدا به چند دسته و چه دسته هایی تقسیم کرده اند؟
الف- دو دسته- مؤمنان،بردگان
ب- سه دسته- مؤمنان،بردگان،بازرگانان
ج- سه دسته- بازرگانان،بردگان،آزادگان
د- دو دسته- آزادگان،بردگان

12- چرا انسان آزاده آزاد نیست؟
الف- به خاطر ترس از خدا
ب- به خاطر دربند عقل بودن
ج- به خاطر ترس از خدا و در بند عقل بودن
د- هیچکدام

13- جامع پنج خصلتی که امام صادق معرفی میکند کدام است؟
الف- تدبیر
ب- حیا
ج- خوش اخلاقی
د- حریت
14- رسالت پیامبر و جهت گیری تربیتی ایشان این بود که انسان را به ..... برساند . 
الف: مقام حریت
ب: اعتدال
ج : استقلال 
د: سازشکاری 


15- قانون گذاری اسلام بر چه اساسی می باشد ؟ 
الف : اولا توحید ثانیا حریت
ب: اولا فضائل اخلاقی ثانیا اجرای احکام 
ج: اولا توحید ثانبا فضائل اخلاقی 
د : اولا آزادی ثانیا فضائل اخلاقی


16-  ویژگیهای انسان حر ... 
الف : خوشرویی و حیا
ب: کینه نداشتن و فریب ندادن 
ج : کمال عقل 
د: مورد الف و ب 


17- وعده خداوند به کسانی که به استقلال او مستقل شوند چیست ؟ 
الف : امور دنیایی انها را برآورده می کند . 
ب: انها را به بهشت می برد . 
ج : خود خداوند امور دنیا و اخرت آنها را کفایت می کند . 
د : اجر اخروی به آنها می دهد . 


18- کدام ترجمه صحیح است : الکادُ علی عَیالِه کالمجاهِدِ فی سَبیلِ الله 
الف : زحمتکش در راه خدا چون برق درخشان از صراط می گذرد .
ب: تلاش کننده در راه خانواده چون مجاهد در راه خداست .
ج : کسی که از دسترنج خود بخورد خدا به نظر رحمت به او نظاره می کند . 
د: هیچکدام 


19- اساس دعوت پیامبران چه بود ؟
الف-  عبودیت الله ب-  اجتناب از طاغوت ج- امر به معروف و نهی از منکر د-  گزینه الف و ب


20- کدامیک از ویژگی های انسان حر است ؟
الف-  خوشرویی و گشاده رویی
ب-  حیا وعفت 
ج-  کینه نداشتن و فریب ندادن
د-  هر سه مورد


21- ریشه استقلال پیامبران در چیست ؟
الف -  پارسایی و بندگی آنها 
ب-  ساده زیستی و زندگی با دست رنج خود داشتن
ج-  شجاعت انها 
د-  گزینه الف و ب
22-  فرموده پيامبر اكرم (ص- :«اِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبَّ الْجَمَالَ»،«خدا زيباست و زيبايي را دوست 

دارد بيانگر چيست؟

الف- انقطاع خاطر از تعلق به خدا0 

ب- طوق بندگي غير خدا را باز كردن و بسته كمند محبوب حقيقي گشتن0 

ج- اسير عشق يكتاي جميل شدن0 

د- گزينه هاي ب و ج0

23- جهت گيري تربيتي پيامبر اسلام (ص- در خصوص انسان چگونه بود؟

الف- انسان را به مقام حريّت برساند0 

ب- انسان در بند عقل را آزاد كند0 

ج- انسان عبد محض را از بندگي خدا آزاد كند0 

د- آدمي را كه به حقيقت پشت كرده مملوك كند0 



24-  صفات متصف به عبوديّت كدام اند؟

الف- خضوع و خشوع

ب- ذلت و استكانت 
ج- فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناي خداوند0 

د- همه گزينه ها
25-  چه کسی ازحریت بالاتری برخورداراست؟
الف-  کسی که دارای عزت بالاتری است 
ب-  کسی که مرزبان تراست 
ج-  کسی که قوای عقلی او قوی تراست 
د-  کسی که آزاد است 


26- اسلام قانون گذاری خود را برچه اساسی قرارداده است ؟
الف-  انسانیت 
ب-  توحید 
ج-  فضائل اخلاقی 
د-  گزینه ب و ج 


27-  بهترین ملاک تشخیص ایمان و حریت چیست؟
الف-  گشاده رویی 
ب-  کینه نداشتن 
ج-  حیا وعفت
د-  فریب ندادن 


28- بر اساس فرمایش امیرالمومنین (ع-  عاقل ترین مردمان کیست؟
الف-  مرزبان ترین آنها 
ب-  باحیاترین آنها 
ج- زاهدترین آنها 
د-  خوشروترین آنها 


29- براساس فرمایش پیامبر(ص-  نظام ایمان چیست؟ 
الف-  عزت 
ب-  اعتدال 
ج-  حیا 
د-  رفق مدارا 

30- بنا به فرموده حضرت علی(ع- کدام پرستش مخصوص آزادگان است؟
الف- -عبادت از روی ترس
ب- عبادت به امید بخشش
ج--عبادت برای سپاس
د- الف و ب


31- ریشه همه وابستگیها چیست؟
الف- -وابستگی به دنیا
ب-وابستگی به خود
ج- وابستگی به غیر خدا
د - وابستگی به بیگانه


32- بنا به فرموده پیامبر چه کسی از صراط چون برق درخشان بگذرد؟
الف- -هرکه از دسترنج خویش بخورد
ب-نماز را اول وقت بخواند
ج-انسان با حیا
4-انسان معتدل
33- عبادت چه گروهی از مردم عبادت بردگان است ؟
الف-  ان قو م عبدواالله رهبتة
ب-  ان قوم عبد والله رغبة
ج-  ان قوما عبدوا الله شکرا 

34-  رسول خدا فرمودند: ولایت از آن کسی است ، که ...... ساخته باشد . 
الف-  بنده واقعی باشد 
ب-  آزاد باشد 

ج-  پایبند به مساوات باشد 
35- کدام یک از ویژگیهای انسان حر نیست :
 الف-  خوش رویی و گشاده رویی 

ب-  حیا و عفت 

ج- اهوا و امیال بشری 

36- انسان آزاد نیست زیرا در بند ...... است .
الف - طمع 

ب – عقل 

ج- بخشش 

د- ترس


37- چه افرادی حر هستند. 
الف- خدا را نه به انگیزه پاداش و نه از ترس آتش می پرستند .
ب – خدا را به انگیزه پاداش و نه از ترس آتش می پرستند .
ج- خدا را به انگیزه پاداش و از ترس آتش می پرستند .
د – خدا را نه به انگیزه پاداش و از ترس آتش می پرستند .

38- چرا امام حسین (ع-  قیام کردند .
الف – آزادگی مردمان 
ب – کشیده نشدن مردم بر بندگی غیر خدا 
ج - حفظ عبودیت خدا 
د – همه موارد 
39- انسان آزاد نیست زیرا در بند ...... است .
الف - طمع 

ب – عقل 

ج- بخشش 

د- ترس

40- چه افرادی حر هستند 
الف- خدا را نه به انگیزه پاداش و نه از ترس آتش می پرستند .
ب – خدا را به انگیزه پاداش و نه از ترس آتش می پرستند .
ج- خدا را به انگیزه پاداش و از ترس آتش می پرستند .
د – خدا را نه به انگیزه پاداش و از ترس آتش می پرستند .

41 - چرا امام حسین (ع-  قیام کردند .
الف – آزادگی مردمان 
ب – کشیده نشدن مردم بر بندگی غیر خدا 
ج - حفظ عبودیت خدا 
د – همه موارد 
42- قيام بيشوايان ما براي جه بوده است؟

الف- حفظاعتدال
ب- حفظ استقلال
ج- حفظ حريت
د- حفظ كمال انساني 

43-- استقلال حقیقی در چیست؟
الف-روی پای خود راست ایستادن 

ب-اهل تلاش و کار بودن 

ج-تکیه به حق وگسستن از غیر خدا 

د -ضابط امر خویش بودن

44- به فرموده اميرمؤمنان عليه السلام "مردمي كه خدارابه اميدبخشش پرستيدندوگروهي برا ي سپاس پرستيدند اينهاچه نوع پرستشي هستند؟
الف –بردگان-آزادگان 
ب-بازرگانان –آزادگان 
ج-بازرگانان-بردگان 
45-ااسلام قانون گذاری خود را اولا براساس------وثانیا بر اساس--------- قرار داده است 

الف- عقل-اراده 

ب-توحید –فضایل اخلاقی 

ج-توحید-عقل 

د- فضایل اخلاقی-توحید 

46- اسلام حریت را با چه معنا می کند؟
الف-عبودیت الله
 ب-ازادگی 

ج-عزت نفس 

د-ب وج

47- خصوصیات انسان حر چیست؟

الف-حیا وعفت 
ب-گشاده رویی 

ج-کینه نداشتن وفریب ندادن 

د-همه موارد 
48- ان كس كه خدا را نه به انگيزه ي پاداش ونه از ترس اتش ميپرستد . . . است.

الف-مسلمان
ب-مومن
ج-حر

49- ازادي در معناي درستش اين است كه انسان . . . 

الف-از تمام فيود ازاد باشد
ب-هر شخصي بتواند هر كاري را كه به صلاح خويش است انجام دهد
ج-زنجير ببندگي غير خدا را از گردن خويش بردارد و فقط بسته ي كمند رب العالمين گردد


50- اين سخن گران بها از چه كسي است؟ (پنج خصلت است كه هر كس اين پنج خصلت را نداشته باشد بهره اي ذرست و سودي فراوان از او برده نشود.اول وفا -دوم حيا سوم تدبير -چهارم خوش اخلاقي -پنجم كه جامع همه اينهاست حريت است.

الف-پيامبر اكرم صلي عليه و الله
ب-امام صادق (ع- 
ج-امام علي (ع- 
51- - میان عبودیت و حریت ملازمه ای تنگاتنگ برقرار است و انسان به هر میزانی که .............. شود ................. می شود؟
الف-  حر- عبد
ب-  عبد- حر
ج-  بنده- آزاده
د-  ب و ج
52-  ........................ چشمه های کمال را در آدمی می گشاید و اخلاق نیک و کرامتهای انسانی را متجلی می سازد؟
الف-  خوشرویی
ب-  حریت
ج-  گشاده رویی
د-  حیا
53-- بهترین ملاک تشخیص ایمان و حریت ............................
الف-  حیا
ب-  گشاده رویی
ج-  عفت
د-  الف و ج

54- آیا حریت با آزادی به یک معناست؟
الف-  هردو به یک معناست
ب-  حریت مفهومی وسیعتر از آن است
ج-  آزادی با حریت معنا پیدا مکی کند
د-  خیر

55- جهت گیری تربیتی سیره پیشوایان دینی این است که انسان چنان تربیت شود که واجدهمه....................... باشد و تا انسان ........ نشود کمالات الهی در او متجلی نمی شود.
الف-  خصوصیات انسانی ، کامل
ب-  صفات کمال ، کامل
ج-  صفات کمالی ، حرّ
د-  خصوصیات انسانی ، حرّ

56- این عبارت به کدام اصل فردی سیره نبوی اشاره دارد؟ ( مُستَوَی عَلی سُوقه- 
الف-  حریت
ب-  استقلال
ج-  حفظ حدودالله
د- کیفیت استخدام وسیله


57- انسان حر چگونه انسانی است؟ 
الف-  آزاد منش 

ب-  آزاده 

ج-  الف و ب 

د-  آزاد از هر قید و بندی

58- کدامیک عبادت بردگان است؟
الف- عبادت به اشتیاق بهشت 

ب-  عبادت برای شکر خدا 

ج-  عبادت از ترس آتش 

د-  عبادت برای عزیز شدن در نزد دیگران

59- چرا زندان را معقل می گویند؟ 
الف-  چون رژ زندان ارتفاع بلندی دارد 

ب-  چون زندان خاصیت باز دارندگی دارد ازریشه (عقل -  

ج-  چون محل زندان کردن بود
 د-  هیچکدام


جوابها به ترتیب:

1- ب
2- ج
3- د
4- ب
5- ب
6- ب
7- ج
8- ج
9- ج
10-  الف
11-  ج
12-  ب
13-  د
14-  الف
15- ج
16-  د
17-  ج
18-  ب
19-  د
20-  د
21-  د
22-  د
23- الف
24-  د
25- ج 

26- د
27- ج
28- ب
29- ج
30- ج
31- ب
32- الف
33- الف
34- ب
35- ج
36- ب
37- الف
38-  د
39-  ب
40- الف
41-  د
42- ج
43- ج
44-  الف
45- ب 
46- الف
47-  د
48-  ج
49- ج 
50-  ب
51-  د
52-  ب 
53-  د
54-  د
55-  ج
56-  ب
57-  ج
58-  ج
59- ب 
به نام خدا

نمونه سوالات درس هفتم سیره پیشوایان:

1- رفق یعنی:

الف) وسعت نظر و گشادگی
ب) نرمی و ملاطفت و مهربانی
ج) مترادف مدارا
د) گزینه ب و ج

2- رأس السِّیاسَه اِستعمالُ الرّفق:

الف) سر سیاست به کاربردن رفق و مداراست (حضرت علی ع)
ب) سر سیاست به کاربردن رفق و مدارا نیست (حضرت علی ع)
ج) سر سیاست به کار بردن رفق و مداراست (پیامبر اکرم ص)
د) سر سیاست به کار نبردن رفق و مداراست(پیامبر اکرم ص)

3- کدام گزینه صحیح است:

الف) رفق ورزی و مدارا محوری قاعده ای کلیدی در مدرسه ی قرآنی و سنت نبوی ست
ب) رفق و مدارا کلید روابط سالم در هر عرصه اجتماعی و به ویژه خانواده است
ج) نفی تنفیر و تاکید بر تالیف از لوازم مهم و اساسی رفق و مدارا در مدرسه قرآنی است
د) گزینه های الف و ب و ج 

4- مهمترين كانون اجتماعي مورد توجه پيشوايان چيست؟

الف- جامعه
ب - اقوام
ج - خانواده

5- معني يَسِّر وَ لا تُعسِّر و بَشِّر و لا تُنَفِّر چيست؟
الف- بر مردم آسان گير و سخت مگير ونويد دهنده باش و گريزان كننده مباش.
ب - آسان گير و گاهي سخت بگير و گريزان كننده باش.
ج - آسان گير و سخت نگير و از بشر متنفر نباش.

6- راه ورسم پيشوايان بر دو چيز استوار بود ‹ آن دو را نام ببريد؟

الف- خوش خويي ومنطق
ب- رفاقت وشجاعت
ج- رفق و مدارا

7- درمنظر سیره تربیتی- اجتماعی پیامبر اکرم(ص) رفق و مدارا همسنگ چه چیزهایی برشمرده شده؟

الف - جهاد در راه خدا

ب - بر پایی واجبات

ج - تبلیغ رسالت

د - جواب ب و ج 


8- رفق و مدارا در کدامیک از موارد زیر جایزاست؟

الف - احکام الهی

ب - مواجهه بامسائل قضائی

ج - رفتار با خواص وعموم مردم در برخوردهای اجتماعی

د - همه موارد

9- بهترین دین از سوی پیامبر رحمت (ص) چگونه معرفی شده؟

الف - شریعت ودین معتدل

ب - دین حق گرا

ج - دین همراه باسماحت وگذشت

د - هرسه گزینه

10- در دیدگاه پیشوایان معصوم بدترین مردمان کسی است که نسبت به خانواده اش..........باشد
الف) بی توجه
ب) بی محبت
ج) تند و تیز باشد و بد اخلاقی کند


11- مهمترین قاعده در ساماندهی وتنظیم درست روابط وتعامل ها چیست؟وسازنده ترین عنصر دراصلاح جامعه وروابط اجتماعی كدام است؟
الف – رفق ومدارا + مدیریت اسلامی
ب - صبر وتقوا + عزت وصداقت
ج – رفق و مدارا + رفق ومدارا
د – اصل محبت + تعاون و همكاری


12- به فرموده علی (ع) :سر سیاست و وظیفه ای كه زمام دار بر عهده داردكدام است؟
الف – اصل عدالت ومحبت
ب – گره گشایی از مشكلات مردم
ج – رفق ومدارا 
د – الف و ج


13- محبوب ترین ونزدیك ترین انسان به رسول خدا در قیامت طبق فرموده خودشان چه كسی است؟
الف – عالم عامل
ب – خوش اخلاق
ج – برد بار وگره گشا
د – صاحب رفق ومدارا


14- رفق و مدارا در لغت به چه معناست؟
الف)نرمی
ب)ملایمت
ج)مهربانی
د)هر سه مورد

15- سیاست پیامبران الهی بر چه اصلی استوار بود؟
الف)بر پا کردن واجبات
ب)هدایت مردم بر پایه رفق ومدارا
ج)تبلیغ رسالت
د) الف و ب

16- تألیف به چه معناست؟
الف)ایجاد الفت
ب)نوشتن
ج)دوستی افکندن
د) الف و ج

17- انذار وتنفیر به چه معناست ؟
الف ) انذار:گریزان ساختن ، تنفیر : فراری دادن 
ب) انذار : بشارت دادن ، تنفیر : مورد نفرت 
ج) انذار : به پیش راندن ، تنفیر : راندن 
د) ب و ج 

18- پیامبر علاوه بر برپایی واجبات برچه اصل مهمی تاکید داشتند ؟
الف) حفظ حدود الله 
ب) اصل عدالت 
ج) اصل عزت 
د) اصل رفق ومدارا 

19- وسیله پیشبرد رسالت پیامبر در هدایت آدمی به سوی کمالات و اصلاحات اجتماعی چیست ؟
الف ) مدارا با خلق 
ب) سازش کاری و مسامحه 
ج) برپایی واجبات 
د) ستیز و خشونت با خلق

20- رفق و مدارا:

الف) کلید روابط سالم در خانواده است
ب) کلید روابط سالم در هر عرصه اجتماعی است
ج) راه ورسم پیامبر اکرم (ص) است
د) همه موارد

21- نفی تنفیر و تاکید بر تالیف:

الف) از لوازم مهم و اساسی رفق ومدارا در مدرسه قرانی – نبوی است
ب)تنفیر یعنی فراری دادن و گریزان ساختن و تالیف یعنی ایجاد الفت میان کسان ودمساز کردن و دوستی افکندن است
ج)الف وب
د) هیچکدام

22- رفق در لغت به معنی:

الف) نرمی و ملاطفت و مهربانی 
ب) مترادف مدارا به معنی نرمی و ملایمت و مهربانی و نحمل و بردباری
ج) هیچکدام
د) الف وب

23- کدام ترجمه صحیح است ؟ رأس السیاسة استعمال الرفقِ . 
الف : سر سیاست به کار بردن رفق و مدارا است . 
ب: هرگاه زمامدار شدی باید رفق و مدارا داشته باشی . 
ج : رفق و مدارا خوب سیاستی است . 
د : نصبت به همه مردم رفق در پیش بگیر .

24- تنفیر یعنی ....... تألیف یعنی ........ . 
الف : فراری دادن –- ایجاد الفت میان کسان . 
ب : رفق ورزی –- دوستی
ج : گریزان ساختن -– گرد اوردن . 
د : گزینه الف و ج


25- در حدیث نبوی محبوبترین ونزدیکترین افراد به پیامبر چه کسانی هستند ؟ 
الف : کسانی که با مردم مدارا کننند . 
ب : کسانی که مردم را به دین اسلام دعوت کنند . 
ج : کسانی که خوش اخلاق ترین مردم باشند . 
د : کسانی که پیامبر ار دوست داشته باشند . 

26- تالیف یعنی :

الف ) ایجاد الفت میان کسان و دمساز کردن 
ب) فراری دادن و گریزان کردن

ج) فعل به پیش راندن 
27- در آیه مبارکه " وما ارسلناک الا رحمة للعالمین " : رسول خدا کانون : 
الف) رفق ومدارا د رخانواده بود

ب) تاکید بر تالیف بود

ج) رحمت ، ملایمت ومدارا بود


28- رسول اکرم در برقراری الفت بین مردم چه می فرمودند: 
الف) شمامردان را به خوش رفتاری با همسرانتان سفارش می کنم
ب) بر مردم آسان بگیرید و سخت مگیرید و نوید دهنده باشید و گریزان کننده مباشید.
ج) رفق تندی راکند می کند


29- پیامبر اکرم_( محبوبترین ونزدیکترین) افراد به خودرا درروز قیامت چگونه معرفی میکنند؟
الف-خوش خلق ترینتان وانان که بامردم الفت می گیرند ومردم با انان الفت میگیرند
ب- انان که عیادت زیاد می کنند
ج-هیچکدام

30- علی (ع)در توصیف رسول خدا فرمود (کان الیَنهم عریکه)یعنی:
الف-پیامبر اسا ن گیرترین شمابود
ب-پیامبر نرم خوترین مردمان بود
ج_پیامبر رحمت بود

31- پیامبر در غزوه احد در سخترین اوضاع از خداوند چه در خواستی کرد
الف- الهم اغفر لقومی فانهم لایعلمون(خدایا انان را ببخشای یا هدایت فرما)
ب- نفرین کرد
ج-درخواست کمک کرد

32- کدام مورد درست نیست ؟
الف:رفق یعنی ملاطفت و مهربانی

ب:مدارا یعنی تحمل و برد باری

ج:صبر یعنی مدارا د:فطرت یعنی سرشت
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33- مهمترين قاعده در سامان دهي و تنظيم درست روايط و تعامل چيست؟
الف)نظم و ترتيب
ب)اطاعت حق
ج)رفق و مدارا
د)تكريم انسان

34- چه چیزی مایه قوام و دوام روابط و مناسبات صحیح اجتماعی است؟

الف- گذشت کردن

ب- رفق ومدارا
ج- گشاده رویی

د- الف و ب

35- تنفیر و تألیف به ترتیب یعنی چه؟

الف- متنفر ساختن – ایجاد الفت میان دیگران 
ب- گریزان ساختن وفراری دادن – یکدیگر را دوست داشتن
ج-فراری دادن و گریزان ساختن – ایجاد الفت میان کسان و دوستی افکندن

36- در منطق پیشوایان دینی چه چیزی در خا نواده تباه کننده است؟

الف-تهمت زدن 
ب- مسخره کردن و دروغ گفتن
ج-بد رفتاری و عدم مدارا و ملایمت 
د- همه موارد

37- پیامبر(ص)چگونه توانست جامعه را متحول سازد؟
الف-به وسیله جنگ
ب-به وسیله گفت وگو
ج-با رفق ومدارا

38- سیاست الهی پیامبران و راه ورسم آنان بر چه چیز استوار است؟
الف-مسامحه
ب-رفق ومدارا
ج-مذاکره

39- پیامبر (ص)چه زمانی این دعا را خواندند؟پروردگارا قوم مرا ببخشای آنان نمی فهمند
الف-در جنگ تبوک
ب-هنگام هجرت به مدینه
ج-هنگامی که توسط قومش مجروح شد

40- امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر برای پیشبرد کارهای مدیریتی چه خصلتی را توصیه کردند؟
الف) شدت عمل و سختیری

ب) رفق و مدارا

ج) حوصله

د) دقت و توجه

41- چرا به مردم مکه طلقاء می گفتند؟
الف) چون پیامبر از آنها بیزار بود

ب) از رحمت خدا دور شده بودند

ج) در جنگ شکست خورده بودند

د) پیامبر ( ص) آنها را بخشید 

42- تندی و خشونت چه چیزی را به دنبال می آورد؟
الف) جدیت

ب) توجه

ج) نا فرمانی مردم

د) نحوست


43- رفق يعني :
الف) وسعت نظر وگشادگي

ب) نرمي و ملاطفت و مهرباني

ج)مترادف مدارا

د)ب و ج
44- به فرموده حضرت علي سر سياست و وظيفه اي كه زمامدار بر عهده دارد كدام است .
الف) اصل عدالت و محبت

ب)گره گشايي از مشكلات مردم

ج) رفق و مدارا

د) الف و ج


45- محبوب ترين و نزديك ترين انسان به رسول خدا در روز قيامت به فرموده خودشان چه كسي است . 
الف )عالم عامل

ب) خوش اخلاق

ج)بردبار و گره گشا

د)صاحب رفق و مدارا

پاسخ ها

1- د
2- الف
3- د
4- ج
5- الف
6- ج
7- د
8- ج
9- د
10- ج
11- ج
12- ج
13- د
14- د
15- د
16- د
17- ج
18- د
19- الف
20- د
21- ج
22- د
23- الف
24- د
25- ج
26- الف
27- ج
28- ب
29- الف
30- ب
31- الف
32- ج
33- ج
34- ب
35- ج
36- ج
37- ج
38- ب
39- ج
40- ب
41- د
42- د
43- د
44- ج
45- د
تهیه شده توسط دانشپذیران دوره سوم

توجه شود ممکن است از قسمتهای برای مطالعه بیشتر نیز سوال طرح شده باشد. اما در آزمون نخواهد آمد.

التماس دعا، صفایی
به نام خدا

سوالات درس 8 سیره پیشوایان

1- چه انسانی مطیع فراعنه است؟
1-انسان خفیف
2-انسان فاسق
3-انسان حقیر
4-ظالم
2- انسانهای مومن از زاویه نگاه مکتب پیامبر (ص)
1-واجد کرامت
2-صاحب عزت 
3-واجد انسانیت
4-صاحب کرامت
3- تاکید پیامبر (ص( بر احترام فرزندان برای این است که 
1-رشد فضایل در انان به وجود اید
2-صاحب فضیلت شوند
3-شرافت ذاتی سرکوب نشود
4-مورد تحقیر واقع نشوند
4- قران كریم بنا ومبنای رفتار آدمی را چه میداند؟
الف - حرمت،ارزش و گرانقدری ذاتی انسان ـــــــــ كرامت
ب – تكریم انسانها ــــــــــ احترام به كودكان
ج - كرامت ــــــــــ حرمت،ارزش و گرانقدری ذاتی انسان 
د - سیره پیامبر ـــــــــــ اخلاق نیكو
5- – از دیدگاه پیامبر (ص) چه كسانی زنان را حقیر وچه كسانی گرامی می دارند؟
الف – مغرور ـــــــــ مسلمانان
ب – فرومایگان ــــــــــــ بزرگواران
ج – اعراب جاهلی ـــــــــ اصحاب
د – هیچ كدام
6- پیامد تحقیر كودكان چیست؟
الف – عقده های شخصیتی و دوری از حق
ب – آسیب دیدن رشد فضائل وایجاد زمینه انحراف
ج – عدم موفقیّت در زندگی در آینده
د – رشد شخصیت و استقلال نفس
7- در برخوردها و روابط اجتماعی چند دیدگاه وجود دارد و چیست؟

الف) یک –اهانت
ب) دو –کرامت و عدالت
ج) یک کرامت
د) دو کرامت – اهانت
8- از نتایج کرامت شخصیت :

الف)ازاد شدن از بند دنیا
ب) رهایی از نفاق و دورویی و رذایل اخلاقی
ج) الف و ب
د) هیچکدام
9- علل تاکیدمعصومین(علیهاالسلام) به تکریم کودکان و همسر:

الف) جنبه تربیتی ان واصلاح مناسبات اجتماعی بر اساس تکریم
ب) معیاری برای شناخت مرتبه انسانی وجایگاه ایمانی
ج) اساس اصلاح بر رشد کرامت انسان
د) همه موارد


10- نتایج کرامت یا حقارت شخصیت:

الف) ازاد شدن از دنیا/ اسارت در چنگال ان
ب) نفاق و دورویی
ج) فضائل و رذائل اخلاقی
د) همه موارد
11- چرا انسان خفیف مطیع فراعنه می شود ؟ 
الف : به سبب فسق 
ب: به سبب کم عقلی 
ج : به سبب سطحی نگری 
د : به سبب تسلیم در برابر فراعنه بودن .

12- جامعه ای که مناسباتش بر مبنای ..... باشد پیوسته در سایه رحمت حق است و انسانهایی که در این فضا رشد کننند .... خواهند بود . 
الف : مدارا –- صلح طلب 
ب : تکریم -– متعادل 
ج : ایمان -– متعادل 
د : تکریم –- صلح طلب .

13- تباهیهای فردی و اجتماعی معلول چه چیزی می باشد ؟ 
الف : ذلت 
ب : خودخواهی 
ج : تکبر 
د: حقارت نفس
14- در آیه مبارکه " ولقد کرمنا بنی آدم " چه اصلی مورد نظر است ؟ 
الف اصل حدود الله ب) اصل تکریم ج) اصل عزت
15- در نامه امیر مومنان (ع) ب مالک اشتر نخعی جهت فرمانداری مصر مردمان رایه چند دسته تقسیم کردند:
لف) دسته ای برادر دینی و دسته ای د رآفرینش با تو برابرند 
ب)دسته ای برادر دینی و دسته ای در حقوق با تو برابرند 
ج) اهل کتاب با بعضی از حقوق ما برابرند
16- دلایل تاکید زیاد به پیشوایان به تکریم کودکان چیست؟ 
الف ) آنان سالم ، صالح و قائم به حق رشد کنند
ب) فقط در جهت مهربانی با کودکان

ج) احساس آزاد حس کردن آنان در کودکی

17- به چه دلیلی انسان مطیع فراعنه میشود ؟ 

الف : به این دلیل که خفیف است 
ب: به این دلیل که کرامت ندارد
ج: به سبب فسق او 
د: به سبب حقارت او
18- انسان چه موقع میتواند دیگران را تکریم کند ؟

الف : وقتی که خودش کرامت داشته باشد
ب : وقتی که قرب الهی داشته باشد
ج: وقتی که حدود الهی را رعایت کند
د: وقتی که در برخورد با انسانها دیدگاه موسوی داشته باشد
19- لطف و عنایت و توجه به کودکان از ........ رسول خدا بود

الف : صفات
ب: عادت 
ج : سفارشات 
د: خلقیات
20- و اقد کرًمنا بنی آدم " در مورد چه موضوعی است ؟

الف ـدیدگاه خداوند به انسان 
ب ـآفرینش موجودات 
ج ـ کرامت ذاتی انسان ها
د ـ اهانت واستخفاف انسانها
21- چرا انسان مطیع فراعنه می شود ؟

الف ـ به سبب بی عدالتی
ب ـبه سبب فسق 
ج ـ به سبب نادانی 
د ـ موارد الف و ج
22- سنت پیامبر صلی الله علیه واله بر .................استوار است ؟

الف ـفضیلت 
ب ـ ایمان
ج ـدوستی
د ـکرامت
23- چرا انسان مطیع فراعنه میشود؟
الف-به دلیل فسق
ب-به دلیل نادانی
ج-به دلیل ترس از فراعنه


24- انسانها از زاویه نگاه پیامبر چگونه هستند؟
الف-دانا و نادان
ب-فقیر وغنی
ج-مومن صاحب عزت و فرزند آدم واجد کرامت


25- این سخن از کیست؟بهترین شما کسی است که (با مردم)نرم تر و مهربان تر باشد و همسر خویش را بیشتر مورد تکریم قرار دهد؟
الف)امام هادی(ع)
ب)حضرت زهرا (س)
ج)امام باقر(ع)

26- پیامبر اکراه داشتند که به چه کسانی تشبه داشته باشند؟
الف) مردم بادیه نشین
ب) ثروتمندان

ج) سلاطین

د) هیچکدام

27- بهترین مردم از نظر حضرت فاطمه (س) چه کسی است؟
الف) با همت ترین
ب) پر تلاشترین

ج) پر حوصله ترین

د) نرم خو ترین و مهربانترین

28- یکی از پنج سنتی که پیامبر ( ص) تا لحظه مرگ ترک نکردند؟
الف) نماز شب
ب) نوافل

ج) سلام بر کودکان

د) هیچکدام


29- دو دیدگاهی که در برخورد با انسانها وجود دارد کدان است؟ 
الف) دیدگاه موسوی و فرعونی
ب)دیدگاه کرامتی و استخفافی 
ج)دیدگاه موسوی و استخفافی
د)همه موارد


30- این سخن در مورد کیست؟ کان یمره ان یتشبه بالملوک
الف)امام صادق(ع(
ب)پیامبر اکرم(ص(
امام علی)ع(
د)امام حسین(ع)



31- اساسی ترین ویژگی برخاسته از کرامت نفس چیست؟
الف) آزاد شدن از دنیا
ب)شکل گیری فضائل اخلاقی
ج)نجات از نفاق و دو رویی
د)الف و ج


32- چه انساني مطيع فراعنه است .
الف ) انسان حقيف
ب)انسان فاسق

ج) انسان حقير

د) انسان ظالم

33- پيامد تحقير كودكان چيست .
الف) عقده هاي شخصيتي و دوري از حق
ب)آسيب ديدن رشد فضايل و ايجاد زمينه انحراف

ج) الف و ب

د) هيچكدام

34- در برخورد ها و روابط اجتماعي چند ديدگاه وجود دارد .
الف ) يك ديدگاه اهانت
ب) دو ديدگاه كرامت و عدالت

ج)يك ديدگاه كرامت

د ) دو ديدگاه كرامت و اهانت

1- الف
2- ب
3- ج
4- ج
5- ب
6- ب
7- د
8- ج
9- د
10- د
11- الف
12- ب
13- د
14- ب
15- الف
16- الف
17- ج
18- الف
19- ب
20- ج
21- ب
22- د
23- الف
24- ج
25- ب
26- ج
27- د
28- ج
29- د
30- ب
31- الف
32- الف
33- ب
34- د
تهیه: دانشپذیران دوره سوم

التماس دعا

صفایی

به نام خدا

سوالات درس 10

1- اين سخن از كيست ؟ " الناس سواء كاسنان المشط " و اشاره به چه چيز دارد ؟
الف )پيامبر – مساوات ب) امام علي – مساوات ج) پيامبر – رفق د) امام علي- رفق
2- پيامبر با ازرش ترين و كم ارزش ترين افراد را چه كساني مي شمارد ؟
الف ) دانشمند ترين – ثروتمندترين                                    ب ) دانشمند ترين – كم دانش ترين          ج ) ثروتمند ترين – كم دانش ترين                                      د ) دانشمند ترين – فخر فروش ترين
3- تلاش پيامبر در دوران 23 ساله ي رسالت با چه هدفي بود ؟
الف ) با سيره ي مساوات آشنا كند و آداب و رسوم آنها را تقويت كند .
ب ) سيره ي خود را به آنها نشان دهد و آداب و رسوم بي اساس را باطل كند .
ج ) با سيره ي مساوات آشنا كند و آداب و رسوم بي اساس را باطل كند .
د ) سيره ي خود را به آنها نشان دهد و آداب و رسوم آنها را تقويت كند .

4- کدام یک از موارد زیر از عوامل کینه و دشمنی نیست ؟
الف : ستم به یکدیگر 
ب : خشم و دشنام 
ج : خلف وعده و مهرورزی 
د : شاد کردن مؤمن
5- رسول خدا (ص) برای تحقق عینی اصل اخوت چند بار میان مسلمانان پیمان اخوت بست و کدامند ؟ 
الف : یکبار – بعد از هجرت 
ب : یکبار – بعد از ورود به مدینه 
ج : دو بار – بعد از ورود به مدینه و پیش از هجرت 
د : دوبار – قبل از ورود به مدینه و بعد از هجرت
6- مراد از مساوات با توجه به حدیث لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا چیست ؟ 
الف : انسانها از نظر طبیعی به هیچ روی یکسان نیستند 
ب : اختلا ف وجوی میان همۀموجودات و در مراتب وجود از لوازم عالم وجود است . 
ج : مساوات طبیعی مورد نظر نیست 
د : همه موارد
7- مهم ترین چیزی که یک حکومت باید پاس بدارد، کدام است؟
الف- مساوات اجتماعی 
ب- حفظ قانون و عدم تبعیض
ج- تعهد دینی
د- بزرگ شمردن حقوق برادران دینی

8- پیامبر بین یاران خود بر اساس دو محور ........ و ........ پیمان برادری گرفت.
الف- حق -– ایمان
ب- ایمان -– مساوات
ج- حق- مساوات
د- مساوات – محبت
9- نشانه وجود و نشانه کمال ایمان به ترتیب کدام است؟
الف- نمودهای عملی -– جلوه های اجتماعی
ب- جلوه های اجتماعی- صبر و تحمل
ج- نمود های عملی -– رفق و مدارا
د- رحمت و محبت- نمود های عملی
10- مهمترین چیزی که یک حکومت باید پاس بدارد چیست؟

الف)حفظ قانون               ب)عدم تبعیض              ج)رعایت مساوات              د)همه موارد


11- ازدیدگاه امام خمینی (ره)میزان ارزش به ---------- است
الف)علم                ب)تقوا                  ج)حقوق ملت               د)الف وب 



12- رسول خدا برای تحقق عینی اصل اخوت چند بار میان مسلمانان پیمان اخوت بستند؟

الف)سه بار         ب)دوبار             ج)چهار بار             د) یک بار
13- از شاخصه ها وتعهد دینی بزگ شمردن ----------- است
الف)حقوق فردی            ب)حقوق برادران دینی           ج)حقوق خانواده          د)الف وج
14- از عمده ترین علتهای جدایی وتفرقه در چیست ؟
الف)تهمت           ب)دروغ             ج)غیبت             د)فخر فروشی
به نام خدا

نمونه سوالات درس 11

1- رفع نياز هاي اوليه و شديد ديگران در حدود توانايي چه كساني است ؟
الف ) دولت                      ب) مسلمانان                   ج) سازمان ملل          د) خود فرد


2- ايمان موجده چيست ؟
الف ) عمل صالح ب ) تقوا ج ) نيكو كاري د ) شناخت


3- در منطق پيشوايان دين همكاري و هم ياري در خانه رفتاري ......... وعملي .......... است .
الف ) منطقي –عبادي ب) عبادي – ارزشي ج ) ارزشي – عبادي د ) منطقي – ارزشي

4- ظهور روح همبستگی و همیاری است که..............تحقق می یابد وجامعه به سوی .......سیر می کند.
الف:عمل صالح- کمال
ب: پیوند- کمال
ج:عمل صالح- محبت
5- حضرت علی (ع)درباره ی اینکه هیچ چیز چون مواسات موجب حفظ برادری نمیشود چه فرمودهاند؟
الف:مَا حُفِظَتِ الاُخُوَّةُ بِمِثلِ المُواساةِ.
ب:تَقَرَّبُوا اِلیَ اللهِ تَعالی بِمُواساةِ اِخوانِِکُم
ج:مَن واسَی الفَقیرَ وَانصَفَ النَّاسَ مِن نَفسهِ فَذَلِکَ المُومِنُ حَقّا.

6- مواسات برترین .........است.
الف:کمال خانوادگی
ب:کمال اجتماعی
ج:کمال انسان
د:موارد ب وج
7- رسول اکرم(ص) برای چه برانگیخته شدند ؟
الف:تا همه ی انسانها را به کمال اخلاقی برسانند.
ب:تا همه ی انسانها را به کمال دینی برسانند.
5-پیامبر اکرم (ص) در کدام منشور مشهور اعلام تکافل ومواسات کردند؟
الف:منشور مکه
ب:منشور مدینه
8- واژه ی مواسات به چه معناست؟
الف:برابر نهادن برادران در مال جان وسایر امور را می رساند.
ب:برابر نهادن برادران در مال را می رساند.
ج:برابر نهادن برادران در جان و سایر امور را می رساند.

9- از مهمترین عرصه های تعاون تکافل و مواسات ..............است.
الف:کانون اجتماع
ب:کانون حکومت
ج:کانون خانواده

10- از مهمترین عرصه های تعاون ، تکافل و مواسات .............است ؟ 
الف : مدیریت 
ب : کانون خانواده 
ج : الف و ب 
د : هیچکدام
11- امام صادق)ع) در مورد مواسات عمل چه کسانی با چه کسانی را به عنوان نمونه ای برجسته معرفی کرده و همه را به تأسی از آن فر خوانده است ؟ 
الف : مهاجران 
ب : عمل انصار با مهاجران 
ج : عمل اصحاب با مهاجران
د : هیچکدام
12- تعاون یعنی چه ؟
الف : یاری و پشتیبانی یکدیگر و همراهی ، مشارکت در هر کاری و همکاری 
ب : بر عهده داشتن امور یکدیگر 
ج : ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر 
د : همه موارد

13- بر عهده داشتن امور يكديگر و مسئوليت مشترك در امر اداره امور و تضامن معني كدام گرينه مي باشد ؟
الف : تعاون
ب : تكافل
ج : مواسات
د : عدالت


14- كدام يك از شهرهاي زير نمونه والاي جامعه مواسات مي باشد ؟
الف : مكه
ب : كربلا 
ج : مدينه
د : همه موارد


15- از مهمترين عرصه هاي تعاون ، تكافل و مواسات مي باشد .
الف : جامعه
ب : كانون خانواده 
ج : كشور اسلامي 
د : افراد جامعه
16- تکافل به چه معنی تعبیر شده است؟
17- الف:بر عهده داشتن امور یکدیگر        ب:کفیل شدن                                    ج:از عهده بر آمدن                               د:ضمیمه کردن چیزی
18- از منظر پیامبر گرامی اسلام محبوبترین مردم نزد خداکیست؟ 
الف:مومن                                                   ب:اولیا ء دین                                                   ج:همسایه مدارا کننده                                       د:سود مند ترین برای مردم
19- مهمترین عرصه های تعاون تکافل و مواسات چیست؟
الف:جامعه سالم ب:خانواده سالم ج:دین مبین د:شیوه مطلوب

20- جامعه ايماني به ....بسته است.
الف)محبت
ب)مواسات
ج)دين داري
د)آزادگي


21- نشانه دينداري و بندگي خدا چيست؟
الف)اطاعت حق
ب)پيوند با بندگان خدا
ج)محبت خدا
د)نماز
22- رسول خدا بر انگيخته شدتا همه انسانها به كمال .....برسند.
الف)فطرتي 
ب)ايماني
ج)اخلاقي
د)مطلق

23- کفالت به چه معناست ؟
1- کفالت در اصل به معنی ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر.
2- به معنی بر عهده داشتن امور یک دیگر
3- به معنی مساعدت ، دستگیری و همیاری دیگران
24- کدام اصل است که به سبب پیوند و بقای برادی دینی است؟
1- اصل تکریم 
2- اصل اخوت
3- اصل مساوات
25- پیامبر (ص) در منشور مشهور مدینه اعلام کرد.................. 
1- همسایه مانند خود انسان است نباید به او ضرری برسد .
2- مومنان دوستان و سرپرستان یکدیگرند.
3- الف و ب صحیح است
26- تعاون در منطق نبوی به چه معنی است؟
الف) مشارکت در کارها
ب) یاری وپشتیبانی برادران دینی
ج) همکاری ومشارکت در فعالیتهای دینی
د) مشارکت وهمکاری همگانی در تحقق نیکیها
27- در دیدگاه نبی اکرم محبوب ترین افراد نزد خداوند چه کسانی هستند؟
الف) سودمندترین آنها نسبت به مردم
ب) افرادی که نماز اول وقت می خوانند
ج) کسانی که با مردم با رفق ومدارا هستند
د) آنها که به خانواده خود بیشتر عمل می کنند
28- چه زمانی است که جامعه به امنیت کامل دست می یابد وبه سعادت می رسد؟
الف) زمانی که عدالت برپا شود
ب) زمانی کهاهل ایمان حق تعاون وتکافل ومواسات را به جا آورند
ج) زمانی که امر به معروف ونهی از منکر در جامعه رواج یابد
د) زمانی که مردم با رفق ومدارا با هم برخورد کنند

29- ارزش واعتبار جامعه انسانی به چیست؟
الف-وحدت انسانها
ب-میزان تعاون و تکافل ومساوات
ج-میزان ثروت جامعه


30- تعاون به چه معناست؟
الف-یاری یکدیگر
ب-پشتیبانی و مشارکت وهمکاری
ج-هر دو مورد


31- نشانه جامعه ایمانی چیست؟
الف-تکافل ایمانی ومساوات اهل ایمان
ب-وحدت جامعه
ج-فرق افراد جامعه


32- معانی کلمات تعاون ، تکافل ومواسات در فرهنگ دینی چیست؟

الف ـ یاری ، کفایت ، مشارکت
ب ـ مشارکت ، یاری ، برابری
ج ـ همکاری ، تامین وتضامن ، یاری همه جانبه
د ـ یاری ، تضامن ، برابری
33- حیات و زندگی در جوامع انسانی به عاملی بستگی دارد؟

الف ـ همبستگی
ب ـ تعاون
ج ـ تکافل
د ـ همه موارد
34- ایمان موجده درمنظردینی چه شناخته شده است؟

الف ـ دوری از گناه
ب ـ عمل به وظیفه
د ـ عمل صالح
ج ـ جهاد با نفس
35- در حدیث امیرالمومنین(ع) عامل حفظ برادری را چه چیزی عنوان نموده اند؟
الف- محبت
ب- مواسات
ج-تعاون
د- تکافل
36- رسول الله (ص) محبوبترین مردم نزد خدا را چه کسی معرفی می نماید؟
الف- با محبت ترین آنها
ب- باتقواترین آنها
ج- عابدترین آنها
د- سودمندترین آنها برای مردم
36- پیامبر اکرم (ص) در مورد زنی که در خانه همسر خود کاری انجام می دهد و هدف او اصلاح امور خانه است چه فرمودند؟
الف- خدا به او نظر رحمت می فرماید و هرگز عذاب نمی شود
ب- وظیفه خود را انجام داده است و از بندگان صالح خداست.
ج- به همسر خود محبت کرده است و خداوند به او پاداش می دهد.
د- به ازای هر مویی از بدنش یکسال عبادت برای او ثبت می گردد.
با تشکر از دانشپذیران دوره سوم

التماس دعا- صفایی

به نام خدا

نمونه سوالات درس 12

1- میان عبودیت و ربوبیت نسبت ...........برقرار است ؟
الف : عام و خاص من وجه 
ب : مستقیم 
ج : تساوی 
د : تباین
2- معنای عبد و عبودیت عبارت است از ......و معنای تَعَبُّد عبارت است از ............
الف : خضوع – برده 
ب : تسلیم حق بودن – فروتن 
ج : تنسک – خاضع 
د : تسلیم حق بودن و گردن نهادن به خواست الهی – تنسک
3- امام حسین (ع) در مورد وضع جلسه رسول خدا (ص) می فرماید از پدرم پرسیدم و او فرمود ؟ 
الف : پیوسته پیامبر در جلسات خود خوش خوی و نرم خوی بودند 
ب : در جلسات پیامبر همیشه یاد خدا بود 
ج : در جلسات قرآن زیاد تلاوت می شد 
د : الف و ب
4- رسول خدا در مقام بندگي چگونه بود ؟
الف ) فقط براي خلق خدا كار مي كرد ب) جز براي خدا كاري نمي كرد .
ج ) براي خدا و خلق خدا كار مي كرد . د) هيچ كدام 

5- اين سخن از كيست و در مورد كيست ؟‌" من راه بديهة هابه و من خالطه معرفة احبه "
الف ) امام علي – پيامبر ب) امام حسن – امام علي 
ج ) امام حسين – امام علي د ) امام حسن – پيامبر

6- انسان بنده ي خدا چگونه است ؟
الف ) مسخر خود          ب ) رب امور         ج ) بنده ي مردم         د ) همنشين خوب

7- سنت الهی چنین استکه به هر میزان که............با خدااصلاح شود به همان میزان. رابطه ی انسان با ...... اصلاح می شود.
الف:رابطه ی انسان- عالم
ب:رابطه ی انسان- خود
ج:هر دو مورد
8- خداوند چه مسئولیتی سنگین بر دوش پیامبر خود گذاشت که لازمه ی حمل چنین مسئولیتی چه چیزی بود؟
الف:اخلاق نیکو راتبلیغ کند و لازمه یحمل چنین مسئولیتی عبادت شبانه و مجاهدت نفس است.
ب:تبلیغ رسالت و پیامدهای ان که لازمه ی حمل چنین مسئولیتی عبادت شبانه و مجاهدت نفس و ترک راحتی و اسایش است.

9- در خبری مشهور که از امام علی(ع) ابن عباس ابو هریره جابربن سمره وهندبن ابی هاله نقل شده چه توصیفی درباره ی پیامبر شده است؟
الف:اَنَّه صَلّی الله علیهِ وَاَله--کانَمُفَخَّما وَفِی العُیونِ مُعَظَما وَفِی القُلوبِمُکرَّما
ب:مَن رَاهُ بَدیهَةَ هابَهُ وَ مَن خَالَطَهُ مَعرِفَةَ اَحَبَّهُ.

10- پیامبر در مدییریت خود چه برخوردهایی داشتند؟
الف:تند خویی وخشوت ومهربانی وجود داشت.
ب:تند خویی وخشونت و عیب جویی وجود نداشت.
ج:تند خویی وخشونت و هیبت وجود داشت.

11- پیامبر خدا پس از مبعوث شدن چه کاری انجام دادند واین دوران مقدمه ی چه چیزی بود؟
الف:به صورت پنهانی فرا می خواند این دوران مقدمه ای برای اصلاح امور بود.
ب:به صورت پنهانی فرا می خواند این دوران مقدمه ای برای امادگی و تربیت عقیدتی و روحانی مردم بود.
ج:موارد الف وب صحیح است.
12- پیامبر اکرم (ص) کارگزارانش رابه چه مقصدی درهمه ی امور سوق می داد؟
الف:به اسم الله وارد شوند وبا خلوص وازسر صدق دست به عمل زنند
ب:به اسم الله وارد شوند وبا خلوص واز سرصدق دست به عمل زنند و درهمه ی کارها حق را ملاحظه کنند.
ج:موارد الف وب
13- برای اصلاح امور مردمان ابتدا باید چه کاری انجام داد؟
الف:ابتدا به اصلاح رابطه ی خود وخلق پرداخت.
ب:ابتدا به اصلاح رابطه ی خود وخدا پرداخت.
ج:موارد الف و ب

14- تسليم حق بودن و گردن نهادن به خواست الهي نشانه چيست ؟
الف : پرهيزكاري
ب : عبوديت
ج : گزينه الف و ب صحيح مي باشد
د : ربوبيت

15- قطع نظر استقلالي از جميع آلات و اسباب و اعتماد بر حضرت مسبب ، يعني چه ؟
الف : وحدانيت خدا را قبول داشتن
ب : قرب الهي 
ج : توكل
د : عبوديت

16- حديث « هر كه به حق عمل كند ، مردمان بدو متمايل شوند » از فرمايشات كدام يك از معصومين مي باشد ؟
الف : پيامبر اكرم (ص)
ب : امام صادق (ع)
ج : امام باقر (ع)
د : امام علي (ع)
17- معنای تعاون و تضامن به ترتیب چیست 

الف ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر ---یاری و پشتیبانی یکدیگر 
ب-یاری و پشتیبانی یکدیگر ----ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر 
ج-بر عهده داشتن امور یکدیگر ----مسولیت مشترک در امر اداره امور 
د-هیچکدام 


18- امام علی در رعایت چه اصلی پیشوایی خود را به اثبات رساند 
الف -اصل مواسات
ب-اصل عدالت 
ج-شرح صدر 
د-تعاون 
گزینه الف درست است
19- توفیق مدیریت بر قلب ناشی از چه اصلی است 
الف اصل عبودیت 
ب-توفیق قرب الهی 
ج-اصل رحمت 
د-اصلاح درون 

20- با توجه به سیره پیامبر اکرم (ص) چه چیزی باعث اتصال به دریای توحیدی می شود؟
الف- تقوا 
ب- دوری از تند خویی و خشونت
ج- پیروی از دستورات پیامبر
د- عبادت شبانه
21- مانوس بودن با یاد حق باعث ظهور صفات الهی چون..........در آدمی می شود.
الف- حریت
ب- عزت و قدرت در عین رحمت وو محبت
ج-عدالت محوری
د- هیچکدام
22- توانایی اراده قلبها را به میزان .........بر خودش است و میزان پذیرش مدیر و نفوذ و قدرت او ناشی از .......است
الف- توانایی انسان – خدا ترسی 
ب- توانایی انسان – سرکشی
ج-خداترسی – توانایی 
د- توکل- خداترسی

23- به سبب --------- است که ادمی به دریای لا یزال حق متصل میشود وبه ربوبیت واصل میشود
الف)توکل به خدا          ب)تأسی به سیره پیامبر        ج)تقوای الهی        د)عمل صالح


24- عرب به چه چیز بَعیرُ مُعَبُّد می گوید؟
الف)راهی که در اثر کثرت رفت وامد هموار شده   ب)شتر رام ج)شتر مطیع د)ب وج 


25- عَبدَهُ به معنی چیست ؟
الف)ملازم او شد           ب)بنده او شد          ج)اورا پرستید            د)عهده دار او شد


26- چرا ابر را الرَّباَب گفته اند؟
الف)باران دارد         ب)در اسمان در حرکت است ج)با بارانش گیاه را رشد میدهد     د)الف وب 


27- چگونه انسان در مراتب اتصاف به صفات ربوبی بالا میرود؟

الف-با ایثار و از خود گذشتگی
ب- –هر قدر در مراتب بندگی بالاتر رود
ج -–هر چقدر درون خود را اصلاح کند
د- –هر چقدر به مردم نیکی کند
28- توکل عبارت است از:
الف- مجاهدت نفس و ترک راحتی واسایش 
ب -–قطع نظر استقلالی از جمیع الات و اسباب واعتماد بر حضرت مسبب
ج- –کسی را وکیل وکفیل قرار دادن و از خدا یاری خواستن
د -–عبادت شبانه و ذکر خدا
29- قوی ترین خلق چه کسی است؟

الف -–کسی که به مقام توکل به خدا رسیده باشد
ب- –کسی که خاشع و فروتن باشد
ج -–کسی که با ضعیفان مدارا کند
د- –کسی که دانشمند است


تلاش دانشپذیران دوره سوم
التماس دعا- صفایی

به نام خدا
نمونه سئوالات امتحانی درس سیره پیشوایان دینی(بر اساس آخرین تغییرات در حذف دروس)-ازدرس اول تا پایان درس نهم
درس اول:

1- سیره انبیاء سیره .........انسان است.

الف)تربیت اخلاقی

ب)تربیت  دینی

ج)تربیت عملی


د) تربیت معنوی و اجتماعی
2-از عواملی که حریمهای اعتقادی را آسیب پذیر می سازد و منجر به فروپاشی انسان می شود؟

الف)فساد اخلاقی

ب)تهاجم فرهنگی و مذهبی

ج)شکسته شدن اسوه های انسان در فضای شبهه و تردید


د)دوری از عقاید مذهبی و دینی

3-سیره رسول اکرم (ص) در نامه امام علی (ع) در تبیین حوادث و مسائل پس از پیامبر چگونه  ذکر شده است؟

الف)پیامبر از میان ما رفت در حالیکه کتاب و اهل کتاب را برایمان به امانت گذاشت.
ب)پیامبر به راه خویش رفت در حالیکه کتاب خدا و خاندان خود را بر جای گذاشت.

ج)مورد الف و ب صحیح است.

د)قرآن و اهل قرآن دو منبع جدایی ناپذیرند.

4- سیره در لغت و در اصطلاح علم حدیث سیره شناسی به چه معناست؟

الف)در لغت یعنی طریقه –هیات و حالت-در اصطلاح معنای علم حدیث به معنی رفتار شناسی و سبک شناسی است.

ب)در لغت یعنی سنت-طریقه-هیات-روش –حالت-راه و رسم-در اصطلاح علمی به معنای شناخت اصول ،معیارها و روشهایی که یک فرد در رفتار و کردار خود دارد.

ج)در لغت به معنی نوع رفتار-سبک رفتار و طریقه خاص زندگی-در اصطلاح علمی به معنای رفتار شناسی و سبک شناسی است
د)همه موارد صحیح است.

5-استعمال واژه سیره در مفهوم اصطلاحی آن (تاریخ زندگانی پیامبر(ص) در کدام کتاب آمده است؟

الف) الأغانی –ابولفرج اصفهانی

ب)وسائل الشیعه –شیخ حر عاملی

ج)جامع الاصول- ابن الجزری



د)سیرة النبی- عبدالملک بن هشام

6-به گفته شهید مطهری شناخت سیره نبوی  یعنی شناخت.......؟
الف)اصول علم اخلاق


ب)اصول رفتاری و دینی

ج)اصول عملی و منطق عملی


د)اصول ثابت و منطق علمی

7-کدام یک از آیات زیر نشان دهنده ختم شدن راه انسان به سوی فطرت است؟

الف) لا تبدیل لخلق الله


ب)فطرت الله التی فطرالناس علیها

ج)فاقم وجهک  للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها  لا تبدیل لخلق الله

د)هرسه مورد صحیح است.

8-بر اساس روایت امام علی (ع)" الموُمنُ نَفسُهُ اَصلَب ُِمنَ الصُلدِ" کدام یک در مورد حقیقت وجودی  فطرت انسان صدق می کند؟

الف) فطرت بر اساس منطق عملی

ب) فطرت و منطق علمی

ج)رفتارشناسی انسان و منطق عملی

د) سخت بودن وجود انسان در برایر حوادث

9-منطق و سنت عملی اسلام بر چه اساسی استوار است؟
الف)اصولی ثابت و بر اساس فطرت و منطق عملی و منطبق با تعالیم  پیشوایان دینی
ب)اصول متغیر –براساس فطرت علمی-منطبق با تعالیم  ائمه ع)

ج)اصول ثابت و منطقی همراه با فطرت-براساس پیشینه های تاریخ اسلام و انبیاء

د)هیچکدام

10-بر طبق سیره  اسلام اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت نسبی است یا مطلق است؟

الف)اخلاق و معیارهای خوب و بد اخلاقی نسبی است

ب)اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت نسبی نیست ولی معیارهای ثانویه نسبی است.

ج)اصولی مانند عدالت مطلق و اصولی مانند قدرت نسبی است.در نتیجه سیره ثابت  و قابل پیروی است.
د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

11-آیا در سیره پیشوایان دینی تناقض و اختلاف وجود دارد؟کدام مورد کامل تر است.؟

الف)خیر .میان روش زندگی پیامبر(ص) و سایر معصومین(ع) تنافر و تزاحم و اختلافی نیست.و همگی از یک وحدت هدف و اصول برخوردار بوده اند.

ب)خیر-همگی دارای وحدت هدف و سیره و اصول اخلاقی بوده اند.

ج)خیر-هیچ اختلافی میان سیره پیامبر با سایر پیشوایان وجود ندارد و دارای وحدت سیره

 می باشند.

د)خیر-مشی زندگی پیامبر با سایر پیشوایان دینی یکسان و دارای وحدت در سیره و روش می باشند.

12-کدام مورد از وجوه سیره نمی باشد؟

الف)تربیتی

ب)مدیریتی

ج)خانوادگی

د)نظامی

13-این آیه "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله" در کدام  مورد سیره صدق می کند؟

الف)لزوم داشتن اسوه حسنه برای امتهاو هدایت انسان به سمت کمال مطلق
ب)دوست داشتن پیامبر و اهل بیت(ع)

ج)سیره نبی اسلام و هدایت انسان به سمت کمال

د)دوست داشتن خدا و پیامبر (ص)

14-با توجه به جایگاه اسوه در قرآن کدام نمونه اهمیت اسوه را بیشتر آشکار می سازد؟
الف)نمونه درعبادت و عبودیت

           ب)نمونه درتولی و تبری

ج)نمونه در کسب و کار و تجارت
           د) همه موارد فوق صحیح است.
15-کدام مورد لازمه شرایط اصلی اتخاذ و ارائه یک اسوه نمی باشد؟

الف)لزوم اتخاذ موضع عملی صحیح و مشخص


ب)پیوند ایمان و عمل و میزان  عمل ایمانی

ج)طی طریق کمال ، بر اساس همه موارد وجوه سیره به جزموارد: اقتصادی وتجارتی


د)پیوند ایمان و عمل-ایمان به خدا و تطبیق رفتار با اصول عملی اسلام

16-میزان عمل ایمانی بر چه اساسی استوار است؟

الف)سیره و منطق عملی پیشوایان  دینی وپیروی و الگو گرفتن از اسوه حسنه(پیامبرص)

ب)بر اساس عقل و منطق عملی
ج) بر اساس تعالیم پیشوایان دینی

د)بر اساس علم و ایمان و عمل صالح

****************************

درس سوم:

17-این آیه بیانگر کدام اصل است؟

ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون

الف)اصل منطق عملی


ب)اصل نسبی بودن اخلاق

ج)اصل کیفیت استخدام وسیله

د)اباحت وسیله
18-آن که به کیفیت استخدام وسیله معتقد است در هر کار..........را می جوید.
الف)راه صواب


ب)راه حق و درست
ج)راه انبیاء و عمل صالح
د) راه کمال
19-در کیفیت استخدام وسیله،هرچه هدف برتر و والاتر باشد.....؟

الف)وسیله نیز باید والاتر انتخاب شود

ب) وسیله نیز باید به تناسب آن اختیار شود.

ج)استخدام وسیله برای رسیدن به هدف شرط و مسلم  است

د)وسیله باید متغایر با آن اختیار شود.

20-نقش کاربرد ابزار الهی و غیر الهی در سیره پیامبر چگونه بود؟

الف)پیامبر از هر دو ابزار در روش و سیره خود استفاده می نمود

ب)رسول خدا برای اهداف الهی هرگز ابزار غیر الهی را به کار نگرفت و حق را

 رعایت می نمود.

ج)در اعتقاد و عمل هرگز وسیله باطل را به یاری نگرفت وپیوسته در مسیر حق گام بر می داشت.

د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

21-برترین نمونه افراد که در سیره همانند رسول اکرم (ص) عمل می نمود؟

الف) امام علی (ع)

ب)سلمان فارسی
ج)حضرت خدیجه

د)عمار یاسر و ابوذرغفاری

22-این سخن امام علی(ع) در مورد چه اصلی از اصول سیره است؟

لا اری إصلاحکم بإفساد نفسی

الف)نفی اباحت وسیله برای رسیدن به مقصود

ب) کیفیت استخدام وسیله در راه رسیدن به مقصود

ج)کاربرد ابزار الهی و غیر الهی برای رسیدن به مقصود
د)اباحت وسیله پس از پیامبر

23-توصیه امام علی به مالک اشتر در رد اباحت وسیله برای رسیدن به هدف در  کدام  روش معصوم  می توان مشاهده نمود ؟

الف) امام حسن (ع) وصلح با معاویه

ب) نهضت وحماسه حسینی-امام حسین (ع)
ج)مبارزات امام کاظم (ع)


د) خطبه های فدکیه-حضرت زهرا(س)

24-جایگاه و کیفیت استخدام وسیله پس از پیامبر چگونه بود؟

الف) مردم قائل به چگونگی استخدام وسیله نبودند و اباحت وسیله برای رسیدن به مقصد رایج بود.

ب)مردم قائل به ادای استخدام وسیله بودند و از اباحت وسیله دوری می کردند
ج)مردم با اباحت وسیله دچار انحراف شده اما قائل به چگونگی استخدام وسیله نیز بودند

د)هیچکدام صحیح نیست.

25-اصل کیفیت استخدام وسیله در حادثه عاشورا چگونه بود؟
الف)رواج سنتهای دور از کیفیت استخدام وسیله و عدم رعایت حرمت و حریم اهلبیت (ع)

ب)عدم رعایت اصل کیفیت استخدام وسیله و روی آوردن به اباحت وسیله

ج)عدم عمل به امر به معروف و نهی از منکر-حتک حرمت آل رسول الله-اباحیگری

د)دوری از اصل کیفیت استخدام وسیله .

26-لازمه دینداری و پایبندی به اصول آن.......می باشد

الف)اصل وحدت و اخوت

ب)اصول منطق عملی

ج)تعهد در کیفیت استخدام وسیله

د)دوری از اباحت وسیله

27-کدام یک از موارد در مورد گروههای مردمی در به کار گیری وسیله و رسیدن به هدف صحیح نیست؟

الف)برخی از نظر هدف مسلمان نیستند ولی به آخرت اعتقاد دارند.
ب)برخی از نظر هدف مسلمانند اما در انتخاب وسیله و رسیدن به هدف مسلمان نیستند

ج)برخی هم در هدف مسلمانند و هم در کیفیت استخدام وسیله که مومن واقعی هستند

د)برخی از نظر هدف مسلمان نیستند ودنیا همه هدفشان است.

درس پنجم:

28- حریت به چه معناست؟
الف) آزادگی و ازاد منشی

                 ب)انقطاع خاطر از تعلق به غیر خدا

ج)آزادگی-از بیگانه رستن و به دوست(خدا) پیوستن 
د)هرسه مورد صحیح است.


29-چه هنگام به یک انسان حر می گویند؟

الف)آنگاه که از دنیا آزاد می شود و عبد می گردد

ب)آنگاه که در سیر بندگی بالارود و به خدا نزدیک شود

ج)آنگاه که خدا را نه به انگیزه پاداش و نه از ترس اتش بپرستد.

د)هرسه مورد صحیح است.

30-دعوت به حریت ، دعوت به..........است.
الف)بندگی خداوند
ب)دوری از دنیا

ج)دعوت به آزادی حقیقی و گردن نهادن به بندگی خدا

د)دعوت به یکتا پرستی

31-با توجه به این امر که حریت ملکه ای نفسانی است،کسی که قوای عقلی اش قوی تر باشد

الف)به حریت می رسد


ب)حریت او زیادتر است
ج)حریت او کمتر است


د)واجد حریت می باشد

32-با توجه به تفاوت  معنایی حریت و آزادی ، در اسلام آزادی به چه معناست؟
الف)انسانها در امور اخلاقی و دینی آزاد هستند و انسان خارج از چار چوب قانون از آزادی کامل برخوردار است.

ب)آدمی در تمام اعمال و اراده های خود از قید عبودیت غیر خدا آزاد است.

ج)چون انسان موجودی دارای اختیار است می تواند خارج از قانون آزا انه عمل کند.

د)انسان در خارج و داخل چار چوب قانون آزاد است هرچه خواهد انجام دهد و هرچه نخواهد انجام ندهد.

33-اساس کار و رسالت پیامبران بر دعوت به...........   و ............است.
الف)راه حق –ودوری از شیاطین


ب)عبودیت الله—اجتناب از طاغوت

ج)دین الهی—رسیدن به حریت و بندگی خدا

د)عبد بودن- دوری ازاباحت وسیله

34-کدام یک در مورد معنای این جمله صحیح است؟
اسلام حریت را با عبودیت الله معنا می کند یعنی....

الف)نفی هر معبود ی و سر فرو نیاوردن وخضوع نکردن در برابر غیر خدا.و آزادی حقیقی همین است.

ب)نفی تمام معبودها و رسیدن به آزادی خارج از چار چوب قانون

ج)برابری حریت و آزادگی با بندگی خداوند

د)رسیدن به خدا با گذشتن ازحریت ،که هردو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
35-سخن رسول خدا در واقعه غدیر خم در مورد امام علی (ع) اشاره به کدام اصل می باشد؟
" من کنت مولی فعلی مولا،الهم و آل من والا و عاد من عاداه"

الف)رسالت حریت

ب)کیفیت استخدام وسیله

ج)نفی اباحت وسیله

د)هیچکدام

36-پنجمین خصلت و جامع ترین خصلت مومن به فرموده امام صادق(ع) کدام مورد است؟

الف)وفا


ب)حیا

ج)حریت

د)تدبیر

37-برترین تربیت شده سیره پیامبر......است و آزادشده از بندگی غیر خدا به یاری امام حسین (ع).....است.
الف)امام علی(ع)-حر

      ب)حر- حر(حربن یزید ریاحی)
ج)حضرت زهرا(س)-حر
      د)امام صادق (ع)-
حر

38-کدام یک از ویژگیهای انسان حر نمی باشد؟
الف)حریت و آزاده

ب)خوشرویی و گشاده رویی

ج)حیا و عفت

           د)کینه نداشتن و فریب ندادن

39-کدام یک از موانع حریت نمی باشد؟
الف)دنیا و جلوه های ظاهری

ب)جهالت و نادانی آدمی

ج)کلی نگری و قشری گرایی

د)اهوا و امیال بشری

40-ریشه همه اسارتها و خواریها.......است؟

الف)
جهالت و نادانی

        ب)بندگی نفس و شهوات و دنیاست
ج)دلبستگیها و وابستگیهای مالی

د)عدم عزت نفس و دلبستگی به دنیا

41-استقلال به چه معناست و نمونه کامل انسان مستقل چه کسی است؟
الف)آزادگی و استقلال و استواری-امام علی(ع)
ب)ضابط امر خویش بودن و تکیه نکردن به غیر-پیامبر (ص)

ج)تکیه نکردن به غیر و روی پای خود استوار ایستادن-پیامبر(ص)

د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

42-سیره پیامبر اکرم (ص)،سیره.......بود؟

الف)نبوی

ب)استقلالی
ج)اخلاقی

د)عبودیت و حریت

43-لقمان حکیم در وصایای خود به فرزندش راز رشد و تعالی پیامبران و راستکرداران را در چه معرفی می کند؟

الف)در استقلال


    ب)قطع طمع از دنیا و تکیه به خدا همراه با حفظ استقلال
ج)عدم وابستگی به غیر خدا
     د)حریت
44-با توجه به سیره استقلالی پیامبرانی همچون حضرت شعیب و نوح و صالح(ع) دریافت می شود که پیامبران می آموزند که انسان با تکیه به خدا محکم می شود وبه .....می رسد.

الف)
حریت


ب)استقلال حقیقی 
ج)کمال



د)آزادی و استقلال
45-این روایت اشاره به کدام اصل از راه و رسم پیامبر اکرم (ص) دارد؟
"من اکل من کدّ یده نظر الله الیه بالرحمة ثم لا یعذبه ابداً"

الف)ساده زیستی 

ب)حریت

ج)حفظ استقلال حقیقی (بر روی پای خود ایستادن و به دیگران متکی نبودن)

د)مجاهده کردن در راه خدا

46-آیه" فاستوی علی سوقه" اشاره به کدام اصل و موضوع در سیره پیشوایان دینی دارد؟
الف)سیره استقلال پیامبر و اوصیای پیامبر (ص)

ب)سیره  اخلاقی اوصیای پیامبر

ج)اصل حریت  درسیره اوصیای پیامبر

د) جهت گیری تربیتی پیامبر و اوصیای پیامبر

*********************

درس هفتم:

47-رفق و مدارا به چه معناست و در سیره اجتماعی پیامبر (ص) به چه صورت بوده است؟
الف)ملایمت و نرمی و گذشت و تحمل اجتماعی-در سیره پیامبر نقش مبنایی داشته و دارای قوام و دوام روابط و مناسبات صحیح  اجتماعی بوده است.

ب)دوستی و مهربانی-نقش دوام و قدرت در روابط اجتماعی

ج)مهربانی و گذشت-دوام مناسبات اجتماعی

د)نرمی و گذشت-رفتارهای صحیح اجتماعی و اخلاقی

48-رسول اکرم (ص)چگونه در امر پیشرفت رسالت خویش موفق بود؟

الف)با استقلال


ب)با رفق و مدارا

ج)با عطوفت و خلق نیک
د)با گذشت و استقلال

49-چگونه می توان در جامعه بر مشکلات اجتماعی چیره شد؟

الف)با رعایت اصل استقلال


ب)با رعایت قوانین اسلامی

ج)با به کار گرفتن رفق و مدارا


د)با  خشونت و سختی در اجرای قوانین
50-به فرموده امام علی (ع)" هرکه در کار خویش ......پیش گیرد بدانچه از مردمان خواهد دست یابد.
الف)مدارا


ب)رفق
ج)عطوفت 


د)نیکی

51-راه و رسم پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در امور و روابط زندگی و اجتماعی بر چه اصلی استوار بود؟
الف)استقلال

         ب)ساده زیستی و استقلال

ج)بر رفق و مدارا                د)بررفق و گذشت
52-به فرموده پیامبر در روابط اجتماعی و هدایت مردمان چه میمنتی در رفق و مدارا وجود دارد؟
الف)شیرینی گذشت و مهربانی


ب)با رفق و مدارا زمینه بازگشت به حق و اصلاح جامعه فراهم می شود.

ج)گناهان گذشته پوشیده می شود

د)هیچکدام صحیح نیست.

53-در سیره پیامبر و اوصیا نفی تنفیر و تاکید بر تالیف چگونه بود؟

الف)در سیره رسول و اوصیایش تنفیر خلق وجود نداشت و ایجاد الفت حکومت داشت.

ب)پیامبر و اوصیایش به یارانشان می آموختند کهدعوت کننده و بشارت دهنده باشند نه تنفیر کننده و فراری دهنده

ج)مورد الف و ب هر دو درست است.

د)هیچکدام

54-اگر مدارای دینی نفی گردد.....
الف)بوسیله سختگیری دینداری و روابط اجتماعی آسیبهای جدی می بیند.

ب)جامعه رو به افزایش مشکلات اجتماعی پیش خواهد رفت

ج)فساد اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی زیادتر می گردد.
د)مردم با مشکلات اجتماعی و دین گریزی روبرو می شوند.

55-آیه " و ما ارسلناک الا رحمةً للعالمین" اشاره به کدام موضوع از سیره پیامبر (ص) است؟
الف)مهربانی پیامبر


ب)بخشش و گذشت

ج)ملایمت و مدارا(کانون رحمت)
د)رفق

56-کلید روابط سالم در خانواده .....می باشد.

الف)خوش اخلاقی

ب)رفق و مدارا
ج)مدیریت سالم و قوی

د)نماز

57-در دیدگاه پیشوایان معصوم بدترین مردمان در جامعه چه کسی است؟
الف)کسی که با والدین نامهربان باشد

ب)کسی که کاهل نماز باشد

ج)کسی که نسبت به خانواده اش تند و تیز باشد و بد اخلاقی نماید.

د)کسی که  در انجام کارهایش سربار دیگران باشد.
****************************

درس نهم:

58-اصل اساسی در اندیشه دینی  بر چه چیز استوار است؟

الف)قانون اسلامی

ب)عدل و عدالت
ج)رفق و مدارا


د) استقلال حقیقی

59-اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است پس....

الف)پس آنچه عدل است دین می گوید. 

ب)آنچه دین گفت عدل است.

ج)دین مقیاس عدالت است

د)عدل مقیاس دین است.

60-مراد از اصل عدالت اجتماعی....
الف)عدالتی همه جانبه و فراگیر است

ب)کلیه جنبه های فردی ،اجتماعی،خانوادگی،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی را در همه اقوال و افعال در بر می گیرد.

ج)هر دو مورد الف و ب صحیح است

د)مورد ب صحیح است.

61-به فرموده امام صادق (ع) مراد از عدل در معنای آیه چیست؟

* اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها*

الف)مراد عدل پس از مرگ است

ب)مراد عدل بعد از ستم است

ج)العدل بعد الجور

د)هر دو مورد ب و ج  صحیح است .

62-جامعه ای  که فاقد عدالت باشد در آن...

الف)مشکلات مردم زیاد می گردد

ب)ارزشها در آن واژگونه شده و ضد ارزشها حاکم  می شود.

ج)بی عدالتی منجر به ظهور فساد و تباهی ها می گردد

د)هیچکدام

63-کدام یک جزو نشانه تیره بختی و انحطاط دولتها نمی باشد؟
الف)پرداختن به کارهای اصلی و اساسی
ب)پرداختن به امور فرعی و جنبی

ج)جلو انداختن فرو مایگان

د)پس راندن صاحبان فضل

64-ایا میان دو امر عبودیت الله و بر پایی عدالت توسط پیامبران و پیشوایان تزاحمی  وجود ندارد؟
الف)خیر –میان عدالت و عبودیت نسبتی دو سویه بر قرار است.چنانکه رسول خدا پیامبر عدالت و داعی به عبودیت بود

ب)خیر-عدالت مقدمه متصله عبودیت است نه مقدمه منفصله.عدالت اجتماعی زمینه دستیابی به عبودیت می باشد.

ج)هر دو مورد الف و ب صحیح است.

د)عدالت مقدمه منفصله عبودیت است.

65-لازمه پایبندی به سیره نبوی ...
الف)مبارزه برای برپایی قسط است

ب)مبارزه برای عدالت است

ج)عمل به دستورات اسلام و عبودیت است.

د)هیچکدام

66-سیره و روش امام علی (ع) در بر پایی عدالت چگونه بود؟
الف)همراه با سختگیری و بدون ملایمت و رفق و مدارا

ب)هر سختی را پذیرا بود اما بی عدالتی را هرگز نمی پذیرفت.

ج)هر ناملایمی را در راه حق خوش می داشت اما ذره ای ستم بر بندگان خدا را هرگز نمی پذیرفت.
د)هر دو مورد ب و ج صحیح است.

67- به فرموده امام علی (ع)از میان عدالت اجتماعی و خدمات اجتماعی کدام یک  بر دیگری مقدم است؟
الف)خدمات اجتماعی

                     ب)هر دو باهم یکسان هستند

ج)عدل بالاتر و برتر و شریف تر است.

د)هر دو با هم نسبت عکس دارند.

68- به اعتقاد پیامبر(ص)وجود فقر و مسکنت نشانه چیست؟
الف)بی عدالتی اجتماعی

        ب)عدم رعایت قانون

ج)بی عدالتی اقتصادی                      د) عدم رعایت اعتدال و حقوق
69-لازمه اقامه قسط ...

الف)بر پایی عدالت است

ب)خدمات اجتماعی است

ج)به کار گرفتن حدید است

د)عدل است
70-حکومت در نظر پیشوایان دینی مانند امام علی(ع)

الف)نقشی غایی دارد


ب)نقشی آلی و ابزاری دارد نه نقشی غایی وعالی.

ج)برای رسیدن به امکانات دنیایی نیست بلکه خدمتگزاری و امانت داری است

د)هر دو مورد ب و ج صحیح است.

71- عدالت خانوادگی تابع چه عاملی می باشد؟
الف)همه رفتارها تابع حقوق و حدود است و حقوق دو طرفه است.

ب)همه رفتارها تابع اوامر مرد خانواده است و بر عکس.
ج)تابع شرایط اجتماعی است

د)هیچکدام

72-کدام یک از آثار و نتایج عدالت اجتماعی نیست؟
الف)با عدالت رحمتهای الهی سرزمینها را به وفور در بر می گیرد

ب)به سبب عدالت برکتها دو چندان و فراوان می شود

ج)مردم بدون عدالت نیز می توانند به بی نیازی برسند.زیرا رحمتها و نعمتها ی الهی  فراوان است.

د)عدل و داد امنیت خلق را تامین می کند وامور خلایق به صلاح در می آید

* *******************************************************
تهیه و تنظیم و طراح سئوالات:معصومه ثانی دانشجوی کارشناسی علوم حدیث

*الهم عجل لولیک الفرج*

*  ***  *

به نام خدا

دانشجویان عزیز به نکات ذیل توجه نمایند:

1ـ سوالاتی که به آنها پاسخ داده نشده (با رنگ سبز مشخص شده) را نیازی نیست برای امتحان مطالعه کنید.

2ـ حذف این سوالات به منزله حذف بخش و یا قسمتی از درس نیست.

3ـ مطالعه خود را برای امتحان محدود به مطالعه این قسمت نکنید، بدلیل اینکه از قسمت‌های متن نیز در امتحان سوال آمده است.

پرسش درس 1

1ـ معنای لغوی و اصطلاحی سیره را بیان نموده و آن را تعریف کنید.

واژۀ سيره اسم مصدر نوع از مادۀ سير است. «س ی ر» ريشه‏ای است که بر گذشتن، روان شدن و حرکت کردن دلالت می‏کند. همچنین به معنای رفتن و سير کردن در زمين است. راغب اصفهانی می‏نويسد: «سير يعنی حرکت روی زمين، در زمين راه رفتن و گذشتن و عبور کردن.»
    سه حرف «س ی ر» به صورت «سير»، هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را معنا می‏دهد در حالی که به صورت «سری» تنها حرکت در شب را می‏رساند، چنان‏که در آيۀ نخست سورۀ اسراء در معنای اخير آمده است.
    سِيْرَة يعنی نوع خاص حرکت انسان، نوع رفتار و حالتی که انسان دارد. سِيْرَة بر وزن فِعْلَة است مثل فِطْرَة، که در اين وزن، واژه بر نوع عمل دلالت می‏کند؛ جَلْسَة يعنی نشستن، جِلْسَة يعنی نوع نشستن و سِيْرَة نوع حرکت است لذا اهل لغت در توضيح معنای آن گفته‏اند: سيره به معنی طريقه، هيأت و حالت است و نيز آن را سنّت، مذهب، روش، رفتار، راه و رسم، سلوک و طريقه معنا کرده‏اند و از سيرۀ فرد به صحيفۀ اعمال او و کيفيت سلوکش ميان مردم تعبير کرده‏اند.

با توجّه به آنچه از اهل لغت ذکر شد که سيره را به معنای سنّت، روش، مذهب، هيأت، حالت، طريقه و راه و رسم گفته‏اند می‏توان سيره را نوع رفتار و سبک رفتار و طريقۀ خاص زندگی معنا کرد.
2ـ سیره‌شناسی به چه معناست و ارتباط آن با سبک‌شناسی چیست؟

سيره‏شناسی به معنای رفتارشناسی است و در واقع شناخت اصول، معیارها و روشهايی است که يک فرد [صاحب اصول و روش‏] در رفتار و کردار خود دارد و سيره‏شناسی در حقيقتِ امر، سبک‏شناسی است. استاد شهيد مرتضی مطهری در اين‌باره می‏فرمايد:
«سيره‏شناسی يعنی سبک‌‏شناسی و اين يک کلّيتی دارد. سلاطين عالم به طور کلّی يک سبک و يک سيره و يک روش مخصوص به خود دارند. فلاسفه يک سبک مخصوص به خود دارند. رياضت کشندگان هم يک سبک مخصوص به خود دارند. پيامبران هم به طور کلّی يک سبک مخصوص خود دارند و سپس هر کدام از آنان جداگانه سبکی مخصوص به خويش دارد، مثلاً پيامبر اسلام يک رفتار و يک سبک مخصوص به خويش داشتند.
    در نثر هم سبک وجود دارد، نثر را آن وقت انسان می‏تواند بشناسد که سبک نثرهای مختلف را به دست بياورد و شعر را آن وقت می‏تواند بشناسد که سبکهای مختلف شعر را به دست بياورد.
    هنر؛ برای انسانی که وارد هنر نيست، هنر بِنا و ساختمان و کاشيکاری و کتيبه‏نويسی جلوه می‏کند، ولی آنگاه که به سراغ هنرشناسها می‏رود، می‏بيند ده‏ها سبک در دنيا وجود دارد و صنعتها و هنرها هر کدام دارای سبکی مخصوص هستند....
    سبک يک عالم استدلال و قياس است...، ديگری سبکش سبک تجربی است...، يا آنکه يک عالم سبکش عقلی است و ديگری سبکش نقلی است و در همۀ مسائل اعتمادش به منقولات است و به غير از منقولات به هيچ چيزی ديگر اعتماد ندارد. مثلاً مرحوم مجلسی، او اگر طب هم بخواهد بنويسد می‏خواهد طبی بنويسد که بر اساس منقولات باشد و چون تکيه‏اش روی منقولات است، به صحيح و ضعيف آن هم خيلی اهميت نمی‏دهد يا لااقل آن روايات را در کتابهايش جمع‏آوری می‏کند يا اگر می‏خواهد در سعد و نحس ايّام هم چيزی بنويسد، باز به منقولات استناد می‏کند. همچنين رفتارها هم سبکهای مختلفی دارد.
    آنچه ذکر شد که در هنر سبکها مختلف است، در شعر سبکها مختلف است، در تفکر سبکها مختلف است، در عمل سبکها مختلف است، همه و همه برای انسانهايی است که سبک داشته باشند و الاّ اکثر مردم سبک ندارند، خيلی از افرادی که شعر می‏گويند سبک ندارند. خيلی از هنرمندان سبک را درک نمی‏کنند. خيلی از مردم در تفکراتشان سبک و منطق ندارند. گاهی به تفکر استناد می‏کنند و گاهی به عقل، يک دفعه حسّی می‏شوند و يک دفعه عقلی؛ اينها مادون منطق هستند. در رفتار هم اکثر قريب به اتفاق مردم سبک ندارند. اگر از ما بپرسند که سيره و سبک خودتان را بيان کنيد که در حل مشکلات زندگی چه می‏کنيد غالباً نمی‏دانيم، مگر گروهی قليل از مردم هستند که در راهی که می‏روند چون هدف دارند، سبک و روش هم دارند....»
    بنابراين در رفتار و عملکردها می‏توان سبکها را يافت؛ يعنی همان‌طور که در شعر و ادب، در نثر، در هنر و در تفکر سبک وجود دارد، در رفتار و عملکرد فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنين در رهبری و حکومت نيز سبک وجود دارد و سيره‏شناسی به معنای جستجو در رفتار و حرکت و سير يک امر و استخراج سبک آن امر است. بدين ترتيب اگر سيره‏شناسی را سبک‌‏شناسی معنا کنيم، کاری درست است.
3ـ سیره منطق عملی است یعنی چه؟ توضیح دهید.

سيره در واقع اصولی است پايدار که تعيين کنندۀ سبک رفتار در حوزه‏ای معيّن باشد، به عبارت ديگر سيره منطق عملی است. مرحوم مطهری می‌فرماید که سیره همان منطق عملی است. توضیح ایشان این است که ما همان‌طور که منطق نظری داریم، صاحب منطق عملی نیز هستیم. منطق نظری مجموعه قواعدی است که اگر رعایت شود، صورت فکر را از خطا حفظ می‌کند و نه مادۀ آن را و‌‌‌‌‌‌‌‌ چون شکل استنتاج، ما را از خطا حفظ می‌کند به آن منطق صوری گویند. ‌‌‌‌ایشان می‌فرمایند منطق عملی یعنی مجموعه قواعدی که اگر آنها را بشناسیم و رعایت کنیم، عملکرد ما را از خطا حفظ می‌کند یا خطای ما را کمتر می‌‌کند و هر چه بیشتر رعایت شود، خطا کمتر می‌شود. یعنی یک قواعد عملی و یک ترازوی عملی داریم که از آن تعبیر به منطق عملی می‌کنند.

    سیره مجموعه‌ای جهت کشف ضوابط کلان و قواعد کلی است که انسان بتواند زندگی‌اش را با آن محک بزند و آن معیاری است برای زندگی انسان. آنچه مهم است يافتن آن اصول و پايبندی بدانهاست که فرد را صاحب منطق عملی می‏سازد، رفتارش را اصول‌مند می‏کند؛ اصولی که راهنمای عمل است و حافظ سلامت و صلابت او؛ اين اصول تابع احساسات و عواطف فرد نيست، با تغيير موقعيتها تغيير نمی‏کند، در اوج قدرت همان است که در مظلوميت و محروميت.
    «اصول محکم، مثل اصول برهانی و اصول رياضی است که به اختيار فرد نيست که بخواهد تغيير بدهد. دل‌بخواهی نيست و به عاطفه هم مربوط نيست.
    پيغمبر يعنی کسی که چنين اصولی دارد.
    علی يعنی کسی که چنين اصولی دارد.
    حسين يعنی کسی که چنين اصولی دارد.
    بلکه پيروان اينان، سلمان و ابوذر و مقداد و شيخ مرتضی انصاری و... يعنی کسانی که چنين اصولی دارند.»
    چنين کسانی به علّت پيروی از اين اصول، ثابت قدم می‏شوند، يعنی همان‌گونه که برهان، محکم و با صلابت و قاطع و مستقيم است، آنان نيز اين‏گونه‏اند. صاحب سيره و منطق عملی‏اند، مبادی و اصول مشخّص دارند رفتار و کردارشان دارای منطقی روشن است و مواضع و عملکردشان قابل پيش‏بينی است.
    بنابراين مراد از سيره، منطق عملی و اصول عملی است و شناخت سيرۀ نبوی يعنی شناخت اين اصول و منطق.
4ـ وجوه سیره را بر اساس تقسیم‌بندی اعتباری آن نام ببرید.

با توجه به مجموعۀ رفتار پیشویان دینی می‌توان قائل به یک تقسیم‌بندی اعتباری به صورت زیر شد:

1ـ سيرۀ فردی‏
2ـ سيرۀ اجتماعی‏
3ـ سيرۀ مديريتی‏
4ـ سيرۀ خانوادگی‏
5ـ سيرۀ سياسی‏
6ـ سيرۀ نظامی‏
7ـ سيرۀ اقتصادی

5ـ چرا خداوند در قرآن کریم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را به عنوان اسوه و نمونۀ تام و تمام معرفی می‌کند؟
6ـ چه رابطه‌ای میان ایمان و عمل وجود دارد و میزان عمل ایمانی چیست؟
    .
پرسش 3

1ـ چرا خداوند متعال اجازه نداده که مسلمانان برای رسیدن به اهداف پاک و درست از وسیلۀ نادرست استفاده کنند؟
3ـ بارزترین مشخصه‌های رفتاری پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را در رعایت این اصل باز‌گو کنید.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هرگز از آن راهی که او را به غایت و هدف مطلوبش می‏رساند بیرون نشد، نه در اعتقاد و نه در عمل و هرگز وسیله‏ای باطل را به یاری نگرفت. پیام‏آور حق نه در هدف مطلوب خود، یعنی سعادت انسان که همان عبودیت خدای متعال است، به خطا رفت و نه در راهی که بدان هدف منتهی می‏شد.
﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَ مَا غَوَی‏ وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحَی‏﴾
[که] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده و از سر هوس سخن نمی‌‌گوید، این سخن به جز وحیى که وحى می‌شود نیست.

    خداوند فرستادۀ گرامی‏اش را این‏گونه معرفی می‏کند: او پیوسته در مسیر حق گام برمی‏دارد و در گفتار و کردارش کمترین انحرافی نیست. همه چیز آن حضرت منطبق بر حق است، نه فقط آنچه می‏گوید بلکه سیره و سنّت وی نیز بر طبق وحی الهی و حق است.
    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حق را با حق برپا ساخت و دین خدا را با سخن حق و استوار و با درستی آشکار کرد. هرگز از حق دور نشد و برای رسیدن به هدف از آن دست نکشید و پیوسته در راه حق با راستی و درستی و استواری عمل کرد. خود نیز می‏فرمود که جز به فرمان خدا عمل نمی‏کند.
    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای اهداف الهی هرگز ابزار غیر الهی را به کار نگرفت. آن حضرت پیوسته حق را رعایت می‏کرد. محدّثان و سیره‏نویسان در این‌باره می‏نویسند: سیرۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین بود که حق را رعایت می‏کرد، اگرچه اجرای حق به زیان خود و یارانش منجر می‏شد؛ به آن حضرت گفته شد که با کمک و یاری گرفتن از مشرکان به جنگ مشرکان بروند، ولی پیامبر با وجود اینکه حتی به یک تن در پیشبرد هدف الهی‏اش سخت محتاج بود آن پیشنهاد را نپذیرفت و فرمود: «لَا أَسْتَنْصِرُ بِمُشْرِكٍ»؛ من هرگز از مشرکان یاری نمی‏جویم.
    این سخن پیامبر هنگام جنگ احد گفته شده است که سخت نیازمند کمک بودند. در آن هنگام انصار به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفتند: «از یهودیان هم‏پیمان خود کمک نخواهیم؟» فرمود: «نیازی به ایشان نداریم.»

این درسی است اساسی برای همه تا برای دستیابی به اهداف و پیشبرد مقاصد خویش هر وسیله و ابزاری را به یاری نگیرند.

   رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هرگز برای ترویج دین و آیین و تحکیم قدرت و حکومت از وسیلۀ غیر حق استفاده نکرد. سیرۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و منطق عملی آن حضرت چنین بود و تمام تربیت‌یافتگان مدرسۀ پیامبر بر همین راه روشن سیر می‌کردند و هرگز وسایل نامقدس را برای اهداف مقدس به کار نگرفتند و برای رسیدن به خیر دست به شر نیالودند، برای تحقق عدالت به ستم متوسل نشدند، برای محکم کردن پایه‌های حکومت استبداد روا نداشتند، برای پیشبرد امور به ستمگران تکیه نکردند و به روشهای باطل چنگ نزدند.

4ـ چرا امام علی (علیه السلام) حاضر نشد که معاویه بر ولایت شام و حوالی آن استوار بماند؟

پس از بیعت مردم با امیرمؤمنان علی ابن ابی‏طالب (علیه السلام) به حضرت خبر دادند که معاویه از بیعت خودداری کرده و گفته است اگر علی حکومت مرا در شام با آنچه عثمان مرا بر آن حاکم کرده بود بپذیرد و تأیید کند، با او بیعت خواهم کرد. پس مُغِیرَة بن شُعْبَه نزد امام آمد و گفت: معاویه کسی است که شما او را خوب می‏شناسید و عثمان پیش از شما او را حاکم شام و والی آن نواحی قرار داده بود. صلاح شما در این است که بگذارید معاویه والی بماند تا اوضاع استوار شود و حکومت شما پا بگیرد. وقتی اوضاع رو به راه شد او را عزل کنید. امام (علیه السلام) فرمود: آیا تو تضمین می‏کنی که من تا آن وقت زنده بمانم؟ تو ضمانت می‏کنی که در فاصلۀ حاکم کردن او تا خلعش زنده باشم، سپس بتوانم برکنارش کنم؟ گفت: خیر. حضرت فرمود: خدای بزرگ نمی‏خواهد و راضی نیست که او حتی یک شب ظلمانی بر دو مسلمان حاکم باشد، خداوند به من اجازه نمی‏دهد که حتی یک شب او را والی مسلمانان گردانم. سپس این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَ مَا کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾
    و من آن نیستم که گمراه‌گران را همکار خود بگیرم.

    آنگاه فرمود: لیکن کسی نزد او می‏فرستم و او را به آنچه از حق در اختیارم است فرا می‏خوانم، پس اگر پذیرفت همچون دیگر مسلمانان خواهد بود که سودشان سود او و زیانشان زیان اوست و اگر نپذیرفت به حکم خدا واگذارش می‏کنم.
    امیرمؤمنان (علیه السلام) معتقد بود که پیروزی به وسیلۀ ستم و بقای حکومت به بهای زیر پا گذاشتن قرآن و سنّت عین شکست و نابودی است: «مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ»؛ آنكه بر گناه دست يافت روی پیروزی نديد و آنکه بدی بر او چیره گشت مغلوب گردید.
پیشوای موحّدان، علی (علیه السلام)، وفادار به سیرۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله)، بر اصل کیفیت استخدام وسیله پایدار بود و تزویر دشمنان و مصلحت اندیشی دوستان او را به سازش در این اصل نکشاند.

5ـ چگونگی رخداد مسأله اباحت وسیله پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) را توضیح دهید.
پرسش5

1ـ تفاوت حریت با آزادی در معنای متداول آن چیست؟
2ـ رسالت پیامبران چیست و اساس کار آنان بر چه چیزی بوده است؟
3ـ ویژگیهای انسان حر را نام برده و دربارۀ هر کدام توضیح دهید.

خوشرویی و گشاده‏رویی‏
خوشرویی و گشاده‏رویی از ویژگیهای انسان آزاده است چنان‏که در سخنان امیر بیان علی (علیه السلام) آمده است:
«الطَّلَاقَةُ شِیمَةُ الْحُرِّ»؛ گشاده‏رویی صفت و راه و رسم انسان آزاده است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نمونۀ جامع حرّیت چنین بود:
«کَانَ عَظِیمَ الْخُلُقِ، لَیِّنَ الْجَانِبِ»؛ خویی پسندیده داشت و خوش برخورد و ملایم بود.
«کَانَ أَکثَرَهُمْ تَبَسُّماً وَ أَطْلَقَهُمْ وَجْهاً وَ أَحْسَنَهُمْ بِشْراً»؛ متبسّم‏ترین مردم و گشاده‏روترین و خوشروترین آنان بود.
    امام حسین (علیه السلام) گوید: از پدرم امیرمؤمنان (علیه السلام) دربارۀ سیرۀ پیامبر با همنشینانش پرسش کردم فرمود:
«کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) دائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَیِّنَ الْجَانِبِ لَیسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِیظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَیَّابٍ وَ لَا مَدَّاحٍ.»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پیوسته خوشرو و خوش‌خوی و خوش‌برخورد و ملایم بود، خشن، درشتخو، سبکسر، فحّاش، عیب‌جو و مدّاح نبود.
ابن‌قُتَیبَه دینوری می‏نویسد:
«کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ـ وَ لَنَا فِیهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ یَمْزَحُ وَ لَا یَقُولُ إِلَّا حَقًّا»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ـ که [ویژگیها و روشِ‏] او نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده‏ای برای ماست ـ مزاح می‏کرد و جز سخن حق چیزی نمی‏گفت.
آن حضرت خود می‏فرمود: «إِنِّی لَأَمْزَحُ وَ لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»؛ من مزاح می‏کنم و جز سخن حق نمی‏گویم.
    از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که مردی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا مرا سفارش و نصیحتی کن. پیامبر فرمود: «اِلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ.»؛ برادرت را با چهرۀ گشاده ملاقات کن.
    همچنین فُضَیل از امام باقر (علیه السلام) یا از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:
«صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنُ الْبِشْرِ یَکسِبَانِ الْمَحَبَّةَ وَ یُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ وَ الْبُخْلُ وَ عَبُوسُ الْوَجْه یُبَعِّدَانِ مِنَ اللَّهِ وَ یُدْخِلَانِ النَّارَ.»
احسانهای نیکو و خوشرویی، جلب محبت می‏کند و سبب ورود به بهشت می‏شود و بخل و ترشرویی موجب دوری از خدا و ورود در آتش می‏شود.
    آزاده از خشونت و درشتخویی و ترشرویی آزاد است و به اخلاق نیکو آراسته است، فروتن و خوشروی و خوشخوی است. اصحاب امام صادق (علیه السلام) از آن حضرت پرسیدند که اندازۀ حسن خلق چیست؟ فرمود: «تُلَیِّنُ جَنَاحَكَ وَ تُطَّیِّبُ کلَامَكَ وَ تَلْقَی‏ أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ»؛ خوش‌برخورد و ملایم باشی و خوش‌سخن باشی و با برادرت با خوشرویی برخورد کنی.

حیا و عفّت‏
حیا و عفّت از ویژگیهای بارز مؤمنان و آزادگان است که بهترین ملاک تشخیص ایمان و حرّیت است. از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وارد شده است:
«إِنَّ الْحَیاءَ وَ الْعِفَّةَ مِنْ خَلَائِقِ الْإِیمَانِ وَ إِنَّهُمَا لَسَجِیَّةُ الْأَحْرَارِ»؛ همانا حیا و پاکدامنی از ویژگیهای ایمان و خوی آزادگان است.
    پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که ایمان و آزادگی را در والاترین مرتبه داشت حیا و پاکدامنی را نیز در بیشترین اندازه داشت. امام صادق (علیه السلام) در خطبه‏ای که احوال و صفات پیامبر و ائمّه را بیان کرده است، دربارۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‏فرماید: «شِیمَتُهُ الْحَیاءُ»؛ حیا صفت و راه و رسم پیامبر بود.
    دین و ایمان بدون حیا معنا ندارد و میزان تعهّد دینی و پیوند با ایمان به میزان حیای آگاهانه است که چون حیا برود چیزی برای انسان باقی نمی‏ماند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است: 

«الْإِسْلَامُ عُرْیانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَیاءُ»؛ اسلام برهنه است و پوشش آن حیاست.
«قِلَّةُ الْحَیاءِ کُفْرٌ»؛ کمبود حیا نشانۀ کفر است.
    آنگاه که حیا نباشد همه کار مجاز می‏شود زیرا انسان آزاد از خدا و اباحی مذهب هیچ قید و بندی بر خود نمی‏بیند مگر آنچه حافظ منافع دنیوی و تعلّقات نفسانی اوست. ابن‌مسعود گوید: آخرین سخنی که از سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) حفظ گردیده است این سخن است که فرمود: «إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»؛ چون حیا نداشتی پس هر چه خواهی انجام ده.
    آن‌که حیا ندارد هر کاری را بر خود روا می‏دارد و این همان آزاد شدن از قیود الهی و اسارت در بند امیال نفسانی است و این بدترین درد برای فرد و جامعه است که بی‏حیایی دردی بی‏درمان است.
    همۀ تلاش پیشوایان حق آن بود که مردمان را به کمالات الهی و صفات عالی انسانی برسانند و حیا و پاکدامنی از برترین کمالات و صفات است. عاقل آن است که خود را به زینت حیا آراسته کند و هر چه عقل فزونی یابد حیا افزون شود. از امیرمؤمنان (علیه السلام) وارد شده است: «أَعْقَلُ النَّاسِ أَحْیَاهُمْ»؛ عاقل‏ترین مردمان با حیاترین آنهاست.
    هر چه حیای کسی بیشتر باشد از کمال عقلی و ایمان قلبی بیشتری برخوردار است. از امیرمؤمنان (علیه السلام) وارد شده است: «کَثْرَةُ حَیاءِ الرَّجُلِ دَلِیلُ إِیمَانِهِ»؛ فزونی حیای انسان نشانۀ ایمان اوست.
    به سبب حیاست که انسان خود را حفظ می‏کند و به پستی و گناه تن در نمی‏دهد:
«الْحَیاءُ مِنَ اللَّهِ یَمْحُو کَثِیراً مِنَ الْخَطَایَا»؛ حیا از خدا بسیاری از گناهان را از بین می‏برد.
    آن‌که حیا را زیرپا می‏گذارد پوشش انسانی از تن به در می‏کند و جامۀ ناراستی در بر می‏کند که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرموده است: «مَنْ لَا حَیاءَ لَهُ فَلَا خَیرَ فِیهِ»؛ آن‌که حیا ندارد خیری در او نیست.
    این حقیقت بدان سبب است که حیا تقید در برابر حق است و هر چه عظمت حق بیشتر ادراک شود حیا بیشتر جلوه می‏کند و منشأ نیکی می‏گردد.
    آن‌که از حیا برخوردار است از پاکدامنی بهره‏مند است. حیای در اندیشه پاکی اندیشه را سبب می‏شود و حیای در گفتار موجب پاکی گفتار است و حیای در کردار پاکی کردار می‏آورد. حیا و عفّت چنان در پیوند با یکدیگرند که گویا دو روی یک سکه‏اند دوشادوش یکدیگرند و از هم جدایی‌ناپذیراند و در واقع پاکدامنی ثمره و میوۀ حیاست. در سخنان نورانی علی (علیه السلام) در این‌باره چنین آمده است:
«ثَمَرَةُ الْحَیاءِ الْعِفَّةُ»؛ ثمرۀ حیا عفت است.
«الْعَفَافُ یَصُونُ النَّفْسَ وَ یُنَزِّهُهَا عَنِ الدَّنَایا»؛ پاکدامنی انسان را از گناه باز می‏دارد و از زشتیها و پستیها پاکیزه می‏سازد.
پس رسول حق به درستی فرمود که: «الْحَیاءُ نِظَامُ الْإِیمَانِ»؛ حیا نظام ایمان است.
    بنابراین هرکه به حیا دست یابد به همۀ ایمان دست می‏یابد و به کمالات الهی و صفات عالی انسانی متصف می‏شود که سیرۀ نبوی بدان می‏خواند.
کینه نداشتن و فریب ندادن‏
آن‌که به حرّیت می‏رسد از تنگی‏های درون، کینه و فریب می‏رهد و به پاکی و راستی می‏رسد. از امیرمؤمنان (علیه السلام) وارد شده است:
«الْحُرِّیَّةُ مُنَزَّهَةٌ مِنَ الْغِلِ‏ّ وَ الْمَکرِ»؛ آزادگی از کینه و فریب پاک و منزّه است.
    پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) که کمال حرّیت را داشت از هر کینه و فریبی آزاد بود. از عایشه نقل شده است که در توصیف پیامبر گفت:
«مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُسْلِماً مِنْ لَعْنَةٍ تُذْکَرُ وَ لَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ شَیئاً یُؤْتَی‏ إِلَیهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرَمَاتُ اللَّهِ وَ لَا ضَرَبَ بِیدِهِ شَیئاً قَطُّ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا سُئِلَ شَیئاً قَطُّ فَمَنَعَهُ إِلَّا أَنْ یُسْأَلَ مَأْثَماً فَإِنَّهُ کَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هرگز مسلمانی را لعنت نکرد و هیچ‏گاه در امور شخصی از کسی انتقام‏جویی نکرد مگر در آن اموری که حرمتهای الهی دریده می‏شد و هرگز کسی را نَزَد مگر در راه خدا [و جهاد در راه او] و آنچه از او می‏خواستند در صورتی که حرام نبود، آن را برآورده می‏کرد ولی در کارهای حرام از همه بیشتر اجتناب می‏کرد.
    پیامبر بزرگوار اسلام در امور شخصی خود هیچ کینه‏ای از کسی در دل نداشت و همۀ آن زجرها و تهمتها و بدیها را ندیده گرفت. آن حضرت بسط محض بود و هیچ قبضی در وجودش راه نداشت فقط برای حفظ حرمت الهی بود که غضبناک می‏شد. بخشش و گذشت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تا آنجا بود که در آنچه جزو حدود اللَّه نبود و در کلیۀ اموری که برای آنها در شرع حد معین نشده بود گذشت می‏کرد. آن حضرت خدابین بود، نه خودبین تا در راه هدایت مردم برای خود خشم گیرد و کینه ورزد. مدرسۀ پیامبر به خدابینی می‏خواند و هرکه از این مدرسه بهره‏مند شد از خودبینی آزاد شد.
    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنان آزاده بود که راه خود را جز با قدم صدق طی نکرد و از هرگونه مکر سیِّئ آزاد بود و می‏فرمود:
«مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ جِبْرِئِیلَ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ الْمَکرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِي النَّارِ.»
آن‌که مسلمان است مکر و فریبکاری نمی‏کند که از جبرئیل (علیه السلام) شنیدم که می‏گفت: مکر و فریب در آتشند.
    این ویژگیها که برشمرده شد و همۀ کمالاتی که در سایۀ حرّیت برای انسان فراهم می‏شود ریشه در عبودیتی دارد که حرّیت زاییدۀ آن است و دعوت همۀ انبیا به عبودیت بوده است تا باطن آن‌که آزادی و ربوبیت است ظهور یابد. همانا موجده و مبقیۀ حرّیت عبودیت است.

4ـ استقلال به چه معناست و استقلال حقیقی چگونه حاصل می‌شود؟

استقلال به معنای ضابط امر خویش بودن و به خودی خود به کاری برایستادن است به معنای تکیه نکردن به غیر و روی پای خود راست و استوار ایستادن است: «مُسْتَوی عَلی‏ سُوقِهِ».

    استقلال حقیقی در تکیه به حق و گسستن از غیر خداست و تا انسان به خدا روی نکند و چشم امید از غیر نبندد، حقیقت استقلال را در نمی‏یابد. خداوند پیروان حقیقی پیامبر را مردمانی مستقل معرفی می‏کند که استقلال آنان نتیجۀ بندگی حق و طلب فضل و خشنودی خداست. پیروان پیامبر بر کافران سرسخت و سازش‏ناپذیر و در میان خود مهربان و ملایمند.
﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَینَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً﴾
محمد [صلی الله علیه و آله] پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود می‌بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند.

    چنین انسانهایی به حقیقت استقلال دست می‏یابند زیرا تا انسان جز خدا را گردن می‏نهد و به جز او چشم امید دارد وابسته است.
5ـ جهت‌گیری تربیتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در تربیت مردمانی آزاده و مستقل چگونه است؟
7ـ نمونه‌هایی از عملکرد اوصیای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را در رعایت اصل استقلال بیان کنید.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) برترین تربیت شدۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله) شبیه‏ترین مردمان در راه و رسم به پیامبر بود، چنان‏که امام صادق (علیه السلام) می‏فرمود:
«کَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) أَشْبَهَ النَّاسِ طُعْمَةً وَ سِیرَةً بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الزَّیتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ. قَالَ: وَ کَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) یَسْتَسْقِي‏ وَ یَحْتَطِبُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ (سلام الله علیها) تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبُزُ وَ تَرْقَعُ.»
علی (علیه السلام) در خوراک و راه و رسم و روش خود شبیه‏ترین مردم به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود و چنان بود که خودش نان و روغن می‏خورد و به مردم نان و گوشت می‏خورانید. و فرمود: علی (علیه السلام) آب می‏کشید و هیزم می‏آورد و فاطمه (سلام الله علیها) آسیا می‏کرد و خمیر می‏ساخت و نان می‏پخت و جامه وصله می‏کرد.
    کار و تلاش و سخت‏کوشی پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنان بود که جز علی (علیه السلام) کسی را تاب و توان همانند او کار کردن نبود. دربارۀ راه و رسم آن حضرت چنین روایت شده است:
«إِنَّهُ لَمَّا کَانَ یَفْرَغُ مِنَ الْجِهَادِ یَتَفَرَّغُ لِتَعْلِیمِ النَّاسِ وَ الْقَضَاءِ بَینَهُم فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذلِكَ اشْتَغَلَ فِي حَائِطٍ لَهُ یَعْمَلُ فِیهِ بِیدِهِ وَ هُوَ مَعَ ذلِكَ ذَاکِرُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ.»
هرگاه از کار جهاد فارغ می‏شد و آسوده خاطر می‏گشت، به تعلیم و آموزش مردم و قضاوت در میان آنان مشغول می‏شد و هرگاه از این کار هم فارغ می‏شد، در باغی که داشت سرگرم کار می‏شد و در همان حال به یاد خدا و در حال ذکر بود.
    امام صادق (علیه السلام) دربارۀ روحیۀ تلاشگر و زندگی پرکار علی (علیه السلام) می‏فرماید:
«کَانَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ یَضْرِبُ بِالْمَرِّ وَ یَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِینَ... وَ إِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالِهِ وَ کَدِّ یَدِهِ.»
امیرمؤمنان (علیه السلام) بیل می‏زد و زمین را شخم و استخراج می‏کرد... و آن حضرت هزار برده را از مال و کار سخت خود آزاد کرد.
    پیشوای مؤمنان علی (علیه السلام) در سخت‏ترین اوضاع و احوال کار کرد و روی پای خود ایستاد و مستقل زیست و هرگز به دیگران تکیه نکرد. از امام باقر (علیه السلام) چنین وارد شده است:
«کَانَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَخْرُجُ فِي الْهَاجِرَةِ فِي الْحَاجَةِ قَدْ کَفَاهَا یُرِیدُ أَنْ یَرَاهُ اللَّهُ یُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.»
امیرمؤمنان (علیه السلام) در گرمای شدید برای رفع نیاز خود بیرون می‏رفت و می‏خواست خداوند او را ببیند که در طلب حلال زحمت می‏کشد و خود را به مشقّت می‏اندازد.
    این سیرۀ همۀ اوصیای پیامبر بود که تلاش می‏کردند و با دست خویش کار می‏کردند و روی پای خود می‏ایستادند تا نیازمند دیگران نباشند و نگاهشان به غیر دوخته نشود. محمد بن مُنْکدِر گوید: 

«در روزی بسیار گرم از مدینه بیرون رفتم، در یکی از نواحی مدینه ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین را دیدم که مردی فربه بود و به دو نفر غلام سیاه یا دو تن از موالی خود تکیه داده بود [و از سرکشی به مزرعه خویش باز می‏گشت.‏] با خود گفتم: سبحان‏اللَّه مردی از بزرگان قریش در چنین وقتی و با این حالی که دارد در پی مال دنیاست! باید او را پند دهم. پیش رفتم و سلام کردم. با کمال خستگی در حالی که عرق از سر و رویش می‏ریخت پاسخ مرا داد. گفتم: «خدا کارت را اصلاح کند، آیا شخصیتی چون شما ـ بزرگی از بزرگان قریش ـ در این هنگام و با این حال در پی مال دنیا می‏رود؟ اگر در این حال مرگ تو در رسد چه می‏کنی؟» فرمود:
«لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی‏ هذِهِ الْحَالِ جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِیالِي عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ لَوْ أَنْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی‏ مَعْصِیةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ.»
اگر در همین حال مرگ من فرا رسد [هیچ بیمی ندارم زیرا] در حال طاعتی از طاعات خدا خواهم بود که بدین وسیله خود و خانواده‏ام را از تو و دیگر مردم بی‏نیاز می‏کنم. همانا از مرگ در آن حال بیمناکم که سرگرم گناهی از گناهان باشم.

گفتم: «رحمت خدا بر تو باد گمان می‏کردم که باید شما را پند دهم ولی شما مرا پند دادی.»
    همۀ پیشوایان حق چنین بودند. ابوعمرو شیبانی گوید: 

امام صادق (علیه السلام) را دیدم در حالی که بیلی در دست داشت و لباسی خشن بر تن و در زمین خود کار می‏کرد و از پشت وی به شدّت عرق جاری بود. عرض کردم: «فدایت شوم بیل را به من بده تا به جای شما کار کنم.» فرمود:
«إِنِّي أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِیشَةِ»؛ دوست دارم که شخص برای تأمین مخارج خود از حرارت آفتاب آزار ببیند.

    انسانی که روحیۀ کار کردن و روی پای خود ایستادن ندارد وابسته است و نمی‏تواند مستقل زندگی کند. تربیت استقلالی اوصیای پیامبر چنین بود و آنان با کردار و رفتار خویش آموزگار استقلال بودند. آن‌که از نظر مالی وابسته است از نظر فکری نیز وابسته است.
    عبدالاعلی نقل می‏کند که روزی در یکی از راههای مدینه با امام صادق (علیه السلام) برخورد کردم و به او گفتم: «فدایت شوم با آن مقامی که شما نزد خدا دارید و قرابت و نزدیکیتان با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) باز هم در روزی به این گرمی کار می‏کنید؟ پاسخ حضرت چنین بود:
«یَا عَبْدَ الْأَعْلَی‏! خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِيَ عَنْ مِثْلِكَ.»
ای عبدالاعلی آمده‏ام تا در طلب رزق و روزی کار کنم تا از امثال تو بی‏نیاز باشم.
    نمونه‏هایی متعدّد از کار و تلاش اوصیای پیامبر نقل شده است که همه گویای آن است که آنان به جدّ می‏خواستند پیرو پیامبر و مستقل باشند و روی پای خود بایستند و از این رو چنین با همۀ همّت خویش کار می‏کردند. در خبری حسن بن علی بن ابی‏حمزه از پدرش نقل می‏کند که امام کاظم (علیه السلام) را دیدم که در زمین خود سخت کار می‏کرد و از تمام وجود او عرق می‏ریخت. به او گفتم: فدایت شوم، مردان کجایند [تا شما را کمک کنند یا به جای شما کار کنند؟] فرمود:
«یَا عَلِيُّ! قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ مَنْ هُوَ خَیرٌ مِنِّي فِي أَرْضِهِ وَ مِنْ أَبِي. [فَقُلْتُ لَهُ: وَ مَنْ هُوَ؟] فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمِْیرُالْمُؤْمِنِینَ وَ آبَائِي (علیهم السلام) کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیدِیهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِیِّنَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیاءِ وَ الْصَّالِحِینَ.»
ای علی بدان که کسانی کار یدی می‏کرده‏اند که از من و پدر من برتر بوده‏اند. [گفتم: منظور شما چه کسانی‏اند؟] فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان و تمام پدران من (علیهم السلام) کار یدی می‏کردند و این از اعمال پیامبران و فرستادگان است و تمام اوصیا و کلیۀ انسانهای صالح.
    آری سیرۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اوصیای آن حضرت سیرۀ استقلال بود و آنان مصداق روشن و کامل «فَاسْتَوی‏ عَلَی‏ سُوقِهِ» (بر ساقه‏های خود راست و استوار ایستاده) بودند که برای رشد و کمال و پرواز در فضای بی‏کران به بال و پری از خود نیاز است.
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1ـ رفق و مدارا در لغت به چه معنا است و در این بحث منظور از رفق و مدارا چیست؟

رفق در لغت به معنی نرمی و ملاطفت و مهربانی است و مدارا نیز به معنی نرمی و ملایمت و مهربانی و تحمل و بردباری است. در این بحث نیز رفق و مدارا به معنی ملایمت و نرمی، و وسعت نظر و گشادگی و گذشت و تحمّل اجتماعی آمده است.

2ـ سیرۀ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در به‌کار‌گیری رفق و مدارا چگونه بود؟ دو نمونه نام ببرید.

رفق و مدارا در سیرۀ اجتماعی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقشی مبنایی داشته و مایۀ قوام و دوام روابط و مناسبات صحیح اجتماعی بوده است. برخوردهای از سرِ رفق و ملایمت و به دور از درشتی و خشونت آن حضرت در عرصۀ جامعه و در معاشرت، سازنده‌ترین عنصر در اصلاح جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی بود. سیره‌نویسان از حسین ‌بن علی (علیه السلام) از قول امیر مؤمنان، علی (علیه السلام) در توصیف برخوردهای اجتماعی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین آورده‌اند:

«کَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلْقِ، لَیِّنَ الْجَانِبِ، لَیْسَ بِفَظٍّ، وَ لاَ غَلیِظٍ.»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پيوسته خوشرو، خوشخو و نرم‌خو بود؛ خشن و درشت‌خوی نبود.

    آن رسول رحمت در سخت‌ترین اوضاع و احوال نیز از رفق، مدارا، و بزرگواری و گذشت دور نشد. نقل شده است که چون در غزوۀ احد آن همه مصیبت بر پیامبر وارد کردند و آن همه جنایت روا داشتند، عمر بن خطّاب نزد پیامبر رفت و از آن حضرت خواست تا آن قوم را نفرین کند، همان‌گونه که نوح (علیه السلام) قومش را نفرین کرد، امّا پیامبر (صلی الله علیه و آله) جز رحمت و مغفرت برای آنان نخواست، تقاضای آن حضرت از خداوند این بود: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإنَّهُمْ لاَ یَعْلَموُنَ»؛ خدایا قوم مرا ببخشای که آنان نمی‌فهمند. و نیز روایت شده است که گفت: «خدایا، آنان را ببخشای یا هدایت فرما».

    دربارۀ این ماجرا مسلم در صحیح خود خبری را از یکی از یاران پیامبر نقل کرده که گفته است آن صحنه در نظرم است که قوم رسول خدا وی را مجروح ساختند و آن حضرت در حالی که خون از چهرۀ خویش می‌زدود دعا کرد: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإنَّهُم لاَ یَعْلَمُونَ»؛ پروردگارا، قوم مرا ببخشای که آنان نمی‌فهمند.

    ابن‌اسحاق نقل کرده است که در روز فتح مکّه سعد بن عُباده خزرجی، در حالی که پرچم‌دار بود، چنین رجز می‌خواند: «الیَوْمُ یَوْمُ المَلْحَمَةِ، الیَوْمُ تَسْتَحِلُّ الحُرْمَةُ»؛ امروز روز کشتار و جنگ و انتقام است. امروز روز شکسته شدن حرمتها است. کسی نزد رسول خدا رفت و این مطلب را با وی در میان گذاشت و گفت می‌ترسيم امروز سعد یورشی به قریش بکند. پیامبر، علی بن ابی‌طالب را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و فرمود: تو پرچم را وارد شهر کن. آن‌گاه فرمود: «الیَوْمُ یَوْمُ المَرْحَمَةِ»؛ امروز روز رحمت و مهربانی است.

    پس از آنکه مکّه فتح شد، همۀ چشمها به پیامبر دوخته شده بود که وی با آنان چه خواهد کرد و جواب آن همه نامردمی را چگونه خواهد داد. آن مظهر رحمانیت و رحمت حق، خطاب به آنان فرمود: «یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ، مَا تَرَوْنَ أنِّي فَاعِلٌ فِیکُمْ؟»؛ ای جمعیت قریش، تصور می‌کنید من با شما چه رفتاری انجام می‌دهم؟ «قَالُوا: خَیْراً، أخٌ کَرِیمٌ وَ ابْنُ أخٍ کَرِیمٍ»؛ گفتند: نیکی [که ما جز نیکی تصوّر دیگری درباره‌ات نداریم] تو برادر کریم و بزرگوار و برادرزادۀ بزرگوار ما هستی. پیامبر فرمود: «اذْهَبوُا أنْتُم الطُّلَقَاءُ»؛ بروید که شما آزادشدگانید.

3ـ نمونه‌هایی از به‌کار‌گیری اصل رفق و مدارا را در سیرۀ امام علی (علیه السلام) توضيح دهيد.

    تدبیر صحیح امور و سیاستِ درست، بهره‌مندی از رفق و مدارا است و چنین تدبیر و سیاستی راه‌گشا است. از علی (علیه السلام) چنین نقل شده است: «نِعْمَ السِّیَاسَةُ الرِّفْقُ»؛ رفق و مدارا خوب سیاستی است.

    در نگاه پیشوایان حق، رفق و مدارا اصلی کارا در روابط اجتماعی و مدیریت و رهبری است؛ چنان‌که در آموزه‌های امیر بیان، علی (علیه السلام) آمده است: «إذَا مَلَکْتَ فَارْفُقْ»؛ هرگاه زمام‌دار شدی، باید رفق و مدارا پیش گیری. با همین جهت‌گیری است که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) کارگزاران خود را به رفق و مدارا با مردمان فرمان می‌داد و از آنان می‌خواست تا آن‌جا که امکان دارد این‌گونه عمل کنند و از شدّت عمل بپرهیزند؛ چنان‌که وقتی قیس بن سعد بن عُباده را به استانداری مصر گماشت، به وی چنین نگاشت:

«وَ ارْفُقْ بِالْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ، فَإنَّ الرِّفْقَ یُمْنٌ»؛ نسبت به خواص و عموم مردم رفق پیش گیر که رفق میمنت دارد.

    همچنین در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر نوشت:

«فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مَا أهَمَّكَ وَ اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّینِ وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِینَ لاَ تُغْنِي عَنْكَ إلاَّ الشِّدَّةُ وَ اخْفِضْ لِلرَّعِیَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطُ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ ألِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ.»

در آنچه تو را مهم می‌نماید از خدا یاری جوی و سخت‌گیری را با لختی نرمی بیامیز، و تا آنجا که رفق و مدارا جا دارد، راه رفق و مدارا را بپوی و هنگامی که جز سخت‌گیری به کار نیاید، بدان روی آر. با مردمان فروتنی پیش گیر و آنان را با گشاده‌رویی بپذیر و با نرم‌خویی با ایشان رفتار نما.

    هیچ چیز مانند رفق و مدارا روابط اجتماعی را در جهت مطلوب تسهیل نمی‌کند در بیانات علی (علیه السلام) آمده است:

«الرِّفْقُ یُيَسِّرُ الصِّعَابَ وَ یُسَهِّلُ شَدِیدَ الأسْبَابِ»؛ ملایمت [در امور] دشواریها را آسان می‌سازد و عوامل و موانع سخت و دشوار را سهل می‌نماید.

    رفق نمودن و مدارا ورزیدن در امور چنان تأثیرگذار و راه‌گشا است که در تعالیم امیر مؤمنان علی (علیه السلام) آمده است: «الرِّفْقُ یَفُلُّ حَدَّ المُخَالَفَةِ»؛ رفق تندی مخالفت را کند می‌سازد. رفق و مدارا در اینجا چنان کارساز معرفی شده 

    سلوک اجتماعی و پیش بردن مقاصد اصلاحی جز با تکیه به چنین اصلی راه به جایی نخواهد برد که زندگی اجتماعی و روابط و مناسبات انسانی در گرو ملایمت و مدارا است، چنان‌که پیامبر رحمت و مدارا فرمود: «الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ»؛ رفق نیمی از زندگی، معاشرت و گذران حیات است. 

4ـ تنفیر و تألیف به چه معنا است و جایگاه نفی تنفیر و تأکید بر تألیف در رعایت اصل رفق و مدارا چگونه است؟
5ـ چرا خداوند متعال در معرفی پیامبر می‌فرمايد‌: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾؟
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1ـ در معارف اسلامی عدل افضل و برتر است یا جود؟ دو دلیل از دلایلی را که حضرت علی (علیه السلام) برشمرده‌اند بیان کنید.

   در نگاه اوّل و با نگرشی از سر ظاهرگرایی تصور می‌شود که البته ایثار, بخشش و گذشت بالاتر است؛ زیرا عدالت یعنی رعایت حقوق دیگران و عدم تجاوز به حقوق آنها؛ اما جود یعنی گذشت از حقوق خود. آن انسانی که حق دیگران را رعایت می‌کند کارش بالاتر است یا آن فردی که از حق خودش به خاطر دیگران می‌گذرد؟ پس جواب روشن است, جود بالاتر است. اما پاسخ علی (علیه السلام) مخالف این نظر است. ایشان در پاسخ فرمود: 

«فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا»؛ عدل بالاتر و برتر و شریف‌تر است.

   به دو دلیل:

1ـ «العَدْلُ یَضَعُ الأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا»؛ یعنی عدل جریانها را در مجرای طبیعی و واقعی‌اش قرار می‌دهد, اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می‌کند. 

2ـ «وَ العَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ»؛ یعنی عدالت یک تدبیر کننده, یک اداره کننده, یک سیاست کنندۀ عمومی است. 

2ـ رابطۀ عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی چیست؟

عدالت اجتماعی, عدالتی فراگیر در همۀ جنبه‌های زندگی آدمیان است که از مهم‌ترین ابعاد آن, عدالت اقتصادی است. عدالت مطلوب دین, بریده از عدالت اقتصادی و فارغ از تحقق مناسبات سالم اقتصادی معنا نمی‌یابد. به اعتقاد پیامبر عدالت, وجود فقر و مسکنت نشانۀ بی‌عدالتی اقتصادی است, از همین‌رو فرمود:

«إنَّ اللهَ جَعَلَ أرْزَاقَ الْفُقَرَاءِ فِي أمْوَالِ الأغْنِیَاءِ فَإِنْ جَاعُوا وَ عَرُوا فَبِذَنْبِ الأغْنِیَاءِ وَ حَقٌّ عَلَی اللهِ أَنْ یُکِبَّهُمْ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.»

بی‌گمان خداوند روزی بینوایان را در اموال و دارایی توانگران قرار داده است, پس اگر گرسنه و برهنه ماندند در اثر گناه توانگران است و حقی است بر خدا که آنان را در آتش جهنّم سرنگون سازد.

بنابراین اهتمام برای عدالت اجتماعی, منهای اهتمام برای عدالت اقتصادی و پر کردن شکافهای اقتصادی و مبارزه با ریشه‌های مسکنت و فقر بی فایده و نتیجه است.

3ـ نشانۀ جامعه‌ای که عدالت اجتماعی بر آن حاکم است چیست؟

نشانۀ جامعه‌ای که عدالت اجتماعی بر آن حاکم است آن است که مردم در امنیت اقتصادی به سر برده, دغدغۀ معاش نداشته, از اسارت مشکلات اقتصادی آزاد شده باشند. از بندگی اقتصاد خارج شده, از بردگی مترفان رهایی یافته, جز بندۀ خدا نباشند. حقیقت آن است که اگر عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی آن ظهور یابد قطعاً محتاجی, گرسنه‌ای و درمانده‌ای پیدا نخواهد شد.

   اگر حق میدان عمل یابد, عدالت را چنان‌که باید جاری سازد؛ همان‌طور که علی (علیه السلام) در خطبۀ طالوتیۀ خویش این حقیقت را یاد آور شده است که در صورت تحقق حکومت عدل و یاری مردم, دیگر نیازمند و گرفتاری پیدا نخواهد شد: 

«مَا عَالَ فِیکُمْ عَائِلٌ»؛
 [آن گاه دیگر] عائله‌مند گرفتاری در میان شما نخواهد بود.

4ـ عدل را تعریف کرده و به جایگاه آن (در اسلام) اشاره کنید؟

عدل به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود, مبنای همۀ امور است و خداوند همه چیز را بر عدل استوار کرده است. قیام همۀ امور به عدل و استواری همه چیز به آن است. چنان‌که در حدیث نبوی آمده است: 

«بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الأَرْضُ»؛ آسمانها و زمین به عدل برپاست.

   در نظام دین نه تنها همه چیز بر عدل استوار است, بلکه عدل مقیاس همه چیز است. استاد شهید مرتضی مطهری در این‌باره می‌نویسد:

«در قرآن, از توحید گرفته تا معاد, و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت, و از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی, همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن, همدوش توحید, رکن معاد, هدف تشریع نبوّت, فلسفۀ زعامت و امامت, معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است ...»

   همه چیز با عدل سنجیده می‌شود. عدالت, اصلی اساسی است که ارسال رسل و انزال کتب برای آن است. راز مبارزۀ انبیا است و هدف اجتماعی ـ سیاسی پیامبران و مصلحان با آن محقّق می‌شود. جان و حیات همه چیز به عدل است, چنان‌که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: 

«العَدْلُ حَیَاةٌ»؛ عدل حیات است.

   دین منهای عدالت, وسیله‌ای است برای به بند کشیدن انسانها در رفتنشان به سوی حق. عدالت اصلی بنیادین است که ملاک تشخیص حق و باطل و مقیاس سنجش همه چیز از جمله «دین» است: «اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است, که باید دید چه چیز بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسلۀ معلولات, نه این است که آنچه دین گفت عدل است, بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.

5ـ منظور از عدالت اجتماعی چیست؟

مراد ما از اصل عدالت اجتماعی, عدالتی است که کلیۀ جنبه‌های فردی, اجتماعی, خانوادگی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی را دربر می‌گیرد. در همۀ اقوال و کلیۀ افعال:

«العَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ»؛ عدالت تدبیرکننده‌ای است به سود همگان.

   عدالت مدبّری است همه شمول. عدالت کلیّت دارد و حیات همه چیز بسته به حیات اوست. دین و احکام دینی و شریعت, بدون عدالت، فاقد روح است. عدالت جان شریعت است. جان دین است: «العَدْلُ حَیَاةُ الأَحْکَامِ» جامعۀ فاقد عدالت جامعۀ مرده است. جامعۀ بی‌عدالت چون زمین خشک و کشتزار بی‌حاصل است. با عدالت است که زمین زنده, سرزمینها آباد و مردمان و جوامع به درستی برپا می‌شوند. محمد حلبی از امام صادق (علیه السلام) دربارۀ معنای این آیه پرسش کرد که خداوند فرموده است:

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْیيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها﴾؛ بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده می‌‌گرداند.

   حضرت فرمود: 

«العَدْلُ بَعْدَ الْجَوْرِ»؛ مراد عدل پس از ستم است.

   در اندیشۀ پرورش یافتگان سیرۀ نبوی, عدالت رأس ایمان و گردآورنده نیکی و برترین مراتب ایمان است. اشرف اجزای آن است. انسان تشنۀ عدالت است. فطرت او خواهان آن و وجودش آشنا با آن است. حلبی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 

«العَدْلُ أَحْلَی مِنَ الْمَاءِ یُصِیبُهُ الظَّمْآنُ»؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به لب تشنه رسد.

6ـ ویژگیهای جامعه‌ای که در آن عدالت برقرار نمی‌شود چیست؟

جامعه‌ای که در مسیر عدالت حرکت نمی‌کند ارزشها در آن واژگونه شده, ضد ارزشها حاکم می‌شوند. جای خوبی و بدی, زشتی و زیبایی, رحمت و شقاوت, مروّت و نامردمی تغییر می‌یابد. امیرمؤمنان (علیه السلام) در توصیف چنین جامعه‌ای فرمود: 
«أيُّهَا النَّاسُ إنَّا قَدْ أصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ، يُعَدُّ فِيهِ المُحْسِنُ مُسِيئاً وَ يَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً. لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لاَ نَسْألُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لاَ نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّی تَحُلَّ بِنَا.»

مردم، ما در روزگاری کینه‌توز و زمانی پرکفران واقع شده‌ایم. زمانه‌ای که نیکوکار در آن بدکردار به شمار آید, و ستمگر در آن سرکشی افزاید. از آنچه دانستیم سود نمی‌بریم و آنچه را نمی‌دانیم نمی‌پرسیم, و از بلا و فتنه‌ها, تا بر سرمان نیامده نمی‌ترسیم.

   در چنین جامعه‌ای اشرار و بدکاران رفعت می‌یابند و نیکان و اخیار به ذلّت کشیده می‌شوند. صاحبان فضیلت عقب رانده شده, فرومایگان میدان‌دار می‌شوند. اینها نشانه‌های نزول ارزشها و انحطاط و فروپاشی است. به فرمودۀ علی (علیه السلام):

«یُسْتَدَلُّ عَلَی إدْبَارِ الدُّوَلِ بِأرْبَعٍ: تَضْیِیعِ الأُصُولِ وَ التَّمَسُّكِ بِالفُروُعِ وَ تَقْدِیمِ الأرَاذِلِ وَ تَأخِیرِ الأفَاضِلِ.»

چهار چیز نشانۀ تیره‌بختی و انحطاط دولتهاست: واگذاردن کارهای اصلی و اساسی و پرداختن به امور فرعی و جنبی. جلو انداختن فرومایگان و پس راندن صاحبان فضل.

   بدترین جامعه آن است که پذیرای این عوامل انحطاط‌زا شده باشد و چه بد مردمی هستند مردمی که جهت برپایی عدالت قیام نمی‌کنند و عدالت خواهان را سرکوب می‌کنند. 

7ـ چه رابطه‌ای بین عدالت و عبودیت برقرار است؟

عدالت اجتماعی از چنین ارزشی برخوردار است که می‌توان تعبیر کرد که ارسال رسل در همین رابطه است, برای برپایی قسط است: 

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾
به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

   توضیح اینکه, رابطۀ مقدمه و ذی‌المقدمه دوگونه است. در یک گونه تنها ارزش مقدمه این است که به ذی‌المقدمه می‌رساند. پس از رسیدن به ذی‌المقدمه, وجود و عدمش علی‌السویه است. مثلاً انسان می‌خواهد از نهر آبی بگذرد, سنگ بزرگی را در وسط نهر وسیلۀ پریدن قرار می‌دهد. بدیهی است که پس از عبور از نهر, وجود و عدم آن سنگ برای انسان علی‌السویه است ... گونۀ دیگر این است که مقدمه در عین اینکه وسیلۀ عبور به ذی‌المقدمه است و در عین اینکه ارزش اصیل و یگانه از آنِ ذی‌المقدمه است، پس از وصول به ذی‌المقدمه وجود و عدمش علی‌السویه نیست، پس از وصول به ذی‌المقدمه, وجودش همان‌طور ضروری است که قبل از وصول. مثلاً معلومات کلاسهای اوّل و دوم مقدمه است برای معلومات کلاسهای بالاتر, اما چنین نیست که با رسیدن به کلاسهای بالاتر, نیازی به آن معلومات نباشد. اگر فرضاً همۀ آنها فراموش شود و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ گردد, زیانی به جایی نرسد و دانش‌آموز بتواند کلاس بالاتر را ادامه دهد. بلکه تنها با داشتن آن معلومات و از دست ندادن آنهاست که می‌توان کلاس بالاتر را ادامه داد.

   ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حق از نوع دوم است. چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رسید, وجود و عدم راستی, درستی, عدل, کرم, احسان, خیرخواهی, جود, عفو علی‌السویه باشد. زیرا اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است: «تَخَلَّقُوا بِأخْلاقِ اللهِ». و در حقیقت درجه و مرتبه‌ای از خداشناسی و خدا پرستی است, ولو به صورت ناآگاهانه. یعنی علاقۀ انسان به این ارزشها ناشی از علاقۀ فطری به متّصف شدن به صفات خدایی است, هر چند خود انسان توجه به ریشۀ فطری آنها نداشته باشد و احیاناً در شعور آگاه خود منکر آن باشد. از این‌رو است که معارف اسلامی می‌گوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت, احسان, جود و غیره هر چند مشرک باشند, اعمالشان در جهان دیگر بی‌اثر نیست. این‌گونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد به نوعی در جهان دیگر مأجورند. در حقیقت این‌گونه اشخاص بدون آنکه خود آگاه باشند به درجه‌ای از خداپرستی رسیده‌اند.

   بنابراین عدالت برای عبودیت مقدمه است, اما مقدمۀ متصله, نه مقدمۀ منفصله. عدالت اجتماعی, گذشته از ارزش ذاتی والایی که دارد, بهترین زمینه و وسیلۀ دستیابی به عبودیت ـ برترین کمال انسانی ـ است که جز با آن, به این نمی‌توان رسید.

8ـ عدالت خانوادگی به چه معناست و چه زمان تحقق می‌یابد؟

از وجوه ممتاز عدالت اجتماعی، عدالت خانوادگی است، بدین معنا که روابط خانوادگی حقوق مدارانه شود و هر کس از حقوق و حدود متناسب خود بهره‌مند شود و حق هیچ کس نادیده گرفته نشود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در آخرین سفارشهای خود، در خطبه‌ای زیبا و والا فرمود: 

«أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لِنِسائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقٌّ.»

مردم، بی‌گمان زنانتان بر شما حقوقی دارند و شما بر آنان حقوقی دارید.

   عدالت خانوادگی این است که همۀ رفتارها تابع حقوق و حدود باشد و توجه گردد که حقوق دو طرفه است و به هیچ وجه برای کسی حق یک طرفه وجود ندارد. این عدالت زمانی تحقق می‌یابد که مرد حقوق زن را بشناسد و رعایت کند، و زن حقوق مرد را بشناسد و رعایت کند و پدر و مادر حقوق فرزندان را، و فرزندان حقوق پدر و مادر را. در این صورت است که روابط مبتنی بر عدالت در خانواده حاکم می‌گردد و سلامت و سعادت خانوادگی تضمین می‌شود. این حقوق وجوه متعددی دارد و لازم است به همۀ آنها توجه شود و رعایت گردد. مانند حقوق عاطفی، معنوی، جنسی، امنیتی و جز اینها. در رسالۀ حقوق امام سجاد (علیه السلام) به گوشه‌ای از این حقوق توجه داده شده است: 

«أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَکَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذٰلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَیْكَ فَتُکْرِمَهَا وَ تَرْفُقَ بِهَا.»

حق زن بر تو [شوهر] آن است که بدانی خداوند او را برای تو مايۀ آرامش و اُنس قرار داده است. پس بدان که همسری او نعمتی الهی است و بر تو واجب است که او را تکریم و احترام نمایی و با او با ملایمت و مدارا رفتار کنی.

   شناخت این حقوق و پایبندی به آنها موجب می‌شود که عدالت در خانواده تحقق یابد و رحمت و برکت الهی بر آن سرازیر گردد.
پرسش10

1ـ به چه دلیل مساوات مورد نظر اسلام و قرآن نمی‌تواند مساوات طبیعی از قبیل رنگ، شکل، مو و... باشد؟

زیرا این اختلافها, طبیعی است و تساوی در آنها ممکن نیست, چنان‌که در حدیث علوی آمده است:

«لاَ یَزَالُ النَّاسُ بِخَیْرٍ مَا تَفَاوَتُوا فَإذَا اسْتَوَوا هَلَکُوا»؛ خیر مردم در تفاوت آنها است و اگر همه مساوی باشند هلاک شوند.

   انسانها از نظر طبیعی به هیچ روی یکسان نیستند, بلکه اختلاف وجودی میان همۀ موجودات و در مراتب وجود از لوازم عالم وجود است و در خلقت الهی تکراری نیست: «لَا تِکْرَارَ فِي التَّجَلِّي». انسانها نیز گونه‌گون آفریده شده‌اند و از استعدادهای متفاوتی برخوردارند که همین تفاوت و گونه‌گونی مایۀ بقا و دوام جامعۀ انسانی است و این امر از نشانه‌های قدرت و کمال الهی است:

﴿مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾
شما را چه شده است كه از شُكوه خدا بيم نداريد و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خَلق كرده است؟

2ـ منظور از مساوات حقیقی چیست و تنها ملاک برتری از نظر قرآن کریم کدام است؟

حقیقت انسانها یکی است, ریشۀ آنها نیز یکی است و این به معنای اعلام مساواتی حقیقی است و اینکه همۀ برتریها به سبب دریافت مراتب کمالی است و از تقواست. مالک اشعری گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«إنَّ اللهَ لَا یَنْظُرُ إلی أحْسَابِکُم وَ لَا إلی أنْسَابِکُم وَ لَا إلی أجْسَامِکُم وَ لَا إلی أمْوَالِکُم وَ لَکِنْ یَنْظُرُ إلی قُلُوبِکُم فَمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَحَنَّنَ اللهُ عَلَیْهِ وَ إنَّمَا أنتُم بَنُو آدَمَ وَ أحَبُّکُم إلَیْهِ أتْقَاکُم.»

بی‌گمان خداوند به نژادها, خانواده‌ها, بدنها و داراییهای شما نظر ندارد بلکه به قلبهای شما می‌نگرد و آن کسی را که قلبی صالح دارد مورد مهر و رحمت خود قرار می‌دهد و شما همگی فرزندان آدم هستید و محبوب‌ترینتان نزد خدا با تقواترینتان است.

   اعلام این حقیقت، که بازگشت همۀ ارزشها به تقواست و محبوب‌ترین انسانها پرواپیشه‌ترین آنها است, اعلام نظام ارزشی حقیقی بود که با حقیقت انسانها یکی است. نظامی ارزشی برای همۀ نسلها در همۀ عصرها و تمام مصرها. بازگشت سایر ارزشهای انسانی نیز بدان است. بر این مبناست که تمام اختلافهای واهی رنگ می‌بازد و ارزشهای واقعی رخ می‌نماید.

3ـ در منطق نبوی میزان ارزش چیست؟

در منطق نبوی میزان ارزش, علم حقیقی است؛ چنان‌که حضرت صادق (علیه السلام) از جدّ گرامیشان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود:

«أَکْثَرُ النَّاسِ قِیمَةً أَکْثَرُهُمْ عِلْماً وَ أَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْماً.»

با ارزش‌ترین مردم دانشمندترین آنها و بی‌ارزش‌ترین مردم کم‌دانش‌ترین آنها هستند.

   بنابراین قدر و قیمت و ارزش انسانها به ملاکهای ظاهری نیست, بلکه به ملاکهای حقیقی و باطنی است که ظهور و جلوه نیز دارد. میزان, علم و تقوا است.

4ـ چند نمونه از رفتارهای نبی مکرم اسلام را، که نشان از رعایت مساوات دارد، نام ببرید.

رفتار پیام‌آور هدایت و عدالت و منطق عملی آن حضرت, سراسر نشان از رعایت مساوات داشت و حتّی در نگاه کردن به اصحاب آن را پاس می‌داشت. مجلس وی آن‌چنان بود که هیچ تفاوتی میان او و اصحابش دیده نمی‌شد. در حلقه‌‌ای میان اصحاب می‌نشست تا هیچ برتری‌ای وجود نداشته باشد. از ابوذر (رحمة اللـه علیه) نقل شده است:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ یَجْلِسُ بَیْنَ ظَهْرَانِي أصْحَابِهِ یَجِییءُ الغَرِیبُ فَلَا یَدْرِي أیُّهُم هُوَ حَتَّی یَسْأَلَ.»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در حلقه‌ای میان اصحابش می‌نشست [به گونه‌ای که] فرد بیگانه وارد مجلس می‌شد و نمی‌دانست پیامبر کدام‌یک است تا می‌پرسید.

   آن حضرت در مقام برترین پیام‌آور, محبوب‌ترین پیشوا و والاترین و قدرتمندترین زمام‌دار بود, اما مانند همگان می‌زیست, بر زمین می‌نشست و بر زمین غذا می‌خورد, با بردگان هم‌غذا می‌شد, مایحتاج خانه‌اش را از بازار تهیّه می‌کرد و به سوی اهل خانه حمل می‌کرد و با توانگر و نادار یکسان مصافحه می‌کرد و به هر کس می‌رسید سلام می‌کرد, چه توانگر, چه نادار, چه کوچک و چه بزرگ. از جلوه‌های زیبا و برجستۀ رسالت آن حضرت تحقق مساوات بود که خود سخت آن را پاس می‌داشت. ابن‌شهرآشوب می‌نویسد:

«لَا یَرْتَفِعُ عَلَی عَبِیدِهِ وَ إمَائِهِ فِی مَأکَلٍ وَ لَا مَلْبَسٍ»؛ در خوراک و پوشاک بر خدمتکاران و بندگانش برتری نمی‌جست.

5ـ اقسام مساوات را نام ببرید.

مساوات اجتماعی، مساوات در برابر قانون، مساوات در تقسیم بیت‌ المال، مساوات در تصدی شغلها و انجام مسئولیتها

6ـ رعایت مساوات در تقسیم بیت المال را در سیرۀ امام علی (علیه السلام) به طور خلاصه توضیح دهید.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در دادن حقی که به مردم تعلق می‌گرفت هیچ برتری‌ای قائل نمی‌شد؛ میان فرزندان اسماعیل (عربها) و فرزندان اسحاق (غیر عربها) تفاوتی نمی‌گذاشت, سفید را بر سیاه و توانگر را بر ناتوان 

برتری نمی‌داد؛ چنان‌که در تقسیم غنائم جنگ بدر عمل کرد.

   این سیره پس از پیامبر مورد بی‌اعتنایی و تجدید نظر قرار گرفت. به دنبال روآوردن درآمدهای کلان ناشی از فتوحات, عمر بن خطاب برای تصمیم در چگونگی تقسیم غنائم مشورت کرد و به سبک نظام مالی ایران و روم دفاتری تنظیم و مردمان را طبقه‌بندی کرد و بدین ترتیب مساوات مالی برهم خورد. خلیفه در تقسیم بیت المال با معیارهای طبقاتی مهاجران را بر انصار, انصار را بر عرب, عرب را بر موالی و زنان پیامبر را بر زنان مهاجر و انصار برتری داد و حتی در سهمیۀ زنان پیامبر بین آنها که عرب بودند و غیر آنها تفاوت ‌گذاشت. البته نقل شده است که خلیفه گفت: اگر زنده بمانم در تقسیم بیت المال به مساوات عمل خواهم کرد, اما چنین فرصتی حاصل نشد.

    در دوران عثمان بن عفان این مسئله به انحرافهای اساسی اقتصادی منجر شد و ثروتهای کلان در دست اقوام او و آنان که در جهت منافع وی بودند انباشته شد. آنها بیت المال را به جای صرف در جهت مصالح و رشد امت به خود اختصاص دادند و دست به دست گرداندند و در حالی که محرومیت مستضعفان جامعه روز به روز بیشتر می‌شد, سردمداران حکومت اموال بیشتری را به خود اختصاص می‌دادند.

   هنگامی که پیشوای پرهیزگاران علی (علیه السلام) زمام امور را به دست گرفت, اعلام کرد که در همۀ امور به سیرۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عمل می‌کند و چنین نیز کرد؛ از جمله مساوات در تقسیم بیت المال را برقرار ساخت. آن حضرت بدون هیچ تأخیر و سازشی در روز دوم زمام‌داری‌اش, مساوات در تقسیم بیت المال را اعلام کرد و در روز سوم آن را تحقق بخشید. عاصم بن ضَمْره گوید: «علی (علیه السلام) بیت المال را میان مردم تقسیم کرد و همه را یکسان داد». یعقوبی می‌نویسد:

«علی (علیه السلام) مردم را در عطا برابر می‌نهاد و کسی را بر کسی برتری نمی‌داد و به موالی همان اندازه می‌داد که به عربها و وقتی علت را جویا شدند, در حالی که چوبی از زمین برداشت و آن را میان دو انگشت خود نهاد، فرمود: «قَرَأتُ مَا بَینَ الدَّفَّتَینِ فَلَم أجِدْ لِوُلْدِ إسمَاعِیلَ عَلَی وُلْدِ إسحَاقَ فَضْلَ هَذا»؛ تمام قرآن را خوانده‌ام و در آن برای فرزندان اسماعیل (عربها) بر فرزندان اسحاق (غیر عربها) به اندازۀ این چوب برتری نیافته‌ام.

   آن حضرت برای خویشاوندان خود هیچ مزیتی بر دیگران قائل نمی‌شد و در برخورد با عقیل، که خواستار مبلغی بیش از سهم خود از بیت المال بود، همین حقیقت را گوشزد کرد و فرمود: «من و تو نسبت به بیت المال چون سایر مسلمانان هستیم».

   از حقوق واجب مردم بر گردن امام و حکومت, تقسیم اموال عمومی به مساوات و عدم تبعیض در تقسیم آن است. ابومخنف ازدی گوید: 

«گروهی از شیعه نزد امیر مؤمنان (علیه السلام) آمدند و گفتند: ای امیر مؤمنان، آیا بهتر نیست این اموال را میان رؤسا و اشراف تقسیم کنی و آنها را بر ما ترجیح و برتری دهی و چون پس از مدتی کارها محکم شد به بهترین روشی که خداوند فرموده است بازگردی و اموال را به طور مساوی و از سر عدالت در میان مردم تقسیم کنی؟ حضرت فرمود: "أَتَأمُرُونِّي وَیْحَکُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ فِیمَنْ وُلیِّتُ عَلَیْهِ مِنْ أَهْلِ الإسْلاَمِ؟ لاَ وَ اللهِ لاَ یَکُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِیرُ وَ مَا رُوِیَتْ فِی السَّمَاءِ نَجْماً, وَاللهِ لَوْ کَانَتْ أمْوَالُهُمْ مِلْکِي لَسَاوَیْتُ بَیْنَهُمْ, فَکَیْفَ وَ إنَّمَا هی أموالهم"؛ آیا به من دستور می‌دهید که برای پیروزی و موفقیت خود در حق کسانی که بر آنها حکومت می‌کنم از ستم و بیداد استمداد جویم؟ هرگز! به خدا سوگند تا شب و روز برقرار است و تا در آسمان ستاره‌ای دیده می‌شود, به چنین کاری دست نمی‌زنم. به خدا سوگند اگر اموال از خودم بود به طور مساوی در میان آنها تقسیم می‌کردم تا چه رسد به اینکه این اموال, اموال خودشان است.»

   به همین سبب بود که اشراف کوفه با علی (علیه السلام) دورویی می‌کردند و نفاق می‌ورزیدند و به معاویه تمایل داشتند و در نهان هوای او را در سر می‌پروراندند. علی (علیه السلام) از بیت المال و غنائم به کسی بیش از حقش نمی‌داد در حالی که معاویه ملاحظۀ آنان را داشت و به هر‌یک از اشراف دو هزار درهم می‌بخشید. امام علی(علیه السلام) جز به راه مساوات و عدالت نرفت. عبدالله بن عباس در نامه‌ای به امام حسن (علیه السلام) نوشت که مردم بدین دلیل پدرت را رها کردند و به سوی معاویه شتافتند که در تقسیم اموال به مساوات عمل می‌کرد و آنها تحمل این را نداشتند.

   ایستادگی بر رعایت مساوات در تقسیم بیت المال از ویژگیهای امیر مؤمنان (علیه السلام) بود و به بیان فقیه بزرگ شیعه شیخ محمدحسن نجفی، نصوص فراوانی حاکی از آن است که علی (علیه السلام) بیت المال را به مساوات میان مردم تقسیم می‌کرد و رعایت عدالت در این مورد از صفات ویژۀ آن حضرت به شمار آمده است. این مسأله آن‌قدر مهم، اساسی و حیاتی بوده که یکی از اهداف انقلابیون شیعه در طول تاریخ بوده است و چون امام حق و خورشید مغرب طلوع کند, مساوات مالی در معنای حقیقی‌اش عینیت یابد.

7ـ محورهای پیمان اخوت در سیرۀ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) چیست؟
8ـ چند نمونه از عوامل تقویت دوستی و حب اهل ایمان را نام ببرید و چند نمونه از عوامل کینه، دشمنی و پراکندگی اهل ایمان را بیان کنید.

مهم‌ترين عواملی که سبب تقویت دوستی و محبت اهل ایمان می‌شود و به وسیلۀ آنها مسئولیت مؤمنان نسبت به یکدیگر و پیوند آنان با هم معنا می‌یابد عبارت‌اند از:

· مهرورزی, عطوفت و گرامی داشتن یکدیگر؛

· برآوردن نیازهای یکدیگر و تلاش در مورد آن؛

· مواسات؛

· فریادرسی و گشودن گرفتاری یکدیگر؛

· شاد کردن مؤمن؛

· دیدار برادران؛

· گرد آمدن و مذاکره و گفتگوی برادران؛

· دست دادن با یکدیگر؛

· دست به گردن یکدیگر انداختن؛

· بوسیدن یکدیگر.

مهم‌ترين عواملی که سبب جدایی و دوری اهل ایمان می‌شود و به وسیلۀ آنها رنگ برادری زایل گشته, جای آن بیگانگی می‌نشیند عبارت‌اند از:

· دوری و کناره‌گیری از یکدیگر؛

· عدم همکاری و یاری یکدیگر؛

· ستم به یکدیگر؛

· ارهاب و ترساندن یکدیگر؛

· آزار و خوار شمردن دیگران؛

· بدگمانی و بددلی؛

· بی‌وفایی و فریب‌کاری؛

· دروغ؛

· تجسس و عیب‌جویی؛

· سرزنش دیگران؛

· سخن‌چینی؛

· استهزا و مسخره کردن؛

· حسادت؛

· تهمت؛

· مجادله و ستیزه؛

· خشم؛

· دشنام؛

· خلف وعده؛

· فخر‌فروشی و برتری‌جویی.

پرسش11

1ـ تعاون، تکافل و مواسات را تعریف کنید.

تعاون به معنی یاری و پشتیبانی یکدیگر و همراهی, مشارکت و همکاری در هر کاری است و در منطق نبوی مشارکت و همکاری همگانی در تحقق نیکیها و ایجاد و نگهداری جامعۀ ایمانی است. حیات جامعۀ انسانی به همبستگی، تعاون و تکافل آن است. تکافل به معنی بر عهده داشتن امور یکدیگر و مسئولیت مشترک در امر ادارۀ امور و تضامن است, اینکه هر عضو جامعه خود را کفیل سایر اعضا بداند و هر کس در جهت تأمین و برطرف کردن نیازهای دیگران و حفظ سلامت و مصالح جامعه تلاش کند. کفالت در اصل به معنی ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است و از همین رو به افرادی که سرپرستی کودکی را به عهده می‌گیرند کافل یا کفیل گفته شده است؛ زیرا در حقیقت او را به خود منضم می‌کند.

   نشانۀ جامعۀ ایمانی تکافل اجتماعی و مواسات اهل ایمان با یکدیگر است. مواسات در لغت به معنی مساعدت, دستگیری, همیاری, تعاون, برابر داشتن, غمخواری, یاری‌گری و مددکاری به مال و معاونت یاران، دوستان و مستحقان در معیشت و تشریک ایشان در قوت و مال است. مواسات کردن به معنی دیگری را در تن و مال خود شریک شمردن، یاری و غمخواری کردن با کسی در مال و جان، و کسی را در چیزی همچون خویشتن داشتن است.

2ـ آیۀ ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ﴾ در شأن چه کسی نازل شده است و به چه دلیل؟

امیر مؤمنان (علیه السلام) در مواسات نیز پیشوایی خود را به اثبات رساند. مواسات او با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و تقدم دادن جان آن حضرت بر جان خویش نمونۀ بارز این حقیقت است. آن‌گاه که سران قریش کمر همت بستند تا رسول حق را بکشند, علی بود که در بستر او خوابید. 
3ـ آیا مواسات و تکافل در بُعد خاصی مطرح است یا خیر؟ توضیح دهید.
4ـ چه عملی به منزلۀ خروج از ولایت الهی و قطع پیوند با خدا شمرده شده است؟

اهتمام در کفالت خویشاوندان عقیدتی, میزان پیوند با رحمت حق است. دین‌داری، مدعیان دین را محکی سخت است. تا آنجا بر پیوند مسلمانان با هم تأکید شده است که بی‌توجهی به رسیدگی و کفالت سایران به منزلۀ خروج از ولایت الهی و قطع پیوند با خدا است. دشمنی با سیرۀ رسول خدا و خیانت به خدا و فرستادۀ او است چنان‌که در حدیث امام صادق (علیه السلام) آمده است:

«... فَإنْ لَم یَنْصَحْهُ فِیهَا خَانَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ کَانَ النَّبِيُ (صَلِّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) خَصْمَهُ یَوْمَ القِیَامَةِ.»

اگر برادری برای ادای حاجت برادر خود اهتمام و جدیت نکند به خدا و رسولش خیانت ورزیده و پیامبر خدا در قیامت دشمن او خواهد بود.

5ـ امام علی (علیه السلام) دو میزان آزمایش مؤمنان و پیوند آنها با خود را چه چیز معرفی می‌کند؟
6ـ نمونه‌هایی از مواسات انصار با مهاجران را نام ببرید و بگویید انصار در انجام این اعمال چه چیز را هدف قرار داده بودند؟
7ـ با توجه به مجموعۀ نصوص فراوانی که در باب مواسات و تکافل وارد شده، تکافل اهل ایمان را نسبت به هم در چه زمینه‌هایی می‌یابیم؟
پرسش12

1ـ در مدیریت اسلامی توان ادارۀ امور به چه چیزی بستگی دارد؟

سنت الهی چنین است که به هر میزان که رابطۀ انسان با خدا اصلاح شود به همان میزان رابطۀ انسان با عالم اصلاح می‏شود. انسان به هر مرتبه‏ای از کمال که در اصلاح رابطۀ خود با خدا واصل شود، به همان نسبت به توانِ ادارۀ عالم دست می‏یابد. آنان‌که ملاحظۀ حق می‏کنند، حق نیز ملاحظۀ آنها را می‏کند و به میزان تقوای الهی‏شان توان اداره می‏یابند. این توان تابع مراتب قرب الهی و بندگی حق است. میان عبودیت و ربوبیت نسبتی مستقیم برقرار است. هرچه انسان عبد شود، ربّ می‏شود، چنان‏که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:
«العُبُودِیةُ جَوْهَرَةٌ کنْهُهَا الرُّبُوبِیةُ، فَمَا فُقِدَ مِنَ (فِي) الْعُبُودِیةِ وُجِدَ فِي الرُّبُوبِیةِ، وَ مَا خَفِي عَنِ الرُّبُوبِیةِ اُصِیبَ فِی الْعُبُودِیةِ.»
بندگی [حقیقی‏] جوهره‏ای است که اساس و ذات آن ربوبیت است، پس آنچه از مقام عبودیت کم و ناپیدا شود در مقام ربوبیت پیدا و هویدا گردد و هر مقداری که از مراتب و صفات ربوبیت مخفی و پوشیده شود در مراحل عبودیت جلوه‏گر و آشکار گردد.
    آدمی هر قدر در مراتب بندگی بالا رود در مراتب اتصاف به صفات ربوبی و اقتدار الهی بالا می‏رود و هر قدر بیشتر ذلت بندگی حق را واجد شود عزت بیشتری نسبت به مخلوق دارا می‏شود. قوّت ادارۀ امور به میزان قرب به حق است و این راز نسبت میان عبودیت و ربوبیت است.
2ـ عبودیت به چه معناست و ویژگی یک عبد چیست؟

عبودیت تسلیم حق بودن و گردن نهادن به خواست الهی است؛ یعنی عبد جز رضای حق نخواهد و در برابر او در ذلت و اطاعت مطلق باشد که اصل عبودیت، خضوع و تذلّل است. از همین‌رو عرب به شتر رام و مطیع بَعِیرٌ مُعَبَّدٌ و به راهی که در اثر کوبیده شدن و کثرت رفت و آمد هموار باشد طَرِیقٌ مُعَبَّدٌ گوید. عبادت، اطاعتِ توأم با خضوع و کرنش و فروتنی است و تَعَبُّد به معنای تنسک است. عَبَدَهُ یعنی او را پرستید و عَبَدَ بِهِ یعنی ملازم او شد و از وی فاصله نگرفت و عَبْد مملوک است، برده است، آزاد نیست.
    بنابراین عبد در برابر مولا وجودی برای خویش قائل نیست، ملازم مولاست و از وی فاصله نمی‏گیرد، آزادی و استقلال را از خود سلب می‏کند و در برابر مولای خویش هیچ‏گونه خلاف و تعدی نمی‏کند، مطیع اوست و به اراده و خواست او عمل می‏کند. بدین ترتیب هر کس لباس بندگی حق به تن کند و ذلت عبودیت را پذیرا شود به عزت ربوبیت می‌رسد.
3ـ سیرۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در ادارۀ خلق چگونه بود؟

آن حضرت بار سنگین مسئولیت و امانتی را بر عهده داشت که جز با بندگی مطلق امکان حمل آن وجود نداشت .

    خداوند مسئولیتی سنگین بر دوش پیامبر خود گذاشت، مسئولیت تبلیغ رسالت و پیامدهای آن، که لازمۀ حمل چنین مسئولیتی عبادت شبانه و مجاهدت نفس و ترک راحتی و آسایش است. با اتصال و تکیه و توکل به اوست که این بار برداشته می‏شود. عبادت شبانه اتصال به دریای توحید است تا ادارۀ خلق و سیر آنان به سوی مقصد به درستی تدارک شود. قیام شبانه است که قوّۀ عملیه را توان می‏بخشد و قوّۀ علمیه را مهیای ادراک دقایق امور می‏سازد. با چنین اتصالی به حق است که استقامت و ثبات قدم و دوری از لغزش و نشاط لازم فراهم می‏شود. خداوند به پیامبرش فرمان می‏دهد که دائم متصل به ذکر خدا باشد و به طور کامل دل از غیر او ببرد و خود را خالص و ویژۀ او سازد. به وسیلۀ عبادت، انقطاع حاصل کند و خویشتن را از همه جز او ببرد، تا همان باشد که او می‏خواهد. تمام امور را به مالک حقیقی واگذار کند و به وکالت او اعتماد نماید. در هرچه امید انجام دادنش به مخلوقات می‏رود، منقطع و متوجه به خدا شود. قلب خود را به مقام ربوبیت حق پیوند زند و خانه را به صاحب‌خانه واگذارد تا او تدبیر امر کند. 
آن وجود عزیز چون رابطۀ خود را با خالق هستی اصلاح کرده بود، رابطه‏اش با بندگان او اصلاح شد. این سنت جاری الهی است که آدمی از پایگاه بندگی به مقام ربوبی دست می‏یابد.:
«مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ مَالَ إِلَیهِ الْخَلْقُ»؛ هرکه به حق عمل کند، مردمان بدو متمایل شوند.
    پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نمونۀ اعلای چنین مدیریتی بود. در خبری مشهور، که از علی (علیه السلام آن حضرت چنین توصیف شده است:
«أَنَّهُ ـ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ـ کانَ فَخْماً مُفَخَّماً وَ فِی الْعُیونِ مُعَظَّماً وَ فِی الْقُلُوبِ مُکرَّماً.»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در نظر مردم بسیار بزرگ و بزرگوار بود و در چشم هر بیننده بزرگ و موقّر می‏نمود، و در دلها جا گرفته و عزیز و گرامی بود.
    و اینها همه از مقام بندگی آن حضرت بود. یاد خدا [و غیر او را از یاد بردن‏] همۀ وجود پیامبر را پر کرده بود.
    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مقام بندگی چنان بود که جز به یاد خدا کاری نمی‏کرد. 
    اُنس به یاد حق موجب ظهور صفات الهی در آدمی می‏شود؛ عزت و قدرت در عین رحمت و محبت. و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در عین ملایمت و خوشرویی از قوّت و هیبتی شگفت در ادارۀ امور برخوردار بود. قوّت و هیبتی ناشی از بندگی حق. حضرت حسین (علیه السلام) گوید از پدرم دربارۀ وضع جلسۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیدم، فرمود:
«کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ـ دَائِمَ البِشْرِ، سَهْلَ الْخُلْقِ، لَیِّنَ الْجَانِبِ، لَیسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِیظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَیِّابٍ وَ لَا مَدَّاحٍ... إِذَا تَکلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ کأَنَّ عَلَی‏ رُؤُوسِهِمُ الطَّیرَ فَإِذَا سَکتَ تَکلَّمُوا وَ لَا یتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ.»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پیوسته خوشرو و خوشخوی و نرم بود؛ خشن و درشت‌خو و سبک‌سر و فحّاش و عیبجو نبود و کسی را زیاد مدح نمی‏کرد... هنگام سخن گفتن چنان حاضران را به خود جذب می‏کرد گویا بر سرهایشان پرنده‌ای نشسته است (یعنی از احدی نفس شنیده نمی‏شد) و چون ساکت می‏شد آنان سخن می‏گفتند و در حضور آن حضرت دربارۀ مطلبی نزاع نمی‏کردند.
    بنابراین در مدیریت آن حضرت تندخویی و خشونت و عیبجویی وجود نداشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با خوشرویی و ملاطفت مردمان را اداره می‏کرد و با وجود این روحیه و چنین برخوردهایی، از قدرتی کامل در ادارۀ آنان برخوردار بود. آن حضرت بر قلب مردمان مدیریت می‏کرد، نه بر جسم ایشان. بدون آنکه شیوه‏های استبدادی را به کار گیرد و از سر تفرعن برخورد کند، مُطاع بود. او بندۀ متواضع خدا بود و از همین‌رو بر قلبها حکومت می‏کرد.
4ـ توکل به چه معناست؟

توکل عبارت است از قطع نظر استقلالی از جمیع آلات و اسباب و اعتماد بر حضرت مسبّب. و هرکه بدین مقام رسد، قوی‏ترین خلق گردد..
5ـ توفیق مدیریت قلب در چه صورتی حاصل می‌شود؟ این مسئله را تبیین کنید.
6ـ روش پیامبر (صلی الله علیه و آله)، در تحولی که فراهم ساخت، بر چه مبنایی بود و در زمینۀ تحقق آن چه فعالیتی انجام دادند؟

سیرۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چنان بود که یاران و پیروان خود را برای انجام ‏دادن هر امری به اصلاح رابطۀ‏شان با خدا می‏خواند. آن حضرت تلاش می‏کرد که مسلمانان پس از چنین اصلاحی به اصلاح امور بپردازند. 

پرسش13

1ـ خداوند متعال پیامبر اسلام را با چه ویژگی‌ای در ادارۀ امور معرفی کرده است و این امر نشان‌دهندۀ چیست؟

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ادارۀ امور بیش از هر چیز از رحمت و محبت بهره می‏گرفت. خداوند هم آن حضرت را با این ویژگی در ادارۀ امور معرفی کرده است؛ اینکه آن حضرت به سبب رحمتی از جانب خدا در مدیریت خود از محبت، مدارا و ملایمت به نیکویی بهره‏مند شده است و اگر چنین نبود، آن شیوۀ ادارۀ مطلوب حاصل نمی‏شد: 

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾
پس به [برکت] رحمت الهى با آنان نرم‌خو [و پرمِهر] شدى و اگر تندخو و سخت‌‌‌‌‌دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن.

    خدای متعال فرستادۀ گرامی‏اش را با این وصف کمالی توصیف کرده که در ادارۀ امور و پیش‌برد مقاصد و هدایت مردمان از رحمت و ملایمت و مدارا برخوردار بوده است. 

2ـ چرا در قرآن کریم و در آغاز هر سوره (رحمن و رحیم) تابع اسم الله قرار گرفته است؟
3ـ خداوند در آیۀ ﴿لَقَدْ جَاءَکمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکمْ عَزِیزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیکمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَئُوفٌ رَحِیمٌ﴾ به چند صفت از صفات رسول اکرم اشاره کرده است؟ به اختصار بیان کنید.
4ـ رسول گرامی اسلام در حدیث «إِنَّکمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوالِکمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِکمْ.» راه نفوذ در درون آدمیان و جذب دلها را چه می‌داند؟

دل آدمیان را نمی‏توان با تهدید و تطمیع به دست آورد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در سخنی زیبا راز نفوذ در درون آدمیان و جذب دلها را تحبیب قلوب به سبب اخلاق نیکو معرفی کرده است:

ابراهیم بن عبّاس صولی می‏گوید: سخنی از سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود دارد که اگر با تمام نیکوییهای مردمان مقایسه شود برتر است: «إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوالِکمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِکُمْ.»

شما هرگز نمی‏توانید مردم را با ثروت خود راضی نگه دارید، پس با اخلاق خود آنان را متوجه خویش کنید.

5ـ میان محبت و اطاعت چه رابطه‌ای وجود دارد؟ به اختصار توضیح دهید.

خداوند انسانها را به گونه‏ای آفریده که قلبشان مسخّر محبت است

    دانستن این حقیقت که علاقه و محبت اطاعت‌آور است، از امور بسیار مهم در مدیریت است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این حقیقت را چنین اعلام فرموده است:

«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»؛ انسان با کسی همراه است که او را دوست می‏دارد.

    میان محبت و اطاعت رابطۀ معیت است؛ یعنی با آمدن آن، این می‏آید و مادام که محبت حقیقی جاری است، اطاعت پابر جا است.
    آدمی چنان سرشته شده که مطیع کسی است که سررشتۀ دلش به دست او است. عاشق را توان آن نیست که از خواست معشوق سر پیچد. محبت، اطاعت‌آور است. 

    بی‏گمان محبت راستین عامل اصلی فلاح است. محبت اسوه‏های حق سبب اصلی سعادت است، زیرا وقتی انسان محبت کسی را به دل گرفت، به دنبال او می‏رود و خود را با او تطبیق می‏دهد و تلاش می‏کند هرچه بیشتر موافقت و رضایت او را کسب کند وگرنه در محبت خود راستین نیست و تنها ادعای دوستی دارد. محبت حقیقی در تمام ارکان محب اثر می‏گذارد و در همه چیز او را همرنگ و همراه محبوب می‏سازد.
6ـ به چه دلیل محبت اسوه‌های حق سبب اصلی سعادت انسان است؟

بی‏گمان محبت راستین عامل اصلی فلاح است. محبت اسوه‏های حق سبب اصلی سعادت است، زیرا وقتی انسان محبت کسی را به دل گرفت، به دنبال او می‏رود و خود را با او تطبیق می‏دهد و تلاش می‏کند هرچه بیشتر موافقت و رضایت او را کسب کند وگرنه در محبت خود راستین نیست و تنها ادعای دوستی دارد. محبت حقیقی در تمام ارکان محب اثر می‏گذارد و در همه چیز او را همرنگ و همراه محبوب می‏سازد.
7ـ چرا تنها درخواست پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مودت اهل‌بیتش می‌باشد و بیش از این چیزی نخواسته است؟
پرسش14

1ـ شرح در لغت به چه معنا است و مراد از شرح صدر و سعۀ صدر چیست؟

شرح در لغت به معنای باز کردن، گشادن، گستردن، فراخی بخشیدن و روشن و آشکار ساختن است، چنان‏که خدای متعال فرموده است.

    واژۀ شرح به معنای حل و گشودن مطلبی پیچیده و مشکل و بیان کردن یک امر نیز آمده است.

    شرح صدر یک حقیقت روحی است و هیچ چیز چون روح انسان قابل شرح نیست. مراد از داشتن سعۀ صدر ظرفیت وسیع و تحمل و حوصلۀ فراوان داشتن است. شرح صدر یافتن به مفهوم باز شدن سینه و برطرف شدن دلتنگی و دلگیری است؛ فراخ‌حوصله شدن و باظرفیت و پرتحمل گردیدن است. 

2ـ نقش شرح صدر در دعوت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را بیان کنید؟

راز پیروزی و موفقیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) صبر و استقامتی بود که به سبب شرح صدر از خود بروز داد. امام صادق (علیه السلام) به حَفْص بن غِیاث فرمود:

«در تمام کارها صبر و شکیبایی داشته باش زیرا خدای عزّوجل، محمد (صلی الله علیه و آله) را مبعوث کرد و او را به صبر و مدارا فرمان داد.
3ـ منشأ شرح صدر چیست و چگونه حاصل می‌شود؟

منشأ شرح صدر، سعۀ وجودی انسان است که آن‌ هم از اتصاف آدمی به اسماء و صفات الهی حاصل می‌شود. 

    هرچه میزان مظهریت اسماء و صفات خدا در انسان بیشتر باشد، سعۀ وجودی او بیشتر خواهد بود. آدمی استعداد آن را دارد که مظهر همۀ اسماء و صفات الهی شود. خدای متعال تمامی اسماء را به آدم تعلیم کرد، یعنی او را آن‌سان آفرید که واجد تمامی اسماء باشد، مظهر ذات مقدّس الهی به جمیع کمالات باشد. بنابراین هرچه میزان علم به اسماء در آدمی بیشتر باشد، سعۀ وجودیش بیشتر خواهد بود.
4ـ چهار نمونه از شرح صدر رسول گرامی اسلام را بیان کنید.

تجلّی این سعۀ صدر در همۀ رفتار آن حضرت قابل مشاهده بود. آن حضرت هرگز به خاطر خود خشم نگرفت، هرگز کسی را سرزنش نکرد، هرگز وقار و آرامش خود را از دست نداد، هرگز در برابر حق به سبب سختیها و مصیبتها بی‌تابی نکرد. در خبر حسین (علیه السلام) از علی (علیه السلام) آمده است:
«وَ تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ: کَانَ لَا یَذُمُّ أَحَداً وَ لَا یُعَیِّرُهُ، وَ لَا یَطْلُبُ [عَثْرَتَهُ وَ] عَوْرَتَهُ.»
نسبت به مردم از سه چیز پرهیز می‏کرد: هرگز کسی را سرزنش نمی‏کرد، از او عیب نمی‏گرفت و [لغزشها و] عیبهای مردم را جستجو نمی‏کرد.

    قاضی عیاض یادآور می‏شود که هر انسان بردباری که تصور شود، به هر حال دچار خطا و لغزش و نابردباری شده است اما آن حضرت با وجود آن همه آزار و اذیت جز شکیبایی از خود نشان نداد و در برابر زیاده‏رویها و از حدگذرانیهای جاهلان و بداخلاقان جز از سر بردباری برخورد نکرد. وی از عمر بن خطّاب نقل کرده است ـ که چون در غزوۀ احد دندانهای حضرت را شکستند و مجروحش ساختند ـ گفت: 

«پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا، نوح [چون رفتار قوم خویش را دید] آنان را نفرین کرد و گفت: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً﴾؛ (و نوح گفت: "پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار.") و اگر شما این مردم را نفرین کنید خداوند همه را هلاک کند؛ و این مردم در گودالت افکندند و چهره‏ات را مجروح و خون‏آلوده کردند و دندانهایت را شکستند و شما دربارۀ آنان جز خیر نخواستید و فرمودید: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا یعْلَمُونَ." (خدایا, قوم مرا ببخش که آنان نمی‏فهمند).»

    قاضی عیاض پس از بیان این خبر یادآور می‏شود که در این مطلب دقت کنید که بیانگر آن است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جامع همۀ فضایل و بزرگواریها و همۀ مراتب احسان و اخلاق نیکو و کرامت نفس و نهایت شکیبایی و بردباری بود؛ به گونه‏ای که در برابر رفتار آنان به سکوت و بردباری بسنده نکرد، بلکه آنان را بخشید و ایشان را مورد رحمت و شفقت خویش قرار داد و برایشان دعا کرد و شفیعشان شد و فرمود: «خدایا, آنان را ببخش یا هدایت فرما». و اظهار کرد که آنان قوم من هستند و نمی‏دانند که چه می‏کنند.
    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نه تنها با امت خود چنین رفتاری داشت که بیانگر گشادگی شگفت سینۀ آن حضرت بود, بلکه با مشرکان نیز برخوردهایش از سر شرح صدر بود؛ هم در دوران محکومیت اسلام و هم در دوران حاکمیت اسلام. آن حضرت حتی نسبت به عبداللَّه بن اُبَی ـ سرکردۀ منافقان مدینه ـ و نظایر او با سعۀ صدر برخورد می‏کرد و نسبت به سخنان و رفتار آنان بردباری نشان می‏داد؛ و زمانی که بعضی از اصحاب در صدد برآمدند که برخی از ایشان را بکشند، چنین اجازه‏ای نداد و فرمود: نباید گفته شود که محمد یاران خود را می‏کشد.
    ابن‌سعد به اسناد خود از عبداللَّه بن عُبَید بن عُمَیر نقل کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از کلیۀ اموری که برای آنها در شرع حدّ معین نشده بود، عفو و گذشت می‏کرد. و این‏گونه بودن و اداره کردن امور جز با شرح صدری تام و تمام میسر نیست.

5ـ چه چیزهایی از نشانه‌های شرح صدر شمرده شده است؟

آن که قلبش شرح شده باشد ، در رفتارش تنگی و ناشکیبایی و نابردباری دیده نمی‏شود. از حقیر بودن و به امور پست دلبسته بودن آزاد می‏شود. 
    نشانۀ شرح صدر آزادی از منشأ همۀ تباهیها یعنی حب دنیا است. آن که سینه‏اش شرح می‏شود، وجودش باز می‏گردد و از غل و زنجیر دنیا آزاد می‏شود. این آزادگی در رفتار مدیریتی او به صورت شکیبایی و بردباری و گشادگی و پرظرفیتی جلوه می‏کند. به آنچه دارد تعلّق نمی‏یابد، و به هیچ شأنی از شئون دنیا نمی‏چسبد. در راه خدا قیام و حرکت می‏کند
6ـ ثمرات شرح صدر را نام برده و یکی را توضیح دهید.

گشادگی چهره‏
آن که گشادگی قلب می‏یابد، اعضا و جوارحش نیز گشاده می‏شود. زیرا قلب، امام وجود است و همه چیز تابع اوست. بنابراین گشادگی دل در گشادگی چهره جلوه دارد. چنان‏که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که مظهر تام شرح صدر بود، چنین توصیف شده است: از قول عبداللَّه بن حارث نقل شده است که گفت:

«مَا رَأَیتُ أَحَدًا أَکثَرَ تَبَسُّماً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ.»

هیچ‏کس را ندیدم که متبسم‏تر از رسول خدا باشد.

    تربیت‌شدگان سیرۀ پیامبر نیز این‏گونه بودند و به این سیره دعوت می‏کردند. امیرمؤمنان (علیه السلام) هنگامی که عبداللَّه بن عباس را به فرمانداری بصره منصوب کرد به وی نوشت:
«سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُکمِكَ.»
در دیدار خویش و مجلس خویش و حکم خویش با مردم گشاده‌روی باش.

    البته اگر این‏گونه برخورد با مردم از شرح صدر برنخاسته باشد و میوۀ آن نباشد، چیزی جز تکلف و تصنع نخواهد بود. گشاده‏رویی آن زمان صورت حقیقی دارد که از گشاده‏دلی برخیزد.
عطوفت و لطف‏
کسی که بسط وجودی می‏یابد، صفت فراگیرندگی روحی و قلبی پیدا می‏کند. نسبت به همگان عطوفت می‏یابد. همه را در زیر پر و بال نرمی و مهربانی و خوش‌رفتاری خویش می‏گیرد. همان‏گونه که در معنای عطوفت نهفته است. عَطْف و عِطَاف به معنی روپوش و عبا است. «تَعَطَّفْتُ بِالْعِطَاف» یعنی روپوش و عبا را بر خود پوشانیدم. «عَطَف، عَطْفاً وَ عُطُوفاً إِلَیهِ» یعنی به کسی یا چیزی میل کرد و متمایل شد. «عَطَفَ عَلَیهِ» یعنی به کسی یا چیزی مهر ورزید. آن که اهل عطوفت است، میل و مهرش همانند روپوشی افراد و اشیاء را فرا می‏گیرد. آن که وجودش فراگیر است، لطفش فراگیر است. اَنَس بن مالک دربارۀ پیامبر گفته است:

«کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ ـ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ لُطْفًا بِالنَّاسِ.»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیشترین نرمی و مهربانی و خوش‌رفتاری را نسبت به مردم داشت.

    به میزانی که حیطۀ مدیریت کسی بیشتر می‏شود، باید عطوفت و لطفش بیشتر شود. و خاصیت گشادگی دل آن است که این ویژگی را به همراه دارد.
    آن که وجودش بسط می‏یابد، غلظتهایش برطرف و وجودش لطیف می‏شود، می‏تواند پر و بال عطوفت خود را بر همه بگستراند. قلب چنین کسی لبریز از رحمت و محبت و لطف به مردمان می‏شود. امیرمؤمنان (علیه السلام) مالک اشتر را به همین خواند و بدو نوشت: 

«وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیةِ، وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ.»

قلب خود را لبریز ساز از رحمت به مردمان و محبت به آنان و لطف به ایشان.
عیب‏پوشی‏
انسانی که شرح ‏صدر یافته است، هرگز پرده‏دری نمی‏کند، کسی را رسوا نمی‏نماید، تا آنجا که جا دارد عذرهای مردمان را می‏پذیرد و رفتار آنان را حمل بر صحت می‏کند. همان‏گونه که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود. آن حضرت به سبب شرح صدر خویش حتی پردۀ کفر منافقان را نمی‏درید و با آنکه همه چیز را به خوبی می‏فهمید، بسیاری از آنها را به روی خود نمی‏آورد تا آنان که شایستۀ تربیت و هدایت‌اند، هدایت و تربیت شوند و اسرار مردم از پرده برون نیفتد. منافقان که این حقیقت را درک نمی‏کردند، آن حضرت را خوش‏باور می‏انگاشتند. آنان که درک نمی‏کردند این شرح صدر پیامبر، به نفع ایشان است، آن را وسیلۀ آزار آن حضرت قرار می‏دادند:
﴿وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَکمْ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّذِینَ یؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾
و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌‌دهند و می‌‌گویند: «او زودباور است.» بگو: «گوش خوبی برای شما است، به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور می‌‌کند، و برای کسانی از شما که ایمان آورده‏اند رحمتی است.» و کسانی که پیامبر خدا را آزار می‌‌رسانند، عذابی پُردرد [در پیش] خواهند داشت.

    در شأن نزول این آیه گفته‏اند دربارۀ گروهی از منافقان نازل شده است که گرد آمده بودند و دربارۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حرفهایی که می‏خواستند می‏زدند و سخنان ناروا و ناهنجار دربارۀ آن حضرت می‏گفتند. یکی از آنان گفت: «این کار را نکنید، زیرا می‏ترسیم به گوش محمد برسد که ما دربارۀ او چه می‏گوییم و ما را رسوا کند و از بین ببرد.» یکی از آنان که نامش جلاس بود گفت: «مهم نیست، ما هرچه بخواهیم می‏گوییم، و اگر به گوش او رسید، نزد وی می‏رویم و انکار می‏کنیم و او سخن ما را می‏پذیرد، زیرا محمد آدم خوش‌باور و "گوش‏" است و هر کس هرچه بگوید می‏پذیرد».
    آنان نمی‏فهمیدند که آن پیامبر رحمت صرفاً به منظور احترام گوینده به سخن او سراپا گوش می‏سپارد و کلام او را حمل بر صحت می‏کند تا هتک حرمت او را نکرده باشد و نیز گمان بد به مردم نبرده باشد ولکن اثر خبر صادق و مطابق با واقع را هم بر آن بار نمی‏کند یعنی اگر در بدگویی کسی باشد، آن شخص را مؤاخذه نمی‏کند. در نتیجه هم به حرفهای گوینده گوش سپرده و او را احترام کرده است و هم ایمان آن مؤمنی را که وی دربارۀ او بدگویی کرده، محترم شمرده است. آن حضرت نمی‏خواست اسرار کسی را فاش سازد و او را رسوا کند. و صفت عیب‏پوشی حضرت به سبب شرح صدر او بود که بسیاری درک نمی‏کردند. آن که مظهر صفات و کمالات الهی است، اهل عیب‏پوشی است. از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمود: 

«مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْیا فَلَمْ یَفْضَحْهُ سَتَرَهُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَةِ.»

هرکه بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در قیامت عیب او را بپوشاند.

    در مدیریت بر قلب، مدیر باید توان عیب‌پوشی داشته باشد. بتواند کینه‏ها و بدبینیها و تنگ‌نظریهایی را که محیط را ناسالم و فضای کار را تنگ می‏سازد با شرح صدر خود برطرف کند. بتواند گره‌ها را با گشادگی سینه باز کند. چرکهای آدمیان را پیش رویشان نیاورد. از امیرمؤمنان (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:

«لَا تُدَاقُّوا النَّاسَ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ عَظِّمُوا أَقْدَارَکمْ بِالتَّغَافُلِ عَنِ الدَّنِي‏ِِّ مِنَ الْأُمُورِ.»

با مردم دربارۀ ریز امور حسابگری نکنید و با چشم‌پوشی از کارهای پست بر قدر و ارزش خود بیفزایید.

    این امر از نتایج شرح صدر و از لوازم مدیریت بر قلب است و آنان که فاقد این ویژگی هستند، توان ادارۀ قلوب را نخواهند داشت که خداوند دوستی دلها را بر آنان حرام ساخته است، چنان‏که از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وارد شده است: 

«مَنْ تَتَبَّعَ خَفِیاتِ الْعُیوبِ حَرَمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ.»

هرکه به دنبال عیبهای پنهانی [مردم‏] باشد خداوند دوستی دلهای مردم را بر وی حرام سازد.
بردباری، شکیبایی و فرو خوردن خشم‏
انسانی که شرح صدر می‏یابد، بردبار و شکیبا می‏شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ادارۀ امور و هدایت مردمان بیشترین بردباری و شکیبایی را داشت. آن حضرت خود می‏فرمود:

«بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْکزاً وَ لِلْعِلْمِ مَعْدِناً وَ لِلصَّبْرِ مَسْکناً.»

برانگیخته شده‏ام که مرکز بردباری و معدن دانش و مسکن شکیبایی باشم.

    انسانی که سینه‏اش آکنده از نور علم و حکمت است، کانون بردباری و شکیبایی و رحمت است. و انسان بردبار نمی‏شود مگر آنکه به انوار توحید و معرفتهای الهی تأیید شود. چنین انسانی رحمتش بر غضبش پیشی دارد و رحمت او غضبش را راهبری می‏کند. خشم او در کنترل او است و به عنوان ابزاری تبعی برای رفع موانع به کار می‏رود و نقش اوّلی ندارد. چنین انسانی تا آنجا که ممکن است دست به تندی نمی‏زند، خشم خود را فرو می‏خورد، اختیار خود را دارد. از امام مجتبی (علیه السلام) سؤال شد بردباری چیست؟ فرمود:

«کَظْمُ الْغَیظِ وَ مُلْكُ النَّفْسِ»؛ فرو خوردن خشم و اختیار خود داشتن.

    رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در برابر آن همه آزار و اذیت جز بردباری و شکیبایی از خود نشان نداد و پس از نبرد احد چون عده‏ای از اصحاب از وی خواستند تا قریش و مشرکان را نفرین کند، فرمود:

«إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً وَ لَکنِّي بُعِثْتُ دَاعِیاً وَ رَحْمَةً. اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا یعْلَمُونَ.»

من برای لعن و نفرین برانگیخته نشده‏ام بلکه برای دعوت [به حق‏] و رحمت برانگیخته شده‏ام. خدایا قوم مرا هدایت کن که آنان نمی‏دانند.

    در مدیریت بر قلب، خشم به‌جا و به‌موقع اعمال می‏شود، به عنوان دارویی مناسب نه به عنوان وسیلۀ تحقیر کردن و ترساندن. انسانی که شرح صدر ندارد، خشم خود را نابه‏جا اعمال می‏کند؛ یا تلاش می‏کند خشم خود را در قالب تهمت، افترا، غیبت، تکفیر و مانند اینها پیاده کند. در انسان فاقد شرح صدر، صلابت و خشم به رحمت و عقل اقتدا نمی‏کند و از این رو حساب و نظم در آن نیست. آنان که اهل معرفت هستند، خشمشان فقط برای آن است که دین خدا احیا, و مانع هدایت مردمان برداشته شود. هرگز برای مسائل شخصی و مانند آن خشمناک نمی‏شوند و آنها را قابل گذشت می‏دانند ولی دربارۀ دین خدا هرگز اهل سازش نیستند.
    لازمۀ ادارۀ امور، داشتن بردباری و شکیبایی است. امیرمؤمنان (علیه السلام) در وصیت خویش به امام مجتبی (علیه السلام) فرمود: 

«مَنْ حَلِمَ سَادَ»؛ هرکه بردباری نماید، سیادت کند.

    امیر مؤمنان (علیه السلام) خود بیش از هر کس اهل بردباری و شکیبایی بود و آن زمان که بر مسند حکومت و ادارۀ جامعه اسلامی قرار گرفت حتی با مخالفان خود با شرح صدری شگفت برخورد کرد و هرچه آنان بر سفاهت و شرارت خود افزودند، آن حضرت بر بزرگواری و بردباری خود افزود.

    از امیر مؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: 

«لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ»؛ هیچ عزّتی بلندمرتبه‏تر از بردباری نیست.

    هیچ چیز مانند بردباری و شکیبایی در ادارۀ امور راهها را هموار نمی‏سازد و موجب قوّت یافتن کار نمی‏شود و قوی‏ترین افراد در ادارۀ کارها بردبارترین آنان است. از امیرمؤمنان (علیه السلام) پرسش شد: «قوی‏ترین خلق کیست؟» حضرت پاسخ داد: «انسان بردبار». پرسیدند: «بردبارترین مردم کدام است؟» فرمود: «کسی که خشمگین نمی‏شود.» و انسان بدین مرتبه دست نمی‏یابد مگر آنکه سینه‏اش گشاده شده باشد. چنین انسانی پیوسته بر توانایی و اقتدار و عزّتش در ادارۀ امور افزوده می‏شود.
انصاف‏
داشتن انصاف از لوازم اساسی مدیریت است که نمی‏توان آن را جز در سایۀ شرح صدر به درستی یافت. آن که تنگ‌دل و تنگ‌نظر است نمی‏تواند عدالت ورزد؛ نمی‏تواند حقوق دیگران را پاس دارد و آن را چون حقوق خود بداند؛ نمی‏تواند آنچه برای خود می‏خواهد، برای دیگران نیز بخواهد؛ نمی‏تواند راستی و صداقت نماید؛ نمی‏تواند احقاق حق نماید و بر حق استقامت ورزد که معنای انصاف همین است؛ و پیامبر اکرم جلوۀ کامل انصاف و داد بود، چنان‏که سیره‏نویسان در توصیف آن حضرت نوشته‏اند: 

«فَکَانَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ آمَنَ النَّاسِ، وَ أَعْدَلَ النَّاسِ، وَ أَعَفَّ النَّاسِ، وَ أَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً مُنْذُ کانَ اعْتَرَفَ لَهُ بِذلِكَ مُحادُّوهُ وَ عِدَاهُ.»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در همۀ عمر خود امین‏ترین مردمان، و دادگرترین آنان و پاکدامن‏ترین مردمان، و راستگوترین ایشان بود، تا آنجا که مخالفان و دشمنانش نیز بدین امر معترف بودند.

    در پرتو انصاف در ادارۀ امور است که دلها به هم پیوند می‏خورد و روابطی کاملاً انسانی ظهور می‏کند و مدیریت بر قلب تحقق می‏یابد؛ و از این رو است که هیچ چیز چون انصاف نظام مدیریت را سامان نمی‏بخشد و آراسته نمی‏کند. در کلمات امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در این‌باره وارد شده است:

«الْإِنْصَافُ یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ یوجِبُ الِائْتِلَافَ»؛ انصاف مخالفت مردم را زایل می‏کند و باعث الفت ایشان به صاحب آن می‏شود.

    و نیز فرمود: 

«الْإِنْصَافُ زَیْنُ الْإِمْرَةِ»؛ انصاف جلوه‌دهنده و زینت و آرایش مدیریت و حکومت است.

    بنابراین انصاف وسیله‏ای است نیکو در پیوند متقابل مدیران و اداره‌شوندگان؛ و اساس دوستی دلها و کاستن تنشها و محکم‏ترین دستاویز برپایی حقوق انسانها است، چنان‏که قوام درست ادارۀ امور به انصاف و حق است و خدای متعال در این‌باره چنین فرمان داده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می‏دهد.

امیر مؤمنان (علیه السلام) در معنای این آیۀ شریفه که بیانگر جامع‏ترین دستور برای ادارۀ امور است فرموده است:

«الْعَدْلُ: الْإِنْصَافُ، وَ الْإِحْسَانُ: التَّفَضُّلُ»؛ عدل، انصاف است و احسان، دست بخشش گشودن است.

    بی‏گمان ادارۀ هر کاری بدون رعایت انصاف به زوال قدرت اداره می‏انجامد. امیرمؤمنان (علیه السلام) فرموده است: 

«مَنْ لَمْ یَنْصِفِ الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ سَلَبَهُ اللَّهُ قُدْرَتَهُ.»

هرکه دادِ ستمدیده را از ستمگر نستاند خدا قدرت و توانایی او را سلب کند.

    و اگر انصاف نباشد، پیوندی میان قلبها نخواهد بود و دوستیها و محبتها رنگ خواهد باخت.

«لَا تَدُومُ عَلَی‏ عَدَمِ الْإِنْصَافِ الْمَوَدَّةُ»؛ با نبود انصاف، دوستی پایدار نمی‏ماند.

    به سبب همین ویژگیها است که مدیران و کارگزاران بیش از هر چیز به انصاف نیاز دارند.
    هیچ چیز چون انصاف راهگشا نیست و مناسبات انسانی و مدیریتی را سامان نمی‏بخشد، به طوری که انصاف در صدر کمالات انسانی و مدیریتی می‏درخشد. امیرمؤمنان (علیه السلام) آن‏گاه که محمد بن ابی‏بکر را والی مصر قرار داد، به او چنین فرمان داد:

«وَ أَمَرَهُ أَنْ یَلِینَ لَهُمْ جَنَاحَهُ وَ أَنْ یُسَاوِی بَینَهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ یَکُونَ الْقَرِیبُ وَ الْبَعِیدُ عِنْدَهُ فِي الْحَقِ‏ّ سَوَاءً وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ وَ أَنْ یُقِیمَ بِالْقِسْطِ.»

به او فرمان داد تا با مردم به نرمی و ملایمت رفتار کند و همه را به یک چشم نگاه کند و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد و به او فرمود که میان مردم به عدالت رفتار کند و داد را میان آنان برپا دارد.

    و نیز به یکی از کارگزارانش نوشت:

«وَ آسِ بَینَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ التَّحِیةِ، حَتَّی لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَیفِكَ، وَ لَا یَیْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ.»

و با همگان یکسان رفتار کن، گاهی که گوشۀ چشم به آنان افکنی یا خیره‌شان نگاه کنی یا یکی را به اشارت خوانی یا به یکی تحیّتی رسانی، تا بزرگان در تو طمع ستم ـ بر ناتوان ـ نبندند و ناتوان از عدالتت مأیوس نگردند.

    و البته نمی‏توان این‏گونه انصاف داشت مگر آنکه از تنگیهای دل و نظر آزاد بود.
آرامش و وقار
انسانی که قلبش به نور حق، به ایمان و تسلیم گشاده می‏شود، آرامش و وقار می‏یابد.

﴿الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾
همان کسانی که ایمان آورده‏اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می‌‌گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.

    آن که به ایمان شرح صدر یافته است، آرامش می‏یابد، از اضطراب و بی‏ثباتی آزاد می‏شود. شرح صدر تجافی از دنیا می‏آورد و این امر سبب می‏شود به خاطر آنچه از دست داده است، اندوهگین نشود و به آنچه دارد دلبستگی پیدا نکند؛ و این موجب آرامش روحی و وقار و ثبات قدم می‏شود. چنین کسی در ادارۀ امور دچار تزلزل نمی‏گردد.

    مدیریت پیامبر این‏گونه بود و روح آرامش و وقار او بر مجلسش حاکم بود. در مجلس آن حضرت سبکی گفتار و رفتار دیده نمی‏شد و اصحاب متأثر از این روحیه با یکدیگر رفتار می‏کردند. آن حضرت مردم خود را چنین می‏خواست و می‏فرمود: 

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ بِالسَّکینَةِ وَ الْوَقَارِ»؛ ای مردم, بر شما باد به داشتن آرامش و وقار.

    عدم آرامش و اضطراب در ادارۀ امور و نیز سبکی گفتار و رفتار، توان مدیر را در ادارۀ امور زایل می‏کند و هیبت او را به ذلت بدل می‏سازد. از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود:

«بِالْوَقَارِ تَکثُرُ الْهَیبَةُ»؛ به سبب وقار هیبت فرد زیاد می‏شود.

    اینها برخی از صفات و ویژگیهای لازم برای ادارۀ امور است که چون سینه گشاده شود، ظهور حقیقی یابد.

پرسش15

1ـ رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها به چه معنا است؟

رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنی کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده‏دار شود یا در مسندی قرار گیرد باید شایستگیهای لازم را برای آن مسئولیت دارا باشد و به اصطلاح اهلیت آن کار را داشته باشد. سنت الهی چنین است که خداوند به هیچ‏کس جز بر اساس شایستگیها و اهلیتهای لازم مسئولیتی نمی‏دهد، چنان‌که می‌فرماید:
﴿وَ إِذِ ابْتَلَی‏ إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِي قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ﴾
و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید، [خدا به او] فرمود: من تو را پیشواى مردم قرار دادم. [ابراهیم] پرسید: از دودمانم [چطور]؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی‌‌رسد.

2ـ در آیۀ ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی‏ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ﴾ منظور از امانات مفهومی عام یا خاص است؟ توضیح دهید.
3ـ عاقل و جاهل از نظر امام علی (علیه السلام) چه کسانی هستند؟

به امیر مؤمنان (علیه السلام) گفته شد: «عاقل را برای ما توصیف کنید.» حضرت فرمود: «هُوَ الَّذِي یَضَعُ الشَّی‏ءَ مَوَاضِعَهُ.» خردمند آن بُوَد که هر چیزی را به جای خود نهد. گفته شد: «جاهل را توصیف کنید.» فرمود: «توصیف کردم». یعنی آنکه هر چیز را در موضع و جای خودش قرار نمی‏دهد جاهل است.

4ـ در روایات وارده از ائمه (علیهم السلام) از امانت به چه چیز تعبیر شده است؟

در روایات متعددی، که از امام باقر، صادق، کاظم و رضا (علیهم السلام) وارد شده است، از "امانت" به "ولایت" و "امامت" تعبیر شده است و پیشوایان معصوم گفته‏اند که معنی آیۀ مورد بحث این است که خداوند به امام امر فرموده است که امانتها را به امام بعدی برساند و سپس در سایر امانتها جاری است.

5ـ نتیجۀ کار کسانی که بدون داشتن صلاحیت لازم خود را بر مصدر امور قرار می‌دهند چیست؟

مسئولیتها امانتهایی بسیار مهم‌اند که باید به اهلش سپرده شوند. آنان‌که بدون داشتن شایستگیهای لازم خود را در مقام ادارۀ امور قرار می‏دهند، یا آنان‌که افراد فاقد شایستگیهای لازم را بر ادارۀ امور می‏گمارند، بالاترین خیانتها را مرتکب می‏شوند و بی‏گمان سبب هلاکت خود و دیگران می‏شوند و در دنیا و آخرت مبغوض‌اند. امیر مؤمنان (علیه السلام) در نامه‏ای، که به قاضی منصوب از طرف خویش بر اهواز نوشت، می‌فرماید:
«وَ اعْلَمْ یا رُفَاعَةُ أَنَّ هذِهِ الْإِمَارَةَ أَمَانَةٌ فَمَنْ جَعَلَهَا خِیانَةً فَعَلَیهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَی‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ مَنِ اسْتَعْمَلَ خَائِناً فَإِنَّ مُحَمَّداً ـ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ـ بَرِي‏ءٌ مِنْهُ فِي الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ.»

بدان ای رُفاعه! که این حکومت امانتی است که هر کس به آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد و هر کس خائنی را استخدام کند و بر سر کار نهد، محمد (صلی الله علیه و آله) از او در دنیا و آخرت بیزار است.

    پیشوایان حق تلاش می‏کردند که کارگزارانشان به خوبی دریابند که مسئولیت امانت است و مِلک شخصی کسی و طعمه‏ای برای بهره‏بری نیست و باید در دست اهلش باشد تا حق امانت ادا شود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وقتی مُعاذ بن جبل را به عنوان فرماندار به یمن می‏فرستاد، در وصیت خود به او فرمود: 
«وَ أَنْفِذْ فِیهِمْ أَمْرَ اللَّهِ وَ لَا تُحَاشِ فِی أَمْرِهِ وَ لَا مَالِهِ أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَیسَتْ بِوِلَایتِكَ وَ لَا مَالِكَ وَ أَدِّ إِلَیهِمُ الْأَمَانَةَ فِی کلِ‏ّ قَلِیلٍ وَ کثِیرٍ.»
امر خدا را در میان ایشان اجرا کن و کسی را بر دخالت در امر و مال مردم جرئت مده زیرا این حکومت و اموال، ملک [شخصی‏] تو نیست. و در هر چیز، کم یا زیاد، امانت را نسبت به ایشان ادا کن.

    بنابراین مسئولیتها امانتهایی از جانب خدا و مردم است که باید در دست اهلش باشد تا در آن امانتها خیانتی صورت نگیرد که این بزرگ‌ترین خیانتهاست، چنان‏که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است: 
«وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِی الْخِیانَةِ وَ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِینَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْي فِی الدُّنْیا وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَی‏. وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِیانَةِ خِیانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ.»
آنکه کار امانت را سبک شمارد و در آن خیانت روا دارد و جان و دین خود را از خیانت پاک ننماید در این جهان درِ خواری و رسوایی را به روی خویش گشاید و به آخرت خوارتر و رسواتر درآید. و بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به مسلمانان است و زشت‌ترین دغلکاری ناراستی کردن با امام ایشان.
در ادارۀ درست کارها چیزی چون رعایت اهلیت ضروری نیست. مسئولیت ادارۀ هر کاری، از بالاترین امور،که منصب امامت و رهبری مردمان است، تا پایین‏ترین امور باید بر اساس رعایت اهلیتها باشد و چنانچه این اصل اصیل زیر پا گذارده شود، شیرازۀ امور از هم می‏پاشد و هیچ کاری به مقصد نمی‏رسد. هر فسادی که در عالم روی داده، از آنجا پیدا شده است که کسی در جایی قرار گرفته است که شایستگی و صلاحیت لازم را برای آنجا نداشته است. امیر مؤمنان (علیه السلام) در ضرورت این مسئله، در ابتدای خطبۀ شقشقیّه فرموده است: 

«أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا، مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَی‏. یَنْحَدِرُ عَنِّي السَّیلُ وَ لَا یَرْقَی‏ إِلَيَّ الطَّیرُ.»

آری به خدا سوگند فلان، جامۀ خلافت را، بدون اینکه اندامش برای آن متناسب باشد، در بر کرد، با آنکه به خوبی می‏دانست که موقعیت من نسبت به خلافت، موقعیت قطب است نسبت به آسیا. چشمه‌های فضایل و معارف، سرشار و سیل‏آسا، از دامنۀ کوه وجود من فرو می‏ریزد، و پرندۀ [همّتهای بلند] به قلّۀ شامخ من نرسد.

    امیر مؤمنان (علیه السلام) به اصلی اشاره دارد که عدم پای‌بندی به آن، سبب اصلی نابسامانیها در ادارۀ امور است: جامه‏ای را با تکلّف به تن کردن. یعنی پذیرفتن کاری بدون داشتن صلاحیتها و اهلیتهای لازم آن، در منصبی قرار گرفتن بدون داشتن شایستگی لازم برای آن. بزرگ‌ترین آفت یک نظام، عدم رعایت اهلیتها در مدیریت است. یعنی افرادی بر کارها گمارده شوند که شایستگیها و تواناییهای لازم برای آن امور را نداشته

آنکه در مسندی قرار می‏گیرد که شایستگیهای لازم برای آن را ندارد، هم موجب تباهی خود می‏شود و هم آن کار را به تباهی می‏کشاند. در هر کاری داشتن توانایی و دانش لازم، شرط اساسی است. امیر مؤمنان (علیه السلام) دربارۀ خلافت و حکومت فرمود:
«أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذاَ الْأَمْرِ أَقْواَهُمْ عَلَیهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ.»
مردم! سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.

    یعنی آنکه در منصب ادارۀ مردمان می‏نشیند، باید قوی‏ترین افراد از نظر مدیریت باشد، مدبّرترین، شجاع‏ترین و تواناترین و نیز عالم‏ترین افراد در مسائل دین باشد. این دو شرط در بالاترین مرتبه‏اش لازمۀ رهبری مردمان است و در مراتب نازله‏اش لازمۀ سایر مدیریتها است. در هر کاری باید ادارۀ آن کار به فردی قوی و عالم در آن کار سپرده شود. با قوّت و علم است که اهلیت فراهم می‏شود. قوّت زمینه‏های مختلفی را در بر می‏گیرد: قوّت جسم و روح، توان اداره، شجاعت کافی، قاطعیت لازم و سایر قوّتها. و نیز علم مربوط به کار خود و علم دین در حدّ لازم است.
6ـ چه عواملی می‌تواند سبب سپردن امور به افرادی با وجود افراد شایسته‌تر از آنها شود و این کار چه پیامدهایی در بر دارد؟

از عمده‏ترین ضعفهای مدیریت، عدم توانایی در سپردن امور به شایسته‏ترین افراد و قرار دادن ایشان در مناسب‏ترین جایگاه است. این عمل ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد. از جمله علل پدیدن آمدن چنین امری جهالت، رقابت، حسادت، حقارت، خصومت، و خیانت است. ناتوانی در شناخت شایسته‏ترین افراد و به کار گرفتن ایشان سبب بر سر کار آمدن افرادی می‏گردد که نمی‏توانند حق ادارۀ امور را ادا کنند. البته رقابتهای نادرست نیز از جمله عواملی است که سبب کنار زده شدن شایسته‏ترین افراد برای ادارۀ امور می‏شود. گاهی نیز حسادتهای زمامداران و مسئولان است که توان دیدن شایسته‏ترین افراد را ندارند و از سر نفسانیت خویش بهترینها را کنار می‏زنند. این پدیدۀ مذموم و مخرب گاهی نیز از آن‌رو است که افراد ناتوانی بر سر کار قرار می‏گیرند و زمام امور به ایشان سپرده می‏شود و آنان از بر سرِ کار آمدن انسانهای تواناتر از خود بیم دارند. حقارت نفسانی ایشان مانع سپرده شدن امور به شایسته‏ترین افراد می‏گردد. چنین مدیرانی تنها کسانی را می‏پسندند که ضعیف و مطیع باشند تا حقارت نفسانی ایشان ظهور نیابد. همچنین خصومتها و دشمنیها سبب می‏شود که شایسته‏ترین مدیران کنار زده شوند و ادارۀ امور بازیچۀ دست قدرت‌طلبی گردد. البته مناسبات ناسالم اجتماعی و سیاسی و روابط نادرست مدیریتی خود سبب می‏گردد که شایسته‏ترین افراد به کناره‏گیری کشیده شوند. نفوذ فرصت‏طلبان و میدان یافتن ایشان نیز خود از علل کنار رفتن صاحبان اهلیت است. زمامداران و مدیرانی که با علم به وجود افراد شایسته‏تر، جز ایشان را به کار می‏گمارند، باب خیانتی خانمان‌برانداز را بر خود و مردم خویش می‏گشایند. 
7ـ امام علی (علیه السلام) نشانۀ تیره‌بختی و ادبار دولتها را چه می‌دانند؟
8ـ نمونه‌هایی از رعایت اهلیت در مدیریت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را بیان کنید؟

رسول خدا (صلی اللـه علیه و آله) در انتخاب افراد و سپردن مسئولیت به آنان اهلیت و شایستگی افراد را رعایت می‏کرد و چنان‏که در آن زمان مرسوم و معمول بود، رعایت خویشاوندی یا بزرگی سن یا قدرت مالی را رعايت نمی‌کرد. و همین امر موجب اعتراضهایی به آن حضرت از جانب کسانی می‏شد که هنوز پای‌بند سنتهای پیشین بودند. چنان‏که به فرماندهی اسامة بن زیدِ جوان بر سپاهی که بزرگان مهاجر و انصار در آن بودند اعتراض کردند، همان‏گونه که به فرماندهی پدرش زید بن حارثه به عنوان یکی از سه فرماندۀ سریۀ مُؤْته اعتراض کرده بودند. آنان در حرکت سپاه اُسامه کارشکنی کردند و بهانه آوردند که چرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جوانی نورس را بر بزرگان مهاجر و انصار فرمانده ساخته است و همراه وی نرفتند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از این نافرمانی به خشم آمد و در حال بیماری آهنگ مسجد کرد و به منبر رفت و پس از حمد خدا و ثنای الهی فرمود:

«مردم! فرماندهی اسامه را بپذیرید و سپاه را حرکت دهید که به جان خودم سوگند اگر دربارۀ فرماندهی او سخن می‏گویید، پیش از این دربارۀ فرماندهی پدرش هم سخنها گفتید ولی او شایستۀ فرماندهی است چنان‏که پدرش نیز در خور آن بود.»

    آن حضرت در سپردن همۀ امور تنها شایستگیهای افراد را ملاحظه می‏کرد و خلاف رسم و رسوم زمانۀ خویش جوانان شایسته را در مناصب و مسئولیتهای مهم قرار می‏داد. چنان‏که عمرو بن حزم را، در حالی که جوانی هفده‌ساله بود، به فرمانداری نجران در یمن منصوب کرد. و عَتّاب بن اُسَید را، که جوانی بیست و چند ساله و در نهایت زهد و پرهیزگاری بود، فرماندار مکه قرار داد که از نظر سیاسی پس از مدینه مهم‌ترین پایگاه محسوب می‏شد و او نخستین امیر الحاج مکه بود. تکیه بر شایستگان در ادارۀ امور از عمده‏ترین ویژگیهای یک مدیریت موفق است.
    سیری در سَریه‏های انجام‌یافته در ده سال دوران مدینه و دقت در نتایج موفقیت‏آمیز غالب این سریه‏ها حاکی از آن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چگونه بر اساس رعایت اهلیت، مسئولیتها را واگذار و امور را اداره کرده است. از عوامل مهم در توفیق این سریه‏ها انتخاب افراد مناسب برای فرماندهی بوده که به بهترین نحو انجام شده است. همچنین نگاهی به آمار غزوه‏های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و افرادی که به عنوان جانشین خود در مدینه تعیین کرده، حاکی از رعایت همین اصل است.
پرسش16

1ـ خداوند در آیۀ شریفۀ ﴿ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ چه چیز را امضا فرموده است و چرا در آیه، ﴿وَ شَاوِرْهُمْ﴾ به صورت جمع و ﴿عَزَمْتَ﴾ به صورت مفرد ذکر شده است؟
2ـ لازمۀ هر تصمیم‌گیری صحیح و عمل درست چیست و هدف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از منصوب کردن افرادی به عنوان عریف و نقیب چه بود؟

لازمۀ هر تصميم‏گيری درست، كسب اخبار و اطلاعات صحيح و كافی دربارۀ موضوع مورد تصميم‏گيری و بررسی جوانب و اطراف آن است. هيچ حركتی بدون شناخت به درستی ميسّر نيست. مشی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر اين بود كه برای تصميم‏گيری اطلاعات كامل داشته باشد و از اين‏رو افرادی به نام عَريف و نَقيب منصوب می‏كرد تا گزارشهای لازم را به وی برسانند.

3ـ از نظر امام صادق (علیه السلام) با چه کسی باید مشورت کرد؟ و به چه دلیل؟

از امام صادق (علیه السلام) روايت شده است كه فرمود:
بی‏گمان مشورت معنا نمی‏يابد مگر به رعايت حدود آن. پس آنكه مشورت را با حدودش بشناسد [و رعايت كند از آن بهرۀ درست ببرد] و در غير اين صورت زيانهای ناشی از آن بر مشورت‌كننده، از منافع آن بيشتر خواهد بود. اوّل آنكه مشاور عاقل باشد، دوم آنكه آزاده و متديّن باشد، سوم آنكه در برادری خالص و يكرنگ باشد، چهارم آنكه چون بر راز تو آگاه شود آن را همانند تو پاس دارد و رازداری كند و مخفی دارد؛ چنين مشاوری چون عاقل است مشورتش برای تو سودمند است و چون آزاده‏ای متديّن است، تمام تلاش خود را در خيرخواهی تو به كار گيرد و چون در برادری خالص و يكرنگ باشد، پس از آگاهی بر راز تو آن را مخفی دارد و چون آن را همانند تو پاس دارد، مشورت به جايگاه واقعی خود رسد و خيرخواهی كامل شود.
4ـ تدبیر و تدبر به چه معناست و در تصمیم‌گیری از چه جایگاهی برخوردار است؟
5ـ تصمیم‌گیریهای پراکنده و گاه متقابل و بدون وحدتِ جهت چه پیامدهایی در بر دارد؟

از مسائلی كه در تصميم‏گيریهای يک مدير و نيز مديريتهای گوناگون دارای يک برنامه و هدف مشخّص بايد رعايت شود، وحدت جهت در تصميم‏گيریهاست. تصميمهای پراكنده و گاه متقابل و متنافی يكديگر سبب می‏شود كه بهترين برنامه‏ها و اهداف در عمل به شكست بيانجامد. هدفهای پراكنده و معبودهای مختلف، سرچشمۀ تفرقه و پراكندگی و ناتوانی است.

6ـ در سیرۀ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) اصل بر کیفیت اعمال است یا کمیت آن؟ چرا؟
7ـ منظور از توکل در آیۀ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ﴾ چیست؟

خدای متعال به پيامبر گرامی‏اش فرمان داد كه پس از تصميم‏گيری قاطع و استوار به او توكّل كند:

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ﴾
يعنی تمام امور خود را به خدا بسپارد و به او اعتماد نمايد و به تدبير او اطمينان حاصل كند كه معنای توكّل همين است.

8ـ منظور از اسباب روحی جهت رسیدن به موفقیت در کارها چیست؟ نقش توکل در این میان چیست؟

بسمه تعالی 

جلسه اول on line با استاد درس سیره 

1ـ آیا عزت نفس همان رعایت حدود الله است؟

عزت نفس تبیین شده و عوامل آن نیز بیان شده، عزت نفس همان حفظ حدود الله نیست از جمله چیزهایی که کمک به فراهم آوران و حفظ عزت می‌کند رعایت حدود الله است، اینها یکی نیستند بلکه حفظ حدود الله می‌تواند برای عزت نفش اعدادی داشته و ایجادی داشته باشد.

2ـ برای پاسخ به پرسش‌ها آیا باید به منابع دیگر و کتب دیگری مراجعه کرد؟ 

در اختیار خودتان است شاید کسی بتواند بر اساس متن کتاب درس جواب دهد و یا از کتب دیگر استفاده کند الزامی وجود ندارد بنابر توان و امکانات و وقت می‌توانید به کتب دیگر مراجعه کنید.

3ـ حجم مطالب سیره زیاد است چگونه خود را برای امتحان آماده کنیم؟

در مورد مطالب درس: موضوعات، موضوعاتی دیریابی نیست کافی است که متن درس را بخوانند و نکات حجم را مشخص کنند و آیات و روایات از باب مشخص شدن مطالب است حفظ و یاد گرفتن آن بصورت محفوظاتی مورد نظر نیست که درک آنها مهم است و سوالات به صورت استدراکی است و لازم نیست چیزی را حفظ کنند .

3ـ فرق عزت و حریت؟

 مفاهیم ابتدای هر اصل توضیح داده شده، و مفاهیم عزت و حریت فرق می‌کند و مراد از عزت اینست که انسان بگونه‌ای رشد کند که در شرایط متفاوت خود را حفظ کند و حریت به معنای آزادی واقعی است و این آزادی معنوی منشاء همه آزادی‌هاست مفهوم 2 تاست وی بی‌ارتباط به هم نیستند و مجموع اصول سیره و اگر بخواهیم به نتایج عملی درست برسیم باید مجموعه این اصول را مورد نظر قرار داد.

4ـ بخشش‌های حضرت علی (علیه السلام) با اصل اعتدال چگونه جمع می‌شود؟ 

باید دید کدام روایت مورد نظر است، و هر کدام جداگانه بحث شود.

5ـ اعتدال و انفاق ؟ با هم تزاحمی دارند؟

اعتدال اصل حاکم است و تا جایی که اعتدال به هم نمی‌خورد می‌توان گام برداشت در مورد بخشش نیز اگر مرزهای دیگر را نمی‌شکند اشکالی ندارد و نباید به گونه‌ای باشد که انسان را مورد ملامت قرار دهد.

6ـ آیا اعتدال به معنای کم گناه کردن و مفسد نبودن نیست؟

 اعتدال معنا شده اگر کسی اعتدال را رعایت کند، علی‌القاعده فجور نمی‌کند ولی معنی اعتدال این نیست.

7ـ پرسش و پژوهش پایان درس گاهی فقط حالت سوال دارد و نیازی به پژوهش نیست آیا در این موارد باید پژوهش کرد؟

برخی موارد که حالت سوال دارد و می‌توان بر اساس درس پاسخ داد، ولی اگر سوالی که نیاز به پژوهش باشد و یا در متن درس نیامده باشد و یا علاوه بر درس از شما خواسته که نظری را بیان کنید در این گونه موارد باید از بیرون درس و با تأمل بیشتر پاسخ داده شود.

8ـ رفق و مدارا چه نسبتی با تسامح دارد؟

 تساهل و تسامح به معنی آسان گرفتن است و سهل گرفتن است و رفق و مدارا به معنی نرمی و ملایمت و میدان دادن و همراهی کردن است و از لحاظ مفهومی با هم تفاوت دارند. اساس دین و مبانی دین بر آسانی است نه بر بی‌مرزی و شاهدی که بر این آمده اینست که دین‌داری کردن بگونه‌ایست که هر انسانی بتواند از عهده آن بر آید.

و راه‌های ورود به دین آسان قرار داده و مراد از تساهل و تسامح دینی این است که بنیان‌ها و اصول سهل است و هم می‌توانند انجام دهند و تکلیف شاق وجود ندارد گاهی تساهل و تسامح به معنی بی‌مرزی و مرزشکنی گرفته شود که مراد این مباحث نیست و رفق و مدارا در روابط اجتماعی است یعنی در ارتباط‌های اجتماعی با دیگران همراهی کنیم و مقابل رفتارهای اجتماعی نباید بر تندی و تیزی و سخت‌گیری‌های نابجا باشد.

9ـ آیا احادیث و روایات را باید حفظ کرد؟

 آنچه که بیشتر مد نظر ماست اینست که دانشجو از هر یک از اصول یک استنباطی داشته باشد و با مجموعه‌ای از مباحث سیره و احادیث این بخش به طور موضوعی آشنا شویم در هر اصل و حوزه یک استنباطی بر اساس خانواده آیات و روایات و رفتار معصومین دست یابد.

10ـ علل موجده و مبقیه عزت؟

 روایات ناظر بر اینست که عواملی وجود دارد که هم زمینه‌ساز شکل گرفتن عزت می‌شود و هم این که آن را حفظ می‌کند اگر کسی مرزهای الهی را رعایت کند و مطیع اوامر خدا باشد می‌گوییم عزت پیدا می‌کند یعنی محکم می‌شود و خدا او را حفظ می‌کند تقوا در آن معنای صحیح‌اش که در سیره آمده اگر آن تقوا رعایت شود یعنی آن مرز داشتن و حریم داشتن و خود را در آن دژ و قلعه قرار دادن انسان محکم خواهد شد یا انسان اگر چشم طمع ببندد علی‌القاعده عزت پیدا می‌کند محکم می‌شود، زیرا چیزهایی که ممکن است انسان را خوار کند اگر کمی دقت کنیم مصداق‌هایش را در زندگی می‌توان پیدا کرد.

11ـ بخشش‌های حضرت علی (علیه السلام) مثل آن که حضرت و خانواده سه روز روزه گرفتند و موقع افطار غذای خود را با سائل و فقیر و اسیر بخشیدند؛ چگونه قابل توجیه است؟

اعتدال در انفاق با ایثار در تضاد نیست، مادامی که به ضرر بزرگتر منجر نمی‌شویم و از خودمان بخشش می‌کنیم نه از دیگران ایرادی ندارد؛ حضرت علی (علیه السلام) با میل و رضا از خودشان بخشش کردند و خانواده‌شان نیز در کمال رضایت این کار را انجام دادند. این خلاف اعتدال نیست ولی اگر کسی خانواده‌اش راضی نیست و او آنها را در تنگنا قرار می‌دهد که انفاق کند این خلاف اصل اعتدال است.

12ـ در مورد برخورد حضرت علی (علیه السلام) با عقیل، چرا حضرت مدارا نکردند؟

 یکی از از مسائلی که در سیره اجتماعی مطرح است اصل عدم مداهنه است در حق؛ و ما نمی‌توانیم قانون را بشکنیم بنابراین رفق و مدارا به معنی قانون شکنی نیست، عقیل حق خود را مثل بقیه مردم گرفته بود ولی انتظار داشت که او چون برادر خلیفه است و برادرش مسوول بیت المال است پس برادرش می‌تواند به او بیش از دیگران بدهد، پس باید علی (علیه السلام) چیزی بیش از دیگران از بیت‌المال به او بدهد این ایرادی بود که بر عقیل وارد بود و امیر (علیه السلام) به این دلیل او را مجازات کرده در حالی که در جای دیگر، خود عقیل می‌گوید نزد علی رفتم و گفتم وام دارم وام مرا می‌پردازی حضرت گفت: بله می‌پردازم ولی صبر کن سهم خود را از زمینم که در ینبوع هست بگیرم آن وقت بپردازم. 

این تفکر غلطی بود که عقیل داشت و علی (علیه السلام)، عقیل را متنبه می‌کند. رفق و مدارا تا جایی است که قانون شکنی نشود، در قانون شکنی رفق و مدارا نداریم و باید به اصل حفظ حدود الله توجه داشته باشیم باید این اصول را با هم جمع کرد به طوری که یکی منجر به شکستن دیگری ن‌شود. چنانچه آزادی اجتماعی نباید باعث تعدی به دیگران شود.

13ـ آیا رفق و مدارا با دشمن صحیح است؟

تا جایی که مرزهای دیگر شکسته نشود؛ صحیح است، تلاش شود با آنها با منطق گفتگو شود آنها به راه راست هدایت شوند وقتی خدا به موسی دستور می‌دهد که با فرعون ملایم صحبت کند که شاید به سر عقل بیاید و وسیله هدایت او شود. پس باید او را هدایت کرد تا جایی که دشمن تعدی نکند اگر تعدی کند باید در مقابل آنها ایستادگی کرد. تا جایی که جا دارد رفق بورزید ولی آنجا که موجب تعدی می‌شود باید ایستاد 

14ـ این عقیده که هدف وسیله را توجیه می‌کند اگر در جامعه گسترش یابد چگونه به دنیا ضرر می‌زند؟ 

اگر چنین چیزی رایج شود بسیار خطرناک است هر کس برای انجام کارش دروغ بگوید آن وقت به هیچ چیز نمی‌توان اعتماد کرد و یک بی‌اعتمادی همه را فرامی‌گیرد و هیچ بنیان سالم اخلاقی باقی نمی‌ماند بنابراین یکی از اصول اساسی اخلاق در تمام حوزه‌ها این است که هدف وسیله را توجیه نکند مثلا در عرصه صنعت بگویید می‌خواهیم آمار تولید را بالا ببریم با کالایی که بی‌کیفیت است، و در سایر زمینه‌ها.

15ـ آیا رفق و مدارا در انجام قوانین الهی صحیح است؟ 

اساساً سیره مبنای اولیه‌اش برای انجام قوانین الهی است و امکان ندارد که قوانین الهی بدون رفق و مدارا تحقق پیدا کند امام (ره) کتابی به نام حدیث جنود عقل و جهل دارد که شرح بسیار لطیف و زیبایی است. در این کتاب فصلی به نام رفق و خرق وجود دارد (خرق= تندی و خشونت) رفق و مدارا جزء سپاهیان خدا است و خرق جزء سپاهیان شیطان و جهل است، در همه امور دینی اگر رفق و مدارا نباشد انسان راه به جایی نمی‌برد مثلا در امر به معروف و نهی از منکر اگر کسی بخواهد این کار را با تندی انجام دهد ممکن است که آن فرد را نه تنها باز ندارد بلکه او را به کفر بکشاند البته باید مرز شکنی نکنیم، رفق و مدارا تا جایی است که مرز شکنی نشود.

16ـ کلمه موجده و مبقیه دو اصطلاح است یا 2 روش؟ 

 موجده و مبقیه را به عنوان چیزهای بوجود آورنده چیزهای حفظ کننده یعنی به عنوان علل گرفتیم، این دو عواملی است که یک امر را به وجود می‌آورد بحث روش نیست علت یک چیز است می‌تواند بستر باشد یا عامل باشد برای زمینه سازی یک امر.

17ـ رفق و مدارا باید چگونه باشد که موجب بی‌خیالی در مقابل امور دیگر تبدیل نشود؟

اصل رفق و مدارا باید با بقیه امور لحاظ شود باید به‌گونه‌ای باشد که با انجام این اصل به اصول دیگر تجاوز نشود. 

18ـ مباحث کلی است که اثر عملی چندانی بر آن مترتب نیست فرضاً چه کسی مدعی تندروی است بلکه روی مصداق اختلاف وجود دارد، در جامعه روی مسائل جزئی‌تر کار نشده؟

مادامی که اصول کلی را روشن نکنیم و نسبت میان این اصول را یعنی هر یک از این اصول با دیگر اصول چه نسبتی دارد، نمی‌توانیم به سراغ جزئیات امور رویم، کاری که باید در سیره انجام دهیم و بدنبال آن هستیم که مجموع اصول را بشناسیم و برای هر اصل آن آیات و روایات نظری و یک نمونه‌هایی از عملکرد معصومین را چه در بیان و عمل با آن آشنا شده و به یک جمع بندی برسیم اگر بتوانیم این را حاصل کنیم آن وقت تطبیق آنها بر مصداق راحت‌تر خواهد شد، نکته دیگر اینکه مصادیق زیاد است، و در حال تغییر؛ اگر مبنای مباحث را بر مصادیق بگذاریم با تعیین مصداق موضوع را گم خواهیم کرد بنابراین ابتدا لازم است اصول کلی را با جوانب مختلف در بیابیم آن‌وقت، این توانایی را پیدا کنیم که این اصول را بر مصداق تطبیق کنیم و این نیاز به تامل بررسی، تطبیق، بحث و ممارست دارد. 

19ـ در سیره گفته شد اصول ثابت است در حالی‌که مرزها برای افراد متفاوت است آیا این دو سخن با هم منافاتی ندارد؟

خیر مثلاً می‌گوییم یکی از اصول، اصل ساده زیستی است، یکی مرزهای ثابتی دارد ولی شکلش عوض می‌شود زیرا انسان‌ها، زمان‌ها و شرایط زندگی فرق می‌کند، ولی یک مواردی در ساده زیستی ثابت است یعنی نفی اسراف، اسراف در همه زمان‌ها نفی می‌شود.

20ـ مرزها دارای مراتب هستند؟

 بله قائل به مرتبه هستیم در همه چیز، اصول مرتبه دارد و لازم است مراتب را در هر مسئله‌ای بشناسیم.

21ـ درباره استخدام وسیله پس از پیامبر توضیح دهید؟ 

یک جریان فکری پیدا شد که در حوزه‌های مختلف رشد کرد که ما می‌توانیم برای رشد و ترویج اسلام دست به هر کاری بزنیم (ما نمی‌توانیم برای پیشبرد اسلام دست به هر کاری بزنیم)، یا افرادی که معتقد بودند که برای حفظ حکومت هر وسیله‌ای مباح است، می‌توان برای بدست آوردن حکومت ظلم کرد، تا مقاصد خوب را پیش برد و کم‌کم کار به جایی رسید که کسانی پیدا شدند که معتقد بودند برای ترویج دین دروغ ممنوع نیست بلکه کاری ممدوح است.

22ـ آیا این اصول توسط خود پیشوایان معصوم مطرح شده؟

 اصول سیره از قرآن، از سخنان معصومین و از رفتار آنها در مجموع از 273 سال دوره حضور ظاهری معصوم استفاده شده است، و نمی‌توان ادعا کرد که ما همه مطالب سیره را گردآورده‌ایم.

23ـ فرق بین تصلب و تعصب در حفظ حدود الله چیست؟

تصلب یعنی قوانین را درست دربیابیم و با بصیرت بفهمیم و بر آن ایستادگی کنیم و از قانون شکنی از احکام الهی پرهیز کنیم تعصب اینست که انسان چیزی را بدون بصیرت پذیرفته باشد و بر آن پافشاری کند بنابراین تصلب محکم بودن بدنبال درست فهمیدن است.

24ـ منظور از مسکوت ماندن امور چیست؟ شامل چه اموری است؟

کلمه بسیار روشن است، خدا جایی امر کرده جایی نهی کرده مثلاً خدا در مورد خوراک حدودی را معین کرده ولی سلیقه چه باشد چه نوع غذایی بخوریم به عهده خودتان است، آنچه خدا مسکوت گذاشته و حکم صادر نکرده در دایره منطقه آزاد دین قرار دارد که مباحث سلیقه‌ایست.

25ـ آیا تصلب به معنی اجرای حدود است؟ 

نه فقط اجرای حدود باید مرزها را بشناسیم و پاس بداریم فقط اجرا از طرف یک دستگاه قضائی یا حکومت نیست بلکه بحث فردی و تربیتی آن مقدم است هر انسانی به گونه‌ای تربیت شود که به حدود کسی تجاوز نکند.

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
بر محمَّدو آل محمَّد صلوات

1-واژه سیر را تعریف کنید ؟    

ریشه ای است که بر گذشتن ، روان شدن و حرکت کردن دلا لت می کند  همچنین به معنای دفتن و سیر کردن در زمین است

2- معنای سیر را از نظر را غب اصفهانی بنویسید ؟

سیر یعنی حرکت روی زمین ، در زمین راه رفتن و گذشتن و عبور کردن

3-سه حرف «س،ی،ر » به صورت سیر حرکت در چه موقع است و سری به چه معنای است ؟ 
الف_ هم حرکت در روز و  هم حرکت در شب را معنا می دهد- تنها حرکت در شب را می رساند
ب- تنها حرکت در شب را می رساند – هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را معنا می دهد
ج- حرکت در روز – حرکت در شب
4- سیرة بر وزن فعلة به چه معنایی است ؟ و اهل لغت آنرا چه معنا کرده ا ند ؟ 
سیره یعنی نوع خاص حرکت انسان ، نوع رفتار و حالتی که انسان دارد در وزن فعلة نو ع عمل دلالت می کند و اهل لغت گفته اند :سیره به معنی طریقه – هیأت و حالت است >

5- لغت شناسان معنی دگر سیره را چه معنا کرده اند ؟

سنت – مذهب – روش – رفتار – راه و رسم – سلوک  و طریقه 

6- لغت شنا سان از سیره فردی چه تعبیر کرده اند ؟

به صحیفه اعمال او و کیفیت سلو کش میان مردم تعبیر کرده اند .

7- سبک در لغت  به چه معنای بکار رفته ؟  

به معنی گداختن و ریختن زر و یقره است . 

8- سبیکه به چه معنای است ؟

الف – پاره طلاوگداخته           ب- روش           ج- پاره نقره گداخته 

 9- سبک از نظر ادبای اخیر مجازاً به چه معنایی است ؟ 

 طرز خا ص از نظم و نثر استعمال کرده اند و بقریباً آنرا در برابر استیل ارو پا ئیان  قرارد داده اند .

سبک  در اصطلا ح ادبیات به چه معنا است ؟
عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر 

سیره شنا سی به معنای ....در وجه ...... است و آن در واقع روش خاص عمل و موضع گیری و ....در امور مختلف است .

الف – سبک شناس – رفتاری – حرکت         ب- سری – ادبی - حرکت

ج- سبک شنای – حرکت - رفتاری
12- در سیر چه تچیز مستتر است و یافتن چه چیز مهم و ارزشمند است ؟ 
مفهوم سیره ، ثبات حالت و هیأت و روش مستتر است و این آن  چیزی است که یا فتنش مهم و ارزشمند است .
13- سیره را نوع رفتار و .... رفتار و طریقه خاص ...معنا کرد.
الف – سبک – زندگی          ب- زندگی – سبک         ج – حالت - راه
14 –نخستین رشته تاریخی که مورد توجه و نظر مسلمانان قرار گرفت چه بود ؟

الف – علوم السیرة      ب- علم السیرة        ج- روش السیره 
15 - نخستین رشته تاریخی که مورد توجه و نظر مسلمانان قرار گرفت چه بود ؟
علم السیرة 
16 – تاریخ شناسان می خواستند چه  چیز پیامبر را بیان کنند ؟ 
سبک و رفتار یا رفتار شناسی سیره پیا مبر را بیان کنند اما به نقل رفتار قناعت کردند .
17- آنان سیره را به چه معنا کرده اند ؟ 
به معنای شرح و قایع زندگی رسول خدا ( ص) به کار بردند : حوادث پیش از بعثت و بعثت و حوادث پس از آن و جنگهای پیامبر  
18- ابوالفرجچ اصفهانی در کدام کتاب و استعمال و اژه سیره در مفهوم اصطلاحی آن ( تاریخ زند گانی پیامبر ) در زمان چه  کسی معمول و متداول بوده ؟
الف  سیرة النبی – زهری   ب سیره حلبیه – هشام   ج الأغانی– محمد بن شهاب زهری
19- چرا سیره در مفهوم اصطلا حی آن مورد عنایت جدّی قرار نگرفت؟ 
سیره در مفهوم اصطلا حی آن ، در قالب شرح احوال و تاریخ زند گی پیا مبر استعمال شد و در همین مفهوم تداوم یا فت و عنوان رفتار شناسی و شرح احوال مورد عنایت جدی قرار نگرفت .
20-   سیره شناسی به چه معنای است و ارتباط آن با سبک شناس چیست ؟  

به معنای رفتار شناسی است و در واقع شناخت اصول – معیا رها و روشهایی است که یک فرد ( صا حب اصول و روش ) در رفتار و کردار خود دارد  سیر شناسی همان سبک شنا سی است . 

21- سیره تدر واقع اصولی است .... که تعیین کنند ۀ ...در تحوزۀ معین با شد ، به عبا دبت دیگر سیره ..... است . 
الف – پایدار – سبک رفتار – منطق عملی           ب- پایدار – سبک رفتار – فلسفه عملی     

ج- ثانویه – روش  - منطق کلامی 
22- مراد از سیره یعنی چه و شناخت سیره نبوی یعنی چه ؟ 
منطق تعملی و اصول عملی است یعنی شنا خت این اصول و  منطق 

23- از و یژ گیها و مختصات بر جسته اسلام چیست ؟ 
منطق عملی آن است که قدرت و قابلیت عینیت بخشیدن به این مجمو عه هدایتی را فراهم سا خته  است .
24- از واژه سبک چه مفهومی برداشت می شود ؟

صلا بت – محکمی و استواری – بقا و  داوم
25- و جه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست ؟

 الف –منطق عملی      ب- منطق نظری     ج – سبک 
26 – در سیره چه چیز ی تغییر می کند و چه چیز ثابت است ؟  

جزئیات – شکلها و حتی احکام ممکن است عوض شود ، ولی جهات کلی تغییر نمی  کند و این همان منطق عملی است 
27 چه موقع انسان بسوی کمال سیرمی کند ؟ 
وقتی انسانیت به سوی کمال سیرمی کند  که یک جهت مشترک و ثابت بین همه انسانهای گذشته و آینده با شد .

28-اساس سنت دینی چیست ؟ ساختمان و بنیۀ انسانیت
30- انسان منظور نظر اسلام چه انسانی است ؟ 
انسانی که دارای منطق عملی و در نتیجه استوار و ثا بت قدم 
31- اصول اولیه اخلاق و اصول ثانویه، آیا نسبی هستند یا نه ؟
اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت به هیچ و جه نسبی نیست ، ولی معیارهای ثانوی نسب است .
32- از موارد زیر کدام یک اصول مطلق نیستند ؟ 
الف – عدالت     ب- حفظ حدود و اصول      ج- اصل قدرت و زور
33- آیا سیره ثا بت است ؟ چرا ؟
بله سیره ثا بت است و به دلیل ثا بت بو دنش قا بل پیروی و تبعیت است. 

34 – جامعه چند سال از و جود معصومین ( علیهم السلام ) بهر ه مند بوده است ؟
الف – 274سال       ب- 273سال        ج-  250 سال 
35 – آ یا از دوران پیا مبر ( ص ) و ائمه اطهار شرایط و اصول یک بوده ؟ یا نه ؟ 

شرایط و موانع فرق کرده ولی اصول کلی و قواعد کلی ثا بت ماند ه ولی  مقتضیات و شکل عوض شده است .

36-نکته کار ساز در زندگی معصومین ( علیهم تالسلام ) چیست ؟ 

 مایک و حدت رویه – یک وحدت هدف و یک وحدت اصول در زندگی معصومین می بینیم که همین نکته ساز است.

37 –مشی زندگی پیامبر (ص) بامشی زندگی امام علی (ع) کاملاًبر هم ..... است و همین نکته است که سیره را .....می سازد.

 الف – منطبق – کارساز        ب- کار ساز – منطبق         ج- کار بردی   - مهم 
38 – وحدت سیره پیشوایان ما در چه چیز است ؟ 
سیره را در عصر های متفاوت  با شرایط مختلف ، کاربردی و کار ساز می کند .

39 – و جوه سیره بر اساس تقسیم بندی ا عتبار ی آن نام ببرید ؟ 

سیره فردی – اجتماعی – مدیریتی  - خانوادگی  - سیاسی – نظامی  - اقتصادی 

40 معرفی پیامبر به تعنوان اسوه حسنه بیانگر چیست ؟ 

 بیان بزرک ترین تفاوت میان مکتب انبیا ء و غیر آن است زیرا مکتب انبیاء از خصوصیت عملی بودن و به عینیت  توجه داشتن بر خود دار است و درآن نمونه ای برای پیروی عملی اراءه می شود .

41- پیا مبر برای مسلمانان منبع – معدن و مرکز چیست ؟ 

 مسلمانان می توانند کلیه اعمال – رفتار و وظایف خود را از این منبع و معدن استخراج کنند و خود را در همه امور منطبق با آن حضزت بسازند و این امر ثا بت و همیشگی است .ن آ«  

42- چرا خداوند و امام(علی ) پیا مبر را به عنوان اسوه حسنه و نمو نه کافی معرفی میکنند ؟ زیرا مسأله نمو نه ها از  مسا ئل بسیار مهم و اساسی دین است ، زیرا نمو نه طلبی  و نمونه پذیری امری فطری است و انسان بدون اسوه و مقتدا توانایی سیر به سوی  کمال را ندارد .

43- اسلام برای هدایت انسانها به سر منزل مقصود و سیر از ملک تا ملکوت در قا لب کلمات و اعمال چگونه ظهور یا فته است ؟
در قالب کلمات بصورت قرآن و در قالب تا عمال بصورت اسوۀ حسنه ( پیا مبر  یا امام ) ظهور یا فته است 

 44 –  اسوه در کفر و ایمان قر آن چه کسی را معرفی می کندذ ؟ زن نوح و زن لوط
45 – اسوه در 

46 –اسوه در تولی و تبری قرآن چه کسی را معرفی می کند ؟ حضرت ابراهیم و کسانی که با او یند سر مشق زیبا  است .
47-  از نظر پیامبر ( ص ) چه چیز دو براد ر همراه در یک رشته و هم دوشند و خداوند هیچ یک از آن دو را جز با هم دوش خود نمی پذیرد؟
الف – شریعت و انسانیت     ب- اخلاق و سیره     ج- ایمان و عمل
48- میان ایمان و عمل صالح چه را بطه ای وجود دارد ؟ 

میان ایمان و عمل صالح را بطه ای دو سویی بر قرار است و از یکی به دیگری راه برده می شود .
49- به گفته امام صادق ( ع ) ایمان به تچه چیز است ؟ 

الف – ایمان به همه عمل و کردار     ب- سیره به عمل و کردار    ج– نماز به همه عمل و ردار 
50 – چه چیز ملا ک عمل ایمانی است ؟

 الف – نماز     ب- رفتار با خانواده    ج – سیره 

51 – بصیرت عمل ایمانی چگونه حاصل می شود ؟ 

کتاب خدا و سیرۀ جامع پیا مبر که با چنگ زدن به این دو منبع اسا سی است که بصیرت لازم برای عمل ایمانی حاصل می شود .

52-با زگشت به سیره نبوی و دو ر شدن از آن سر چشمه چه چیزهای است ؟ 

باز گشت به سیره نبوی باز گشت به سیره نبوی بازگشت به حرّیت – عزت و سعادت است و همه رقیت ها و ذلّت ها و شقاوتها به سبب دور شدن از آن چشمه زلال است .

بسم الله الرَّحمن الَّحیم
بر محمَّد و آل محمَّد صلوات

53 حد را تعریف کنید ؟ 

 حد به معنای حاجز و مانع و فصل و پرده میان دو چیر است ک9 اجازه نمی دهد یکی با دیگری اختلاط پیدا کند .

54-منظور از حفظ  حدودالله چیست ؟ 

 حفظ حرمتها و کرامتها  و پایبندی به حدود و حقوق و رعایت موازین و قوانین است. 

 55- آنچه در زندگی پیا مبر به عنوان اصلی مطلق در تمام امود و گلیه مراحل مشا هده می شود چه چیزی است ؟ 

 الف –حفظ حدود و مرز های الهی     ب-حفظ سیره      ج-حفظ سرزمین
56- مرز شناسی از چه مبانی است ؟ 

الف – ایمانی                 ب- آخرتی               ج- دنیای                        د- اعتقادی 
57- حرکت در مرزها حرکت در ....و قدم زدن در .... است .

الف – صراط – بهشت الهی      ب- ایمان- جهنم       ج- سیره -آسمانها

58- مرزبان ترین بنده خدا چه کسی است ؟ 

 الف – امام علی ( ع)        ب- رسول اکرم ( ص)         ج- امام صادق ( ع)
59- والاترین تربیت یا فته مکتب پیا مبر چه کسی است ؟ 

 الف- امام علی (ع)               ب- رسول  اکرم (ص)               ج- امام صادق (ع)
60 شأن مؤمن چیست ؟ شأن مومن مرزبانی است و متّقی در همه امور

61- آیا می شود گفت از حد تجا وز کردن در مواردی جایز است ؟ 

 هرگز ، از اصل تجاوز کردن در هیچ موردی جایز نیست .

62- کا رزار در راه خدا یعنی چه؟ 

 کار زار در مرزها و گرنه تجاوز از حق است و دیگر نمی توان آن را فی سبیل الله محسوب کرد 

63- آیا در هنگام جنگ و کارزار با ید با دشمن مقا بل به جنگ پرداخت ؟ 

خیر ابتدا با ید دشمن را به حق و پذیرش آن دعوت کرد که اگر پذیرفت مقصود حاصل شده است و گرنه پس از اتمام حجّت می توان کا رزار کرد . رعایت این امور حفظ حدود و اصول است .
64- کدام مورد زیر مرز است ؟ 

 الف-جنگ با کافر- حفظ وطن      ب- واجبات و محرمات – مستحبات و مکروهات      ج- نگرشی ابا حی گری
65- چه مرزهایی انسان را برای رفتن به مراتب با لا تر تمرین می دهد ؟

 الف مستحبات و مکروهات البته در پی رعایت واجبات و محرمات

ب- واجبات و محرمات البته در پی رعایت مستحبات و مکروهات 

ج- بسیاری از امود جزئی و دستور العملها 

66- چه اموری تمرین مرزبانی است ؟

 الف- امور کلی و دستور العمل های مربوط بدان    

  ب- امور جزئی و دستور العمل های مربوط بدان

67- چه چیز مو جب کمال ایمان می شود ؟ عمل به حدود و حفظ شرایع و سنن

68- چه موقع شخص هدف را هیچ در نیا فته است ؟ و به اشتباه و بیراهه رفته ؟ 

 وقتی کسی مستحبات و مکروهات را رعایت می کنند اما مرز وا جبات و محرمات را رعایت نمی کنند .

69- منظور از نگرش ابا حی گری چیست ؟ 

الف – همه چیز را بر خود مبا ح می دانند این گروه برای خود مرزی بر اساس دین قائل نیستند .

ب- همه چیز را بر خود وا جب می دانند برای خود مرزی بر اساس دین قائل هستند . 

ج- فقط به قیامت معتقد هستند  و دنیا را رها کرده اند.
70 –از مهم ترین امور دینداری چیست ؟       آموزش مر ربانی

71- مهم ترین موضوع شنا خت .... است ، اصولی که پاسخگوی حرکت به سوی ....و را هنمای ... است .

 الف – اصول جزئی – آخرت  - ایمان عملی 

 ب- اصول  کلی عملی – کمال – عمل ایمانی   

 ج – اصول – تقوی  - عمل ایمانی 

72- مقدمات برای حدود و مرز های با لاتر و مراتب و الاتر چه مرزهایی هستند؟ 

حدو مرزهای جزیی
73- در حدود و مرزهای جزیی و کلی چه چیزی با ید حفظ شود؟ 

باید روح دین و هدف و غایت آن که بندگی و عبو دیت است ، حفظ گردد که اصول و حدود نیز در این جهت مقرر شده است .

74- با لا ترین حدود الله و گرا نقدر ترین قیام الله چیست ؟

 الف-عدالت- قیام به نماز     ب- معاد- قیام به عدالت     ج- عدالت – قیام در جهت اقامۀعدل

75- در کتاب و سنت تا کیدی بسیار بر ... در حفظ حدود الله و اجرای حدود و پرهیز از ...و... در آن شده است >

 الف – تصّلب – تسا هل و تسامح 

ب- اجرا – دروغ و مکر

ج- تصّلب – عدالت – قیام

76- مو منان به خدا و معاد اهل تصلب در حفظ ..... مبتنی بر بصیرت و جامع نگری اند و هرگز در مرزهای  ........و اساسی.........روا نمی دارند ؟

 الف – مرز – سرزمین  - تعددی 

ب- حدود الله – اصلی  - تسا محی 

ج – حدود الله – ثانوی – خلل

77- با لا ترین حدود اقامه .............و دفع ..............است .

الف – عدل-باطل                  ب- اسلام – کفر               ج- امر به معروف –نهی از منکر

78- حکومت و عدالت در اسلام غیر قا بل تفکیک اند.

79- علی (ع) در حفظ چه چیزی بسیار سختگیر و اهل تعصب و تصّلب بود؟ 

الف-امر به معروف                 ب- حفظ حدود الله و مرزهای الهی           ج-سنت اسلام

80 – به گفته امیر المو منین فرمان خدا را چه کسی می تواند اجرا کند ؟ 

 کسی که سازش کار نبا شد و به روش با طل عمل نکند و پیر و فرمان طمع نگردد.
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81- میان هدف و وسیله چه چیز وجود دارد ؟  سنخیتی تمام

82- هدف مقصد انسان مسلمان در چه خلا صه می شود؟
الف- در امود پست        
ب- در هد فهای عالی و مقدسی که در خداوند و رضای او 
ج- جهان آخرت
83- آیا انسان فقط با ید بدنبال هد ف برود یا وسیله ؟ چرا؟

با ید اسباب و سایلی که در رسیدن به آن هد فها به کار می گیرد با آن هدفها مناسبت و سا زگار با شد و هدف و وسیله با هم سنخیت داشته باشد .
85- لازمه دینداری و پایبند ی به اصول آن تعهد در چیست ؟ و با پشت کردن به این تعهد چه می شود ؟ 

تعهد در کیفیت استخدام وسیله است و با پشت کردن به این تعهد تقید دینی نیز رنگ می بازد و دین وسیله می شود در خدمت دنیای مردمان

86- مقصد دین کجاست؟ 

راه سعادت آدمیان را هموار سازد – در بستر عدالت عبودیت فرا هم کند – مردمان را به صفات و کمالات الهی متصف گرداند.
87- راه رسیدن به این مقصد چگونه هموا رتر می شود ؟ 
الف- هر چه تقید دینی بیشتر و تعهد به اصول محکم تر شود. 

ب- هر چه نماز زیاد خو انده شود.

ج-هر چه استخدام وسیله بیشتر شود.
88- از جمله انحرا فهای اساسی که پس از پیا مبر اکرم ( ص) در میان مسلمانان بروز کرد چه بود؟ و نمونه ای بیا ورید.

ابا حت وسیله _ با رزترین نمونه آن ابا حت وسیله در موضوع عا شورا است .

89- کدام یک از موارد زیر جز اعتدال در لغت و اصطلا ح نیست؟

الف- در لقت به معنای حد میان و میانه روی 

ب- در اصطلا ح به معنای حا کمت میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط
ج- در لغت و اصطلاح قرار دادن هر چیز سر جایش

90- ریشه  بسیاری از انحرا فات فردی و اجتماعی چه چیز می توان باشد؟
در عدم رعایت اصل اعتدال – چه در خود ، خانواده ، جامعه

91- شأن عقل و جهل چیست؟ اعتدال – عدم اعتدال

92- واژه قصد به چه معنای است ؟ 

به معنای حد اعتدال در آن چیز و  معنای میانه روی می دهد و اقتصاد نیز از همین ماده است .

93- واژه مشی به چه معنای است ؟ 

ممکن است به معنای راه رفتن و سیر با  شد و ممکن است به معنای روش و رفتار به طور عموم .

94- آیه واقصد فی مشیک درراه رفتن خود میانه روباش به چه اشاره می کند؟

 یا به طور عموم به اعتدال و میانه روی در روش و رفتار دعوت می کند  یا در خصوص راه رفتن دستور اعتدال می دهد .

95-خدای  متعال امت اسلامی را چه امتی معرفی می کند ؟ و چه کسی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

الف-امتی وسط ومعتدل-رسول خدا(ص)

ب- امتی همدوش و یکی  -رسول خدا ( ص)  

ج- امتی وسط و معتدل – علی(ع)
96- واژه عادل به چه معنای است ؟ 

نهادن هر چیز به جای خود و حد متوسط میان افراط و تفریط در هر امری 
97- میانه بودن امت اسلامی سبب چه می شود؟ 

 سبب می شود که آنها گواه بر مردم باشند و پیامبر گواه بر آنها

98-

99- اتباع الهوی فیصدّ عن الحقّ یعنی چه ؟

الف- از هوای نفس پیروی کنید

ب-پیروی خواهش نفس آدمی را از راه حق باز می دارد.

ج-عدم اعتدال

100- پیروی از خواهش نفس و تابع احساسات شدن آدمی را به چه می کشاند؟

الف- افراطو تفریط     ب- عدم استخدام وسیله     ج- حب و مذمت

101-نتیجه محبت افراطی و حاصل دشمنی افراطی چیست؟
الف- سود و زیان       ب- فزون خواهی –تکاثر   ج-پشیمانی-شرمندگی

102-فزونداری و فزون خواهی موجب چه می شود؟ و تفاخر به بیشتر داشتن انسان را چه می کند؟

موجب تباهی قلب و فراموشی حق و غفلت می شود – تفاخر به بیشتر داشتن انسان را غافل می کند .

103- امیر مومنان در مورد حب مال چه فرموده است ؟ 

دوستی مال دین را سست می کند و یقین را تباه می کند.

104- فقر مفرط و ناداری و پیوسته گرفتار دغد غه معاش بودن و اسارت در چنگال تنگ دستی مانع چه می شود ؟

مانعی برای جرکت کمالی است . فقر مفرط انسان را متوقف و منکسر می سازد ،؛ ایمان و یقینش را متزلزل می کند و کما لات اخلاقی را در او به تباهی می کشاند.

105- امیر مومنان علی ( ع) در وصیتی به فرزند ش امام حسن ( ع) فرموده در مودر کسی که دچار فقر می شود به چند خصلت گرفتار می شود نام ببرید ؟

1- ضعف ددر یقین – 2- نقصان در عقل  3- سستی در دین 4- کم حیای در چهره – 

106 چه چیر های بهتر ین زمینه اقتصادی برای کمال آدمی و دستیا بی به زند گی سعا دت آمیز است ؟ 

 عفاف و کفاف و قناعت و قصد

107- از امیر المومنین در مورد تفسیر این آیه  فلنحیینه حیاة طیبة پرسیده شد منظور از حیاة طیبة چیست؟ 

زندگی پاک و خوش قنا عت است 

109- منظور از ملوم و محسور در قرآن چیست؟

فرمان به رعایت اعتدال در جایی است که بخشش فرا وان سبب نا بسامانی های فوق العاده ای در زندگی خود انسان گردد در اصطلاح قرآن ملوم و محسور شود.

110 رعایت اعتدال حکمی.........است و ایثار حکمی ....که مربوط به موارد معین است و این دو حکم با هم تضادی ندارند؟

الف-عام-خاص             ب-خاص-عام              ج- واجب-مستحب    (وازه انفاق و اسراف صفحه 14 خوانده شود)

111- وقتی از امیر المومنین پرسیده شد عدل یا بخشش بهتر است ایشان چه پاسخی دادند .؟کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید.

ب- عدالت تدبیر کننده ای است به سود همگان و بخشش به سود خا صگان

ج- پس عدالت شریف تر و با فضیلت تر است .

د- بخشش شریف تر و با فضیلت تر است.

112- جهر و اخفات یعنی چه ؟ 

جهر به معنی فریاد کشیده و اخفات به معنی آهسته خواند ن چنان که خود انسان هم نشنود

113- نظر امیر مومنان علی (ع) در مورد جهت گیری های هدایت مدیریت و رهبر های اجتماعی را مشخص می کند؟

دانای فهمیده و زیرک کسی است که مردم راا ز آمرزش خدا مأیوس نسازد  وا ز مهربانی او نومید شان نکند . از عذاب نا گهانی و ی ایمنشان ندارد.

114- خداوند رحمان نیز آدمیان را در چنین زمینه ای به سوی کمال سیر می دهد ، چنان که در کتاب الهی کنار آیات عذاب (بیم ) آیات تشویق (امید ) قرار داد و شأن فرستاده گرامی اش .......و..... است .

 الف- بشارت –انذار            ب-ترس –رحمت               ج- مومن-ایمن 

115- انسان تربیت یا فته آزاد نیست.....است انسان آزاد نیست زیرا در بند .....است که ....بند بر پای بستن است.

الف-آزاده –عقل-عقل-     ب-بنده-جان-عقل    ج-آزادگی –ایمان – ایمان

116- را غب اصفهانی در مورد عقل چه می گوید؟ 

عقل بمعنای بند کردن و با ز ایستادن است  کعقل البعیر بالعقال مانند بستن شتر با پایبند 

117- چرا به دژ و قلعه و زندان  معقل می گویند؟

عربها می گویند عقل لسانه یعنی زبانش ترا نگه داشت و از سخن گفتن خوداری کرد از این رو به دژو قلعه و زندان مَعقل می گویند.

118- حریت ملکه ای است نفسانی که نگهبان چیست؟ و کسی که قوای عقلی او قوی تر باشد حریت او چگونه است ؟

 نگهبان نفس است به نحو حراست ِ جوهر ی نه صناعی و کسی که قوای عقلی او قوی تر باشد حرّیت او زیا دتر است .

119- کس که قوای عقلی او کمتر باشد برده چیست ؟ 

برده شهوت و امیال نفسانی 

120- کمال هر چیز در چه چیز است ؟

در خالص بودن آن ،هم در ذات و هم در آثارش

121- کمال انسان در چه چیز ی است ؟

کمال انسان در این است که خود رامملوک و بندۀخدا ببیند و هیچ  استقلالی [در برابر او] برای خود قائل نباشد و از صفات آن صفتی متصف باشد که مناسب عبودیت است مانند خضوع و خضوع و ذلت و استکانت و فقر

122-اصل طبیعی و تکوینی که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده چه چیز است ؟اراده 

123- قانون اراده و اعمال انسان را چه می  کند؟ 

قانون با ایجاد حد و مرز اراده و اعمال انسانها را تعدیل می  کند و آنها را در حدی معین نگه  می دارد .

124- اسلام قانون گذاری خود را بر چه اساسی قرار داده است ؟

بر دو اساس : 1- اساس توحید   2- اساس فضائل اخلاقی

125- تلاش همه پیامبران در چه جهتی بوده ؟ 

در جهت نفی بند گی غیر خدا و اثبات بند گی خدا بوده است .

126- اسلام عبو دیت را با چه معنی می کند ؟

با عبو دیت الله معنا می کند ، یعنی نفی هر معبودی و سر فرو نیا وردن و خصوع نکردن در برابرغیر خدا 

127-ویژگیهای انسان حر را نام ببرید؟

خوشرویی و گشاده رویی – حیا و عفت  - کینه نداشتن و فریب ندادن

128- بهترین ملاک تشخیص ایمان و حرّیت چیست ؟حیا و عفت

 129- برترین کمالات و صفات در چه چیز ی است ؟ حیا و پاکدامنی 

130- ویژگی عاقل را بیان کنید ؟ 

عاقل کسی است که خود را به زینت حیا آراسته کند و هرچه عقل فزونی یا بد حیا افزون شود حضرت علی (ع) می فرماید عاقل ترین مردمان با حیا ترین آنها ست .

131- چه کسی از  کمال عقلی و ایمان قلبی بیشتر ی بر خودر دار است ؟کسی که  که حیای بیشتری دارد .

132- چه چیزی چنان با یکدیگرند که گویا دو روی یک سکه اند دو شا دوش یک دیگرند و از هم جدای ناپذیرند؟

الف- حیا و عفت           ب- کرامت شخصیت      ج- کینه نداشتن 

134- پاک دامنی ثمره و میوه حیاست.

135- کدام یک از ائمه اطها ر خدا بین بود نه خود بین تا درراه هدایت مردم برای خو دخشم گیرد و کینه دوزد ؟

الف – امام علی (ع)        ب-امام صادق (ع)        ج- حضرت محمّد(ص)

136- همه کمالاتی که در سایه حریت برای انسان فراهم می شود ریشه د ر چه دارد ؟ و دعوت انبیا به چه بوده ؟

ریشه در عبودیتی دارد که حریت زایید ه آن است ودعوت همه انبیا ء به عبودیت بوده است تا باطن آن که آزادی و ربوبیت است ظهور یا بد.

137- همانا موجوده و مبقیه حریت........است؟ 

الف- عبودیت              ب-آزادی                ج- فریب ندادن

138-علی (ع) در مورد حریت چه می فرماید ؟ 

بندۀ دیگری مباش در حالی که خداوند تو را حر آفریده است .

139-ریشه همه بندگیها و اسارتها و خواریها در چیست؟ 

بندگی نفس و شهوات و دنیاست

140- امیر المومنین در مورد حرص و ترس و طمع چه فرموده؟

مبادا طمع تو را بندۀ خویش سازدکه خداوند تو را آزاد آفریده سات .

141- سیره تربیتی حضرت محمد (ص) در مورد عملا شخصیت مستقل را در آنان احیا می کرد چه بود ؟

سیره تربیتی آن حضرت در این جهت بود یعنی تربیت انسانی که وابستگی به خود و غیر خود نداشته باشد تا مستقل گردد.

142- ریشه و منشأ همه وابستگیها به چه وابستگی است ؟ 

وابستگی به خود است و استقلال فردی و نیز استقلال ملی جز در سایه این گونه تربیت حا صل نمی شود  . آن که نمی تواند بر خود فرمان براند قطعا فرمان پذیرغیر می شود .

143- سیره پیامبر اکرم (ص) چه سیره ای بود که در روش و منش خود آن را می آموخت ؟ریشه در چه چیز آن حضرت داشت ؟

سیره استقلالی – ریشه در زهد

144- انسانی که مرعوب و مجذوب دنیا و مافیها ست نمی تواندچه ،باشد ؟ مستقل باشد .

145- استقلال پیامبران ریشه د ر چه داشت ؟

ریشه در پارسایی و بندگی ایشان داشت.

 146- مهم ترین اصول سیرۀ نبوی و ازبنیادی ترین امور دین چیست ؟ 

اصل عزت 

147- جهت گیری اصلاحی در سیره پیامبر چگونه است؟ فرد مؤمن و جامعه ایمانی به عزت دست یابند.

148- به کسی که قاهر است و مقهور نمی شود چه می گویند ؟ عزیز

149- عزت.........از ان خداوند است و ...... از آن مو منان است .

جواب= بالاصاله- بالافاضه

150- بدان که به راستی ....ندارد آن که در پیشگاه خدا ....نکند و بر تری ندارد آن که برای خدا.........نکند ؟ 

الف- فروتنی عزت-خواری  

 ب-عزت-فروتنی–حریت   

 ج-عزت-خواری-فروتنی

151- هر که از راه بندگی خدا عزت جو ید به عزت حقیقی رسد و خداوند او را چگونه می سازد ؟ 

اورا استوار –نفوذ ناپذیر – راسخ و شکست نا پذیر سازد و این سنت اوست .
152- بر ترین نمونه عزت الهی چه کسی است ؟ پیام آور عزت چه کسی است و اساس رسالتش بر چه قرار داشت؟

حضرت محمد (ص) – عزت

153- مومن چگون خود راخوار می سازد؟ 

در کاری وارد می شود که مجبور به عذزرخواهی می گردد.

154- به گفته امیر المومنین کدام ذلت  ذلت بار ترین است ؟حرص دنیا

155-از بین رفتن عزت مومن یعنی چه ؟ 

دفن حقیقت انسان 

156- کدام یک از ائمه کشته عزت خویش و زنده به عزت است ؟ 

 الف – امام علی (ع)         ب- امام صادق ( ع)        ج- امام حسین (ع)

157- علل م.جده و مبقیه عزت را نام ببرید ؟ جواب به جزوه مراجعه شود.

158- عزت بالصاله از آن چه کسی است ؟ 

الف – خداوند                ب- پیامبر                     ج – انسانها

159-ریشه همه عزتهاو ذلتها در کدام حقیقت است ؟ 

در این است که حق در وجود آدمی جلوه کند یا دنیا در دیده اش بزرگ نماید .

160- امیر المومنین در  مورد عزت چه می فرمایند ؟

هیچ عزتی نیست مگر به سبب اطاغعت و فرمانبر داری [خدای] 

161- کمترین نتیجه و ثمره ای که اطاعت و بندگی خدا را نصیب فرد و جامعه می سازد چیست؟

الف- عزت                      ب- سیاست                    ج- بندگی خدا

162- هر کس دوست دارد با عزترین مردم باشد باید چه چیز را پیشه خود سازد ؟ 

تقوای الهی را پیشه خود سازد 

163- میان تقوی و عزت چه رابطه ای و جود دارد ؟

نسبتی مستقیم و رابطه ای تنگا تنگ

164- تقوایی که در آیات شریفه الهی و درسخنان نورانی معصومان و الاترین تمجید ها درباره آن شده و همه حیات مومن به آن است چه نوع تقوای است ؟ 

این تقوا موجده و مبقیه ایمان است ، تقوای دلیل است و تقوای راهبرو راهنماست .

165- تقوای مصونیت است یا محدویت ؟ مصونیت

166- تقوی همه گونه آزادی به انسان می دهد پس تقوا نه تنها ......و ......نیست ، بلکه عین .......و ........است .

الف- قید و محدویت – حریت و آزادی 

ب- حریت و آزادی – قید و محدیت 

ج- هیچکدام

167- تقوای گریز ملازم ......است و تقوای ستیز ملازم........است .

الف- دنیا   - آخرت            ب- عزت  -ذلت             ج- ذلت – عزت

168- رهبانیت امت خاتم چیست ؟ غزوه و جهاد است (جهاد در راه خدا )

169- رهبانیت در اسلام چیست ؟ جهاد 

170 عزت حقیقی در پرتو چه چیز بدست می آید ؟ تقوای حقیقی 

171- شرافت و عزت انسان در چیست؟ 

شرافت انسان در شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از مردم

172- از مهم ترین علل به وجود آورنده و پایدار ندۀ عّزت چیست ؟ 

 صبر و استقامت 

173- علل موجده و مبقیۀعزت رانام ببرید ؟ رجوع شو دبه جزوه (مهم)درس6

174- نمونه هایی از صفات و کمالاتی را که در ایجاد و حفظ عرت نقش دارد نام ببرید ؟رجوع شود به جزوه (مهم)درس 6

175- اگر رفق و مدارای پیامبر نبود چه اتفاقهای میان او و مردم بوجود می آمد ؟ 

اساسا فرصت هدایت حاصل نمی شده و سد سکندری میان او و مردم حجاب می شد و زمینه اصلاح اجتماعی را مسدود می ساخت .

176- پیا مبر رسالت خود را با چه چیز پیش برد ؟ رفق و مدارا 

177- علی (ع) فرمودند سرِ سیاست در چیست ؟ رفق و مدارا 

178- زندگی اجتماعی و روابط و منا سبات انسانی درگروچیست؟

ملایمت و مدارا

179- مدارا با مردم سر لوحه چیست ؟  سر لوحه عقل است 

180 چه کسی پا به میدان انسان بودن و نیکی نمودن نگذاشته است ؟ 

آنکه از مهر و  مدارا و از زحمت و رقت بی بهره است .

181- از لوازم مهم و اساسی رفق و مدارا در  مدرسۀ قرآنی –نفی چیست؟

نفی تنفیر خلق و تألیف مردمان است .

182- در سیرۀ رسول بشیر و نذیر و اوصیای آن حضرت چه چیز وجود نداشت و چه چیز حکومت داشت ؟

تنفیر خلق وجود نداشت و ایجاد الفت حکومت داشت >

183- در سیره پیشوایان هیچ چیز مانند آن تباه کنند ه نیست ؟آن چیست؟

 بد رفتاری د خانواده و عدم مدارا و ملایمت 

184- در برخودها و رفتارهای اجتماعی روابطی که انسانها با هم بر قرار می کنند تابع چند دیگاه است ؟

دو دیگاه : 1-دیدگاه کرامت – 2- دیدگاه اهانت 

185- سیره اجتماعی و خانوادگی چند اصل وجود دارد نام ببرید ؟اصل رفق و مدارا  - اصل تکریم  - اصل عدالت اجتماعی  - اصل مساوات – اصل اخوات – اصل تعاون ،تکافل و مواسات

186- روابطی که انسانها با هم دارند مبتنی بر چیست ؟

 مبتنی بر تکریم و گرامی داشتن یا استخفاف یا حقیر شمردن 

187- علت پذیرش استخفاف و قدرت گرفتن فراعنه در چیست؟

الف- فسق مردم      ب- ظلم پادشا هان     ج- فشار مردم

188- سیره اجتماعی حضرت محمد (ص) بر چه استوار بود؟

 الف- اجتماع انسانها           ب- تکریم انسانها             ج- قدرت همه

189- در منطق پیشوایان الهی تکریم همسر معیار چیست ؟

 معیاری است برای شناخت مرتبه انسانی و جایگاه ایمانی

190- چرا در سیره نبی اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت تاکید بر تکریم کودکان و جود دارد ؟

 بخاطر جنبه تربیتی آن و اصلاح منا سبات اجتماعی بر اساس تکریم است . اتا انسانهایی رشد یا بند که گوهر کرامتشان آنان را سالم ، صالح و قائم به حق بدارد .

191- تأکید حضرت بر احترام فرزندان و رعایت بر  خوردهای احترام آمیز با آنان ، برای چه چیزی است ؟ 

برای این است که شرافت ذاتی آنها سرکوب نشود و آنها را افرادی مستقل ، آراده ، محکم، با شرافت و صاحب فضیلت می سازد.

192- سنت پیامبر بر چه استوار بود ؟ کرامت 

193- از پیچیده ترین و عمده ترین مسائل اجتماعی – سیاسی جامعۀ اسلامی است آن چیست؟

 الف- نفاق                          ب- ایثار                       ج- گذشت 

194- نفاق و درویی انسان ناشی از چیست ؟

 ناشی از حقارت و ذلتی است که فرد در وجود خود احساس می کند

195- از تبعات روشن کرامت و  حقارت شکل گیری چیست؟

شکل گیری فضائلو رذائل در اخلاق فردی و اجتماعی

196- به فرموده امیر المونین کسانی که شخصیت و شرافت معنو ی دارند چه چیز از نظر آن کو چک است ؟

 شهوات و تمایلات نفسانی در نظر آنها پست و کوچک است .

197- عدل به چه معنای است ؟ قرار دادن هر چیز در جای خود 

 198- مبنای همه امو ر چیست ؟ خداوند همه چیز را بر چه استوار کرده است ؟

الف – مساوات                     ب- عدل                      ج-میزان 

199- قیام همه امور به چیست ؟ عدل 

 200- در نظام دین نه تنها همه چیز بر عدل استوار است مقیاس همه چیز چیست ؟ عدل

201- عدل قرآن همدوش چیست؟ 

الف – توحید                               ب- امامت                        ج- معاد

202- هدف تشریع نبوت در چه رکنی است ؟

 الف- توحید                           ب- امامت                    ج- معاد

203- فلسفۀزعامت و امامت معیار و مقیاس چیست؟

معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است .

204- عدالت در سلسله علل ...........است نه در سلسله............؟

الف- فقه –عرضی            ب- احکام-معلولات              ج-معلولات-احکام

205- معنای مقیاس بودن عدالت برای دین چیست ؟

نه آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید 

206- ایا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین ؟ 

عدل مقیاس دین است .

207- قسط به چه معنای است ؟ 

 به معنای عدالت است  به معنای میانه روی و تعادل در امور و به دو ر از افراط و تفریط بودن است .

 208 کدام جامعه جامع مرده است ؟ 

 حامع فاقد عدالت جامعه بی عدالت چون زمین خشک و کشتزار بی حاصل است .

209- در اندیشه پرورش یا فتگان سیره نبوی عدالت چیست؟

عدالت راس ایمان و گرد آورنده نیکی و بر ترین مراتب ایمان است .

210 امام صادق (ع) در مورد عدالت چه فرموده است ؟ 

عدالت شیرین تر از آبی است که به لب تشنه رسد .

211- همه ارزشهای اجتماعی در گرو چیست ؟ عدالت

212- موجده و مبقیۀارزشهای چیست؟عدالت

213- حقیقت انسانها یکی است و همه بر تریهای به سبب در یافت چیست ؟

 به سبب دریافت مراتب کمالی است و از تقوا ست .

214- خداوند به چه چیز می نگرد و محبوب تر ین انسانها نزد خدا چه کسی است ؟ 

به قلبها می نگرد و محبوب ترین انسانها نزد خدا با تقوا ترین فرد است .

 215- منطق نبوی میزان ارزش چیست؟  علم حقیقی

پاسخنامه تستهای سیره ا تا آخر درس 9
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	188
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	الف
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	ب
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	الف
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با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشحویان عزیرامیدوارم این سوالات بتواند شما را در خواند ن درسها برای پایان ترم یاری کند . التماس دعا، از همه شما ، باقی و برقرار و پیروزو پایدار باشید به امید موفقیت همه شما در تمامی مراحل زندگی به خصوص در امتحانات انشا ء الله همه در جهان  شاگرد ممتاز بشوید و پرچم اسلام و تشیع را در همه عالم بر افراشته کنید .

به نام خدا

نمونه سئوالات امتحانی درس سیره پیشوایان دینی(بر اساس آخرین تغییرات در حذف دروس)-ازدرس اول تا پایان درس نهم

درس اول:

1- سیره انبیاء سیره .........انسان است.

الف)تربیت اخلاقی

ب)تربیت  دینی

ج)تربیت عملی


د) تربیت معنوی و اجتماعی
2-از عواملی که حریمهای اعتقادی را آسیب پذیر می سازد و منجر به فروپاشی انسان می شود؟

الف)فساد اخلاقی

ب)تهاجم فرهنگی و مذهبی

ج)شکسته شدن اسوه های انسان در فضای شبهه و تردید

د)دوری از عقاید مذهبی و دینی

3-سیره رسول اکرم (ص) در نامه امام علی (ع) در تبیین حوادث و مسائل پس از پیامبر چگونه  ذکر شده است؟

الف)پیامبر از میان ما رفت در حالیکه کتاب و اهل کتاب را برایمان به امانت گذاشت.

ب)پیامبر به راه خویش رفت در حالیکه کتاب خدا و خاندان خود را بر جای گذاشت.

ج)مورد الف و ب صحیح است.

د)قرآن و اهل قرآن دو منبع جدایی ناپذیرند.

4- سیره در لغت و در اصطلاح علم حدیث سیره شناسی به چه معناست؟

الف)در لغت یعنی طریقه –هیات و حالت-در اصطلاح معنای علم حدیث به معنی رفتار شناسی و سبک شناسی است.

ب)در لغت یعنی سنت-طریقه-هیات-روش –حالت-راه و رسم-در اصطلاح علمی به معنای شناخت اصول ،معیارها و روشهایی که یک فرد در رفتار و کردار خود دارد.

ج)در لغت به معنی نوع رفتار-سبک رفتار و طریقه خاص زندگی-در اصطلاح علمی به معنای رفتار شناسی و سبک شناسی است

د)همه موارد صحیح است.

5-استعمال واژه سیره در مفهوم اصطلاحی آن (تاریخ زندگانی پیامبر(ص) در کدام کتاب آمده است؟

الف) الأغانی –ابولفرج اصفهانی

ب)وسائل الشیعه –شیخ حر عاملی

ج)جامع الاصول- ابن الجزری



د)سیرة النبی- عبدالملک بن هشام

6-به گفته شهید مطهری شناخت سیره نبوی  یعنی شناخت.......؟

الف)اصول علم اخلاق


ب)اصول رفتاری و دینی

ج)اصول عملی و منطق عملی


د)اصول ثابت و منطق علمی

7-کدام یک از آیات زیر نشان دهنده ختم شدن راه انسان به سوی فطرت است؟

الف) لا تبدیل لخلق الله


ب)فطرت الله التی فطرالناس علیها

ج)فاقم وجهک  للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها  لا تبدیل لخلق الله

د)هرسه مورد صحیح است.

8-بر اساس روایت امام علی (ع)" الموُمنُ نَفسُهُ اَصلَب ُِمنَ الصُلدِ" کدام یک در مورد حقیقت وجودی  فطرت انسان صدق می کند؟

الف) فطرت بر اساس منطق عملی

ب) فطرت و منطق علمی

ج)رفتارشناسی انسان و منطق عملی

د) سخت بودن وجود انسان در برایر حوادث

9-منطق و سنت عملی اسلام بر چه اساسی استوار است؟

الف)اصولی ثابت و بر اساس فطرت و منطق عملی و منطبق با تعالیم  پیشوایان دینی
ب)اصول متغیر –براساس فطرت علمی-منطبق با تعالیم  ائمه ع)

ج)اصول ثابت و منطقی همراه با فطرت-براساس پیشینه های تاریخ اسلام و انبیاء

د)هیچکدام

10-بر طبق سیره  اسلام اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت نسبی است یا مطلق است؟

الف)اخلاق و معیارهای خوب و بد اخلاقی نسبی است

ب)اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت نسبی نیست ولی معیارهای ثانویه نسبی است.

ج)اصولی مانند عدالت مطلق و اصولی مانند قدرت نسبی است.در نتیجه سیره ثابت  و قابل پیروی است.

د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

11-آیا در سیره پیشوایان دینی تناقض و اختلاف وجود دارد؟کدام مورد کامل تر است.؟

الف)خیر .میان روش زندگی پیامبر(ص) و سایر معصومین(ع) تنافر و تزاحم و اختلافی نیست.و همگی از یک وحدت هدف و اصول برخوردار بوده اند.

ب)خیر-همگی دارای وحدت هدف و سیره و اصول اخلاقی بوده اند.

ج)خیر-هیچ اختلافی میان سیره پیامبر با سایر پیشوایان وجود ندارد و دارای وحدت سیره

می باشند.

د)خیر-مشی زندگی پیامبر با سایر پیشوایان دینی یکسان و دارای وحدت در سیره و روش می باشند.

12-کدام مورد از وجوه سیره نمی باشد؟

الف)تربیتی

ب)مدیریتی

ج)خانوادگی

د)نظامی

13-این آیه "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله" در کدام  مورد سیره صدق می کند؟

الف)لزوم داشتن اسوه حسنه برای امتهاو هدایت انسان به سمت کمال مطلق

ب)دوست داشتن پیامبر و اهل بیت(ع)

ج)سیره نبی اسلام و هدایت انسان به سمت کمال

د)دوست داشتن خدا و پیامبر (ص)

14-با توجه به جایگاه اسوه در قرآن کدام نمونه اهمیت اسوه را بیشتر آشکار می سازد؟

الف)نمونه درعبادت و عبودیت

           ب)نمونه درتولی و تبری

ج)نمونه در کسب و کار و تجارت
           د) همه موارد فوق صحیح است.
15-کدام مورد لازمه شرایط اصلی اتخاذ و ارائه یک اسوه نمی باشد؟

الف)لزوم اتخاذ موضع عملی صحیح و مشخص

ب)پیوند ایمان و عمل و میزان  عمل ایمانی

ج)طی طریق کمال ، بر اساس همه موارد وجوه سیره به جزموارد: اقتصادی وتجارتی

د)پیوند ایمان و عمل-ایمان به خدا و تطبیق رفتار با اصول عملی اسلام

16-میزان عمل ایمانی بر چه اساسی استوار است؟

الف)سیره و منطق عملی پیشوایان  دینی وپیروی و الگو گرفتن از اسوه حسنه(پیامبرص)

ب)بر اساس عقل و منطق عملی

ج) بر اساس تعالیم پیشوایان دینی

د)بر اساس علم و ایمان و عمل صالح

****************************

درس سوم:

17-این آیه بیانگر کدام اصل است؟

ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون

الف)اصل منطق عملی


ب)اصل نسبی بودن اخلاق

ج)اصل کیفیت استخدام وسیله

د)اباحت وسیله
18-آن که به کیفیت استخدام وسیله معتقد است در هر کار..........را می جوید.

الف)راه صواب


ب)راه حق و درست
ج)راه انبیاء و عمل صالح
د) راه کمال

19-در کیفیت استخدام وسیله،هرچه هدف برتر و والاتر باشد.....؟

الف)وسیله نیز باید والاتر انتخاب شود

ب) وسیله نیز باید به تناسب آن اختیار شود.

ج)استخدام وسیله برای رسیدن به هدف شرط و مسلم  است

د)وسیله باید متغایر با آن اختیار شود.

20-نقش کاربرد ابزار الهی و غیر الهی در سیره پیامبر چگونه بود؟

الف)پیامبر از هر دو ابزار در روش و سیره خود استفاده می نمود

ب)رسول خدا برای اهداف الهی هرگز ابزار غیر الهی را به کار نگرفت و حق را

رعایت می نمود.

ج)در اعتقاد و عمل هرگز وسیله باطل را به یاری نگرفت وپیوسته در مسیر حق گام بر می داشت.

د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

21-برترین نمونه افراد که در سیره همانند رسول اکرم (ص) عمل می نمود؟

الف) امام علی (ع)

ب)سلمان فارسی

ج)حضرت خدیجه

د)عمار یاسر و ابوذرغفاری

22-این سخن امام علی(ع) در مورد چه اصلی از اصول سیره است؟

لا اری إصلاحکم بإفساد نفسی

الف)نفی اباحت وسیله برای رسیدن به مقصود

ب) کیفیت استخدام وسیله در راه رسیدن به مقصود

ج)کاربرد ابزار الهی و غیر الهی برای رسیدن به مقصود

د)اباحت وسیله پس از پیامبر

23-توصیه امام علی به مالک اشتر در رد اباحت وسیله برای رسیدن به هدف در  کدام  روش معصوم  می توان مشاهده نمود ؟

الف) امام حسن (ع) وصلح با معاویه

ب) نهضت وحماسه حسینی-امام حسین (ع)
ج)مبارزات امام کاظم (ع)


د) خطبه های فدکیه-حضرت زهرا(س)

24-جایگاه و کیفیت استخدام وسیله پس از پیامبر چگونه بود؟

الف) مردم قائل به چگونگی استخدام وسیله نبودند و اباحت وسیله برای رسیدن به مقصد رایج بود.

ب)مردم قائل به ادای استخدام وسیله بودند و از اباحت وسیله دوری می کردند

ج)مردم با اباحت وسیله دچار انحراف شده اما قائل به چگونگی استخدام وسیله نیز بودند

د)هیچکدام صحیح نیست.

25-اصل کیفیت استخدام وسیله در حادثه عاشورا چگونه بود؟

الف)رواج سنتهای دور از کیفیت استخدام وسیله و عدم رعایت حرمت و حریم اهلبیت (ع)

ب)عدم رعایت اصل کیفیت استخدام وسیله و روی آوردن به اباحت وسیله

ج)عدم عمل به امر به معروف و نهی از منکر-حتک حرمت آل رسول الله-اباحیگری

د)دوری از اصل کیفیت استخدام وسیله .

26-لازمه دینداری و پایبندی به اصول آن.......می باشد

الف)اصل وحدت و اخوت

ب)اصول منطق عملی

ج)تعهد در کیفیت استخدام وسیله

د)دوری از اباحت وسیله

27-کدام یک از موارد در مورد گروههای مردمی در به کار گیری وسیله و رسیدن به هدف صحیح نیست؟

الف)برخی از نظر هدف مسلمان نیستند ولی به آخرت اعتقاد دارند.

ب)برخی از نظر هدف مسلمانند اما در انتخاب وسیله و رسیدن به هدف مسلمان نیستند

ج)برخی هم در هدف مسلمانند و هم در کیفیت استخدام وسیله که مومن واقعی هستند

د)برخی از نظر هدف مسلمان نیستند ودنیا همه هدفشان است.

درس پنجم:

28- حریت به چه معناست؟

الف) آزادگی و ازاد منشی

                 ب)انقطاع خاطر از تعلق به غیر خدا

ج)آزادگی-از بیگانه رستن و به دوست(خدا) پیوستن 
د)هرسه مورد صحیح است.
29-چه هنگام به یک انسان حر می گویند؟

الف)آنگاه که از دنیا آزاد می شود و عبد می گردد

ب)آنگاه که در سیر بندگی بالارود و به خدا نزدیک شود

ج)آنگاه که خدا را نه به انگیزه پاداش و نه از ترس اتش بپرستد.

د)هرسه مورد صحیح است.

30-دعوت به حریت ، دعوت به..........است.

الف)بندگی خداوند
ب)دوری از دنیا

ج)دعوت به آزادی حقیقی و گردن نهادن به بندگی خدا

د)دعوت به یکتا پرستی

31-با توجه به این امر که حریت ملکه ای نفسانی است،کسی که قوای عقلی اش قوی تر باشد

الف)به حریت می رسد


ب)حریت او زیادتر است
ج)حریت او کمتر است


د)واجد حریت می باشد

32-با توجه به تفاوت  معنایی حریت و آزادی ، در اسلام آزادی به چه معناست؟

الف)انسانها در امور اخلاقی و دینی آزاد هستند و انسان خارج از چار چوب قانون از آزادی کامل برخوردار است.

ب)آدمی در تمام اعمال و اراده های خود از قید عبودیت غیر خدا آزاد است.

ج)چون انسان موجودی دارای اختیار است می تواند خارج از قانون آزا انه عمل کند.

د)انسان در خارج و داخل چار چوب قانون آزاد است هرچه خواهد انجام دهد و هرچه نخواهد انجام ندهد.

33-اساس کار و رسالت پیامبران بر دعوت به...........   و ............است.

الف)راه حق –ودوری از شیاطین


ب)عبودیت الله—اجتناب از طاغوت

ج)دین الهی—رسیدن به حریت و بندگی خدا

د)عبد بودن- دوری ازاباحت وسیله

34-کدام یک در مورد معنای این جمله صحیح است؟

اسلام حریت را با عبودیت الله معنا می کند یعنی....

الف)نفی هر معبود ی و سر فرو نیاوردن وخضوع نکردن در برابر غیر خدا.و آزادی حقیقی همین است.

ب)نفی تمام معبودها و رسیدن به آزادی خارج از چار چوب قانون

ج)برابری حریت و آزادگی با بندگی خداوند

د)رسیدن به خدا با گذشتن ازحریت ،که هردو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

35-سخن رسول خدا در واقعه غدیر خم در مورد امام علی (ع) اشاره به کدام اصل می باشد؟

" من کنت مولی فعلی مولا،الهم و آل من والا و عاد من عاداه"

الف)رسالت حریت

ب)کیفیت استخدام وسیله

ج)نفی اباحت وسیله

د)هیچکدام

36-پنجمین خصلت و جامع ترین خصلت مومن به فرموده امام صادق(ع) کدام مورد است؟

الف)وفا


ب)حیا

ج)حریت

د)تدبیر

37-برترین تربیت شده سیره پیامبر......است و آزادشده از بندگی غیر خدا به یاری امام حسین (ع).....است.

الف)امام علی(ع)-حر

      ب)حر- حر(حربن یزید ریاحی)
ج)حضرت زهرا(س)-حر
      د)امام صادق (ع)-
حر

38-کدام یک از ویژگیهای انسان حر نمی باشد؟

الف)حریت و آزاده

ب)خوشرویی و گشاده رویی

ج)حیا و عفت

           د)کینه نداشتن و فریب ندادن

39-کدام یک از موانع حریت نمی باشد؟

الف)دنیا و جلوه های ظاهری

ب)جهالت و نادانی آدمی

ج)کلی نگری و قشری گرایی

د)اهوا و امیال بشری

40-ریشه همه اسارتها و خواریها.......است؟

الف)
جهالت و نادانی

        ب)بندگی نفس و شهوات و دنیاست
ج)دلبستگیها و وابستگیهای مالی

د)عدم عزت نفس و دلبستگی به دنیا

41-استقلال به چه معناست و نمونه کامل انسان مستقل چه کسی است؟

الف)آزادگی و استقلال و استواری-امام علی(ع)

ب)ضابط امر خویش بودن و تکیه نکردن به غیر-پیامبر (ص)

ج)تکیه نکردن به غیر و روی پای خود استوار ایستادن-پیامبر(ص)

د)مورد ب و ج هر دو صحیح است.

42-سیره پیامبر اکرم (ص)،سیره.......بود؟

الف)نبوی

ب)استقلالی
ج)اخلاقی

د)عبودیت و حریت

43-لقمان حکیم در وصایای خود به فرزندش راز رشد و تعالی پیامبران و راستکرداران را در چه معرفی می کند؟

الف)در استقلال


    ب)قطع طمع از دنیا و تکیه به خدا همراه با حفظ استقلال
ج)عدم وابستگی به غیر خدا
     د)حریت

44-با توجه به سیره استقلالی پیامبرانی همچون حضرت شعیب و نوح و صالح(ع) دریافت می شود که پیامبران می آموزند که انسان با تکیه به خدا محکم می شود وبه .....می رسد.

الف)
حریت


ب)استقلال حقیقی
ج)کمال



د)آزادی و استقلال

45-این روایت اشاره به کدام اصل از راه و رسم پیامبر اکرم (ص) دارد؟

"من اکل من کدّ یده نظر الله الیه بالرحمة ثم لا یعذبه ابداً"

الف)ساده زیستی 

ب)حریت

ج)حفظ استقلال حقیقی (بر روی پای خود ایستادن و به دیگران متکی نبودن)

د)مجاهده کردن در راه خدا

46-آیه" فاستوی علی سوقه" اشاره به کدام اصل و موضوع در سیره پیشوایان دینی دارد؟

الف)سیره استقلال پیامبر و اوصیای پیامبر (ص)

ب)سیره  اخلاقی اوصیای پیامبر

ج)اصل حریت  درسیره اوصیای پیامبر

د) جهت گیری تربیتی پیامبر و اوصیای پیامبر

*********************

درس هفتم:

47-رفق و مدارا به چه معناست و در سیره اجتماعی پیامبر (ص) به چه صورت بوده است؟

الف)ملایمت و نرمی و گذشت و تحمل اجتماعی-در سیره پیامبر نقش مبنایی داشته و دارای قوام و دوام روابط و مناسبات صحیح  اجتماعی بوده است.

ب)دوستی و مهربانی-نقش دوام و قدرت در روابط اجتماعی

ج)مهربانی و گذشت-دوام مناسبات اجتماعی

د)نرمی و گذشت-رفتارهای صحیح اجتماعی و اخلاقی

48-رسول اکرم (ص)چگونه در امر پیشرفت رسالت خویش موفق بود؟

الف)با استقلال


ب)با رفق و مدارا

ج)با عطوفت و خلق نیک
د)با گذشت و استقلال

49-چگونه می توان در جامعه بر مشکلات اجتماعی چیره شد؟

الف)با رعایت اصل استقلال


ب)با رعایت قوانین اسلامی

ج)با به کار گرفتن رفق و مدارا


د)با  خشونت و سختی در اجرای قوانین

50-به فرموده امام علی (ع)" هرکه در کار خویش ......پیش گیرد بدانچه از مردمان خواهد دست یابد.

الف)مدارا


ب)رفق
ج)عطوفت 


د)نیکی

51-راه و رسم پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در امور و روابط زندگی و اجتماعی بر چه اصلی استوار بود؟

الف)استقلال

         ب)ساده زیستی و استقلال

ج)بر رفق و مدارا                د)بررفق و گذشت
52-به فرموده پیامبر در روابط اجتماعی و هدایت مردمان چه میمنتی در رفق و مدارا وجود دارد؟

الف)شیرینی گذشت و مهربانی

ب)با رفق و مدارا زمینه بازگشت به حق و اصلاح جامعه فراهم می شود.

ج)گناهان گذشته پوشیده می شود

د)هیچکدام صحیح نیست.

53-در سیره پیامبر و اوصیا نفی تنفیر و تاکید بر تالیف چگونه بود؟

الف)در سیره رسول و اوصیایش تنفیر خلق وجود نداشت و ایجاد الفت حکومت داشت.

ب)پیامبر و اوصیایش به یارانشان می آموختند کهدعوت کننده و بشارت دهنده باشند نه تنفیر کننده و فراری دهنده

ج)مورد الف و ب هر دو درست است.

د)هیچکدام

54-اگر مدارای دینی نفی گردد.....

الف)بوسیله سختگیری دینداری و روابط اجتماعی آسیبهای جدی می بیند.

ب)جامعه رو به افزایش مشکلات اجتماعی پیش خواهد رفت

ج)فساد اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی زیادتر می گردد.

د)مردم با مشکلات اجتماعی و دین گریزی روبرو می شوند.

55-آیه " و ما ارسلناک الا رحمةً للعالمین" اشاره به کدام موضوع از سیره پیامبر (ص) است؟

الف)مهربانی پیامبر


ب)بخشش و گذشت

ج)ملایمت و مدارا(کانون رحمت)
د)رفق

56-کلید روابط سالم در خانواده .....می باشد.

الف)خوش اخلاقی

ب)رفق و مدارا
ج)مدیریت سالم و قوی

د)نماز

57-در دیدگاه پیشوایان معصوم بدترین مردمان در جامعه چه کسی است؟

الف)کسی که با والدین نامهربان باشد

ب)کسی که کاهل نماز باشد

ج)کسی که نسبت به خانواده اش تند و تیز باشد و بد اخلاقی نماید.

د)کسی که  در انجام کارهایش سربار دیگران باشد.

****************************

درس نهم:

58-اصل اساسی در اندیشه دینی  بر چه چیز استوار است؟

الف)قانون اسلامی

ب)عدل و عدالت
ج)رفق و مدارا


د) استقلال حقیقی

59-اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است پس....

الف)پس آنچه عدل است دین می گوید.

ب)آنچه دین گفت عدل است.

ج)دین مقیاس عدالت است

د)عدل مقیاس دین است.

60-مراد از اصل عدالت اجتماعی....

الف)عدالتی همه جانبه و فراگیر است

ب)کلیه جنبه های فردی ،اجتماعی،خانوادگی،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی را در همه اقوال و افعال در بر می گیرد.

ج)هر دو مورد الف و ب صحیح است

د)مورد ب صحیح است.

61-به فرموده امام صادق (ع) مراد از عدل در معنای آیه چیست؟

* اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها*

الف)مراد عدل پس از مرگ است

ب)مراد عدل بعد از ستم است

ج)العدل بعد الجور

د)هر دو مورد ب و ج  صحیح است .

62-جامعه ای  که فاقد عدالت باشد در آن...

الف)مشکلات مردم زیاد می گردد

ب)ارزشها در آن واژگونه شده و ضد ارزشها حاکم  می شود.

ج)بی عدالتی منجر به ظهور فساد و تباهی ها می گردد

د)هیچکدام

63-کدام یک جزو نشانه تیره بختی و انحطاط دولتها نمی باشد؟

الف)پرداختن به کارهای اصلی و اساسی

ب)پرداختن به امور فرعی و جنبی

ج)جلو انداختن فرو مایگان

د)پس راندن صاحبان فضل

64-ایا میان دو امر عبودیت الله و بر پایی عدالت توسط پیامبران و پیشوایان تزاحمی  وجود ندارد؟

الف)خیر –میان عدالت و عبودیت نسبتی دو سویه بر قرار است.چنانکه رسول خدا پیامبر عدالت و داعی به عبودیت بود

ب)خیر-عدالت مقدمه متصله عبودیت است نه مقدمه منفصله.عدالت اجتماعی زمینه دستیابی به عبودیت می باشد.

ج)هر دو مورد الف و ب صحیح است.

د)عدالت مقدمه منفصله عبودیت است.

65-لازمه پایبندی به سیره نبوی ...

الف)مبارزه برای برپایی قسط است

ب)مبارزه برای عدالت است

ج)عمل به دستورات اسلام و عبودیت است.

د)هیچکدام

66-سیره و روش امام علی (ع) در بر پایی عدالت چگونه بود؟

الف)همراه با سختگیری و بدون ملایمت و رفق و مدارا

ب)هر سختی را پذیرا بود اما بی عدالتی را هرگز نمی پذیرفت.

ج)هر ناملایمی را در راه حق خوش می داشت اما ذره ای ستم بر بندگان خدا را هرگز نمی پذیرفت.
د)هر دو مورد ب و ج صحیح است.

67- به فرموده امام علی (ع)از میان عدالت اجتماعی و خدمات اجتماعی کدام یک  بر دیگری مقدم است؟

الف)خدمات اجتماعی

                     ب)هر دو باهم یکسان هستند

ج)عدل بالاتر و برتر و شریف تر است.

د)هر دو با هم نسبت عکس دارند.

68- به اعتقاد پیامبر(ص)وجود فقر و مسکنت نشانه چیست؟

الف)بی عدالتی اجتماعی

        ب)عدم رعایت قانون

ج)بی عدالتی اقتصادی                      د) عدم رعایت اعتدال و حقوق
69-لازمه اقامه قسط ...

الف)بر پایی عدالت است

ب)خدمات اجتماعی است

ج)به کار گرفتن حدید است

د)عدل است

70-حکومت در نظر پیشوایان دینی مانند امام علی(ع)

الف)نقشی غایی دارد


ب)نقشی آلی و ابزاری دارد نه نقشی غایی وعالی.

ج)برای رسیدن به امکانات دنیایی نیست بلکه خدمتگزاری و امانت داری است

د)هر دو مورد ب و ج صحیح است.

71- عدالت خانوادگی تابع چه عاملی می باشد؟

الف)همه رفتارها تابع حقوق و حدود است و حقوق دو طرفه است.

ب)همه رفتارها تابع اوامر مرد خانواده است و بر عکس.

ج)تابع شرایط اجتماعی است

د)هیچکدام

72-کدام یک از آثار و نتایج عدالت اجتماعی نیست؟

الف)با عدالت رحمتهای الهی سرزمینها را به وفور در بر می گیرد

ب)به سبب عدالت برکتها دو چندان و فراوان می شود

ج)مردم بدون عدالت نیز می توانند به بی نیازی برسند.زیرا رحمتها و نعمتها ی الهی  فراوان است.

د)عدل و داد امنیت خلق را تامین می کند وامور خلایق به صلاح در می آید

* *******************************************************

تهیه و تنظیم و طراح سئوالات:معصومه ثانی دانشجوی کارشناسی علوم حدیث

*الهم عجل لولیک الفرج*

*  ***  *

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
بر محمَّدو آل محمَّد صلوات

1-واژه سیر را تعریف کنید ؟

ریشه ای است که بر گذشتن ، روان شدن و حرکت کردن دلا لت می کند  همچنین به معنای دفتن و سیر کردن در زمین است

2- معنای سیر را از نظر را غب اصفهانی بنویسید ؟

سیر یعنی حرکت روی زمین ، در زمین راه رفتن و گذشتن و عبور کردن

3-سه حرف «س،ی،ر » به صورت سیر حرکت در چه موقع است و سری به چه معنای است ؟
الف_ هم حرکت در روز و  هم حرکت در شب را معنا می دهد- تنها حرکت در شب را می رساند
ب- تنها حرکت در شب را می رساند – هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را معنا می دهد
ج- حرکت در روز – حرکت در شب
4- سیرة بر وزن فعلة به چه معنایی است ؟ و اهل لغت آنرا چه معنا کرده ا ند ؟
سیره یعنی نوع خاص حرکت انسان ، نوع رفتار و حالتی که انسان دارد در وزن فعلة نو ع عمل دلالت می کند و اهل لغت گفته اند :سیره به معنی طریقه – هیأت و حالت است >

5- لغت شناسان معنی دگر سیره را چه معنا کرده اند ؟

سنت – مذهب – روش – رفتار – راه و رسم – سلوک  و طریقه

6- لغت شنا سان از سیره فردی چه تعبیر کرده اند ؟

به صحیفه اعمال او و کیفیت سلو کش میان مردم تعبیر کرده اند .

7- سبک در لغت  به چه معنای بکار رفته ؟

به معنی گداختن و ریختن زر و یقره است .

8- سبیکه به چه معنای است ؟

الف – پاره طلاوگداخته           ب- روش           ج- پاره نقره گداخته

9- سبک از نظر ادبای اخیر مجازاً به چه معنایی است ؟

طرز خا ص از نظم و نثر استعمال کرده اند و بقریباً آنرا در برابر استیل ارو پا ئیان  قرارد داده اند .

10 سبک  در اصطلا ح ادبیات به چه معنا است ؟
عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر

11 سیره شنا سی به معنای ....در وجه ...... است و آن در واقع روش خاص عمل و موضع گیری و ....در امور مختلف است .

الف – سبک شناس – رفتاری – حرکت         ب- سری – ادبی - حرکت

ج- سبک شنای – حرکت - رفتاری
12- در سیر چه تچیز مستتر است و یافتن چه چیز مهم و ارزشمند است ؟
مفهوم سیره ، ثبات حالت و هیأت و روش مستتر است و این آن  چیزی است که یا فتنش مهم و ارزشمند است .
13- سیره را نوع رفتار و .... رفتار و طریقه خاص ...معنا کرد.
الف – سبک – زندگی          ب- زندگی – سبک         ج – حالت - راه
14 –نخستین رشته تاریخی که مورد توجه و نظر مسلمانان قرار گرفت چه بود ؟

الف – علوم السیرة      ب- علم السیرة        ج- روش السیره
15 - نخستین رشته تاریخی که مورد توجه و نظر مسلمانان قرار گرفت چه بود ؟
علم السیرة
16 – تاریخ شناسان می خواستند چه  چیز پیامبر را بیان کنند ؟
سبک و رفتار یا رفتار شناسی سیره پیا مبر را بیان کنند اما به نقل رفتار قناعت کردند .
17- آنان سیره را به چه معنا کرده اند ؟
به معنای شرح و قایع زندگی رسول خدا ( ص) به کار بردند : حوادث پیش از بعثت و بعثت و حوادث پس از آن و جنگهای پیامبر
18- ابوالفرجچ اصفهانی در کدام کتاب و استعمال و اژه سیره در مفهوم اصطلاحی آن ( تاریخ زند گانی پیامبر ) در زمان چه  کسی معمول و متداول بوده ؟
الف  سیرة النبی – زهری   ب سیره حلبیه – هشام   ج الأغانی– محمد بن شهاب زهری
19- چرا سیره در مفهوم اصطلا حی آن مورد عنایت جدّی قرار نگرفت؟

سیره در مفهوم اصطلا حی آن ، در قالب شرح احوال و تاریخ زند گی پیا مبر استعمال شد و در همین مفهوم تداوم یا فت و عنوان رفتار شناسی و شرح احوال مورد عنایت جدی قرار نگرفت .

20-   سیره شناسی به چه معنای است و ارتباط آن با سبک شناس چیست ؟

به معنای رفتار شناسی است و در واقع شناخت اصول – معیا رها و روشهایی است که یک فرد ( صا حب اصول و روش ) در رفتار و کردار خود دارد  سیر شناسی همان سبک شنا سی است .

21- سیره تدر واقع اصولی است .... که تعیین کنند ۀ ...در تحوزۀ معین با شد ، به عبا دبت دیگر سیره ..... است .

الف – پایدار – سبک رفتار – منطق عملی           ب- پایدار – سبک رفتار – فلسفه عملی

ج- ثانویه – روش  - منطق کلامی

22- مراد از سیره یعنی چه و شناخت سیره نبوی یعنی چه ؟

منطق تعملی و اصول عملی است یعنی شنا خت این اصول و  منطق

23- از و یژ گیها و مختصات بر جسته اسلام چیست ؟

منطق عملی آن است که قدرت و قابلیت عینیت بخشیدن به این مجمو عه هدایتی را فراهم سا خته  است .

24- از واژه سبک چه مفهومی برداشت می شود ؟

صلا بت – محکمی و استواری – بقا و  داوم

25- و جه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست ؟

الف –منطق عملی      ب- منطق نظری     ج – سبک

26 – در سیره چه چیز ی تغییر می کند و چه چیز ثابت است ؟

جزئیات – شکلها و حتی احکام ممکن است عوض شود ، ولی جهات کلی تغییر نمی  کند و این همان منطق عملی است

27 چه موقع انسان بسوی کمال سیرمی کند ؟

وقتی انسانیت به سوی کمال سیرمی کند  که یک جهت مشترک و ثابت بین همه انسانهای گذشته و آینده با شد .

28-اساس سنت دینی چیست ؟ ساختمان و بنیۀ انسانیت

30- انسان منظور نظر اسلام چه انسانی است ؟

انسانی که دارای منطق عملی و در نتیجه استوار و ثا بت قدم

31- اصول اولیه اخلاق و اصول ثانویه، آیا نسبی هستند یا نه ؟

اصول اولیه اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت به هیچ و جه نسبی نیست ، ولی معیارهای ثانوی نسب است .

32- از موارد زیر کدام یک اصول مطلق نیستند ؟

الف – عدالت     ب- حفظ حدود و اصول      ج- اصل قدرت و زور

33- آیا سیره ثا بت است ؟ چرا ؟

بله سیره ثا بت است و به دلیل ثا بت بو دنش قا بل پیروی و تبعیت است.

34 – جامعه چند سال از و جود معصومین ( علیهم السلام ) بهر ه مند بوده است ؟

الف – 274سال       ب- 273سال        ج-  250 سال

35 – آ یا از دوران پیا مبر ( ص ) و ائمه اطهار شرایط و اصول یک بوده ؟ یا نه ؟

شرایط و موانع فرق کرده ولی اصول کلی و قواعد کلی ثا بت ماند ه ولی  مقتضیات و شکل عوض شده است .

36-نکته کار ساز در زندگی معصومین ( علیهم تالسلام ) چیست ؟

مایک و حدت رویه – یک وحدت هدف و یک وحدت اصول در زندگی معصومین می بینیم که همین نکته ساز است.

37 –مشی زندگی پیامبر (ص) بامشی زندگی امام علی (ع) کاملاًبر هم ..... است و همین نکته است که سیره را .....می سازد.

الف – منطبق – کارساز        ب- کار ساز – منطبق         ج- کار بردی   - مهم

38 – وحدت سیره پیشوایان ما در چه چیز است ؟

سیره را در عصر های متفاوت  با شرایط مختلف ، کاربردی و کار ساز می کند .

39 – و جوه سیره بر اساس تقسیم بندی ا عتبار ی آن نام ببرید ؟

سیره فردی – اجتماعی – مدیریتی  - خانوادگی  - سیاسی – نظامی  - اقتصادی

40 معرفی پیامبر به تعنوان اسوه حسنه بیانگر چیست ؟

بیان بزرک ترین تفاوت میان مکتب انبیا ء و غیر آن است زیرا مکتب انبیاء از خصوصیت عملی بودن و به عینیت  توجه داشتن بر خود دار است و درآن نمونه ای برای پیروی عملی اراءه می شود .

41- پیا مبر برای مسلمانان منبع – معدن و مرکز چیست ؟

مسلمانان می توانند کلیه اعمال – رفتار و وظایف خود را از این منبع و معدن استخراج کنند و خود را در همه امور منطبق با آن حضزت بسازند و این امر ثا بت و همیشگی است .ن آ«
42- چرا خداوند و امام(علی ) پیا مبر را به عنوان اسوه حسنه و نمو نه کافی معرفی میکنند ؟ زیرا مسأله نمو نه ها از  مسا ئل بسیار مهم و اساسی دین است ، زیرا نمو نه طلبی  و نمونه پذیری امری فطری است و انسان بدون اسوه و مقتدا توانایی سیر به سوی  کمال را ندارد .

43- اسلام برای هدایت انسانها به سر منزل مقصود و سیر از ملک تا ملکوت در قا لب کلمات و اعمال چگونه ظهور یا فته است ؟

در قالب کلمات بصورت قرآن و در قالب تا عمال بصورت اسوۀ حسنه ( پیا مبر  یا امام ) ظهور یا فته است

44 –  اسوه در کفر و ایمان قر آن چه کسی را معرفی می کندذ ؟ زن نوح و زن لوط

45 – اسوه در

46 –اسوه در تولی و تبری قرآن چه کسی را معرفی می کند ؟ حضرت ابراهیم و کسانی که با او یند سر مشق زیبا  است .

47-  از نظر پیامبر ( ص ) چه چیز دو براد ر همراه در یک رشته و هم دوشند و خداوند هیچ یک از آن دو را جز با هم دوش خود نمی پذیرد؟

الف – شریعت و انسانیت     ب- اخلاق و سیره     ج- ایمان و عمل

48- میان ایمان و عمل صالح چه را بطه ای وجود دارد ؟

میان ایمان و عمل صالح را بطه ای دو سویی بر قرار است و از یکی به دیگری راه برده می شود .

49- به گفته امام صادق ( ع ) ایمان به تچه چیز است ؟

الف – ایمان به همه عمل و کردار     ب- سیره به عمل و کردار    ج– نماز به همه عمل و ردار

50 – چه چیز ملا ک عمل ایمانی است ؟

الف – نماز     ب- رفتار با خانواده    ج – سیره

51 – بصیرت عمل ایمانی چگونه حاصل می شود ؟

کتاب خدا و سیرۀ جامع پیا مبر که با چنگ زدن به این دو منبع اسا سی است که بصیرت لازم برای عمل ایمانی حاصل می شود .

52-با زگشت به سیره نبوی و دو ر شدن از آن سر چشمه چه چیزهای است ؟

باز گشت به سیره نبوی باز گشت به سیره نبوی بازگشت به حرّیت – عزت و سعادت است و همه رقیت ها و ذلّت ها و شقاوتها به سبب دور شدن از آن چشمه زلال است .

بسم الله الرَّحمن الَّحیم

بر محمَّد و آل محمَّد صلوات

53 حد را تعریف کنید ؟

حد به معنای حاجز و مانع و فصل و پرده میان دو چیر است ک9 اجازه نمی دهد یکی با دیگری اختلاط پیدا کند .

54-منظور از حفظ  حدودالله چیست ؟

حفظ حرمتها و کرامتها  و پایبندی به حدود و حقوق و رعایت موازین و قوانین است.

55- آنچه در زندگی پیا مبر به عنوان اصلی مطلق در تمام امود و گلیه مراحل مشا هده می شود چه چیزی است ؟

الف –حفظ حدود و مرز های الهی     ب-حفظ سیره      ج-حفظ سرزمین

56- مرز شناسی از چه مبانی است ؟

الف – ایمانی                 ب- آخرتی               ج- دنیای                        د- اعتقادی

57- حرکت در مرزها حرکت در ....و قدم زدن در .... است .

الف – صراط – بهشت الهی      ب- ایمان- جهنم       ج- سیره -آسمانها

58- مرزبان ترین بنده خدا چه کسی است ؟

الف – امام علی ( ع)        ب- رسول اکرم ( ص)         ج- امام صادق ( ع)

59- والاترین تربیت یا فته مکتب پیا مبر چه کسی است ؟

الف- امام علی (ع)               ب- رسول  اکرم (ص)               ج- امام صادق (ع)

60 شأن مؤمن چیست ؟ شأن مومن مرزبانی است و متّقی در همه امور

61- آیا می شود گفت از حد تجا وز کردن در مواردی جایز است ؟

هرگز ، از اصل تجاوز کردن در هیچ موردی جایز نیست .

62- کا رزار در راه خدا یعنی چه؟

کار زار در مرزها و گرنه تجاوز از حق است و دیگر نمی توان آن را فی سبیل الله محسوب کرد

63- آیا در هنگام جنگ و کارزار با ید با دشمن مقا بل به جنگ پرداخت ؟

خیر ابتدا با ید دشمن را به حق و پذیرش آن دعوت کرد که اگر پذیرفت مقصود حاصل شده است و گرنه پس از اتمام حجّت می توان کا رزار کرد . رعایت این امور حفظ حدود و اصول است .

64- کدام مورد زیر مرز است ؟

الف-جنگ با کافر- حفظ وطن      ب- واجبات و محرمات – مستحبات و مکروهات      ج- نگرشی ابا حی گری

65- چه مرزهایی انسان را برای رفتن به مراتب با لا تر تمرین می دهد ؟

الف مستحبات و مکروهات البته در پی رعایت واجبات و محرمات

ب- واجبات و محرمات البته در پی رعایت مستحبات و مکروهات

ج- بسیاری از امود جزئی و دستور العملها

66- چه اموری تمرین مرزبانی است ؟

الف- امور کلی و دستور العمل های مربوط بدان

ب- امور جزئی و دستور العمل های مربوط بدان

67- چه چیز مو جب کمال ایمان می شود ؟ عمل به حدود و حفظ شرایع و سنن

68- چه موقع شخص هدف را هیچ در نیا فته است ؟ و به اشتباه و بیراهه رفته ؟

وقتی کسی مستحبات و مکروهات را رعایت می کنند اما مرز وا جبات و محرمات را رعایت نمی کنند .

69- منظور از نگرش ابا حی گری چیست ؟

الف – همه چیز را بر خود مبا ح می دانند این گروه برای خود مرزی بر اساس دین قائل نیستند .

ب- همه چیز را بر خود وا جب می دانند برای خود مرزی بر اساس دین قائل هستند .

ج- فقط به قیامت معتقد هستند  و دنیا را رها کرده اند.

70 –از مهم ترین امور دینداری چیست ؟       آموزش مر ربانی

71- مهم ترین موضوع شنا خت .... است ، اصولی که پاسخگوی حرکت به سوی ....و را هنمای ... است .

الف – اصول جزئی – آخرت  - ایمان عملی

ب- اصول  کلی عملی – کمال – عمل ایمانی

ج – اصول – تقوی  - عمل ایمانی

72- مقدمات برای حدود و مرز های با لاتر و مراتب و الاتر چه مرزهایی هستند؟

حدو مرزهای جزیی

73- در حدود و مرزهای جزیی و کلی چه چیزی با ید حفظ شود؟

باید روح دین و هدف و غایت آن که بندگی و عبو دیت است ، حفظ گردد که اصول و حدود نیز در این جهت مقرر شده است .

74- با لا ترین حدود الله و گرا نقدر ترین قیام الله چیست ؟

الف-عدالت- قیام به نماز     ب- معاد- قیام به عدالت     ج- عدالت – قیام در جهت اقامۀعدل

75- در کتاب و سنت تا کیدی بسیار بر ... در حفظ حدود الله و اجرای حدود و پرهیز از ...و... در آن شده است >

الف – تصّلب – تسا هل و تسامح

ب- اجرا – دروغ و مکر

ج- تصّلب – عدالت – قیام

76- مو منان به خدا و معاد اهل تصلب در حفظ ..... مبتنی بر بصیرت و جامع نگری اند و هرگز در مرزهای  ........و اساسی.........روا نمی دارند ؟

الف – مرز – سرزمین  - تعددی

ب- حدود الله – اصلی  - تسا محی

ج – حدود الله – ثانوی – خلل

77- با لا ترین حدود اقامه .............و دفع ..............است .

الف – عدل-باطل                  ب- اسلام – کفر               ج- امر به معروف –نهی از منکر

78- حکومت و عدالت در اسلام غیر قا بل تفکیک اند.

79- علی (ع) در حفظ چه چیزی بسیار سختگیر و اهل تعصب و تصّلب بود؟

الف-امر به معروف                 ب- حفظ حدود الله و مرزهای الهی           ج-سنت اسلام

80 – به گفته امیر المو منین فرمان خدا را چه کسی می تواند اجرا کند ؟

کسی که سازش کار نبا شد و به روش با طل عمل نکند و پیر و فرمان طمع نگردد.
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81- میان هدف و وسیله چه چیز وجود دارد ؟  سنخیتی تمام

82- هدف مقصد انسان مسلمان در چه خلا صه می شود؟
الف- در امود پست
ب- در هد فهای عالی و مقدسی که در خداوند و رضای او
ج- جهان آخرت
83- آیا انسان فقط با ید بدنبال هد ف برود یا وسیله ؟ چرا؟

با ید اسباب و سایلی که در رسیدن به آن هد فها به کار می گیرد با آن هدفها مناسبت و سا زگار با شد و هدف و وسیله با هم سنخیت داشته باشد .
85- لازمه دینداری و پایبند ی به اصول آن تعهد در چیست ؟ و با پشت کردن به این تعهد چه می شود ؟

تعهد در کیفیت استخدام وسیله است و با پشت کردن به این تعهد تقید دینی نیز رنگ می بازد و دین وسیله می شود در خدمت دنیای مردمان

86- مقصد دین کجاست؟

راه سعادت آدمیان را هموار سازد – در بستر عدالت عبودیت فرا هم کند – مردمان را به صفات و کمالات الهی متصف گرداند.
87- راه رسیدن به این مقصد چگونه هموا رتر می شود ؟
الف- هر چه تقید دینی بیشتر و تعهد به اصول محکم تر شود.

ب- هر چه نماز زیاد خو انده شود.

ج-هر چه استخدام وسیله بیشتر شود.
88- از جمله انحرا فهای اساسی که پس از پیا مبر اکرم ( ص) در میان مسلمانان بروز کرد چه بود؟ و نمونه ای بیا ورید.

ابا حت وسیله _ با رزترین نمونه آن ابا حت وسیله در موضوع عا شورا است .

89- کدام یک از موارد زیر جز اعتدال در لغت و اصطلا ح نیست؟

الف- در لقت به معنای حد میان و میانه روی

ب- در اصطلا ح به معنای حا کمت میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط
ج- در لغت و اصطلاح قرار دادن هر چیز سر جایش

90- ریشه  بسیاری از انحرا فات فردی و اجتماعی چه چیز می توان باشد؟
در عدم رعایت اصل اعتدال – چه در خود ، خانواده ، جامعه

91- شأن عقل و جهل چیست؟ اعتدال – عدم اعتدال

92- واژه قصد به چه معنای است ؟

به معنای حد اعتدال در آن چیز و  معنای میانه روی می دهد و اقتصاد نیز از همین ماده است .

93- واژه مشی به چه معنای است ؟

ممکن است به معنای راه رفتن و سیر با  شد و ممکن است به معنای روش و رفتار به طور عموم .

94- آیه واقصد فی مشیک درراه رفتن خود میانه روباش به چه اشاره می کند؟

یا به طور عموم به اعتدال و میانه روی در روش و رفتار دعوت می کند  یا در خصوص راه رفتن دستور اعتدال می دهد .

95-خدای  متعال امت اسلامی را چه امتی معرفی می کند ؟ و چه کسی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

الف-امتی وسط ومعتدل-رسول خدا(ص)

ب- امتی همدوش و یکی  -رسول خدا ( ص)

ج- امتی وسط و معتدل – علی(ع)
96- واژه عادل به چه معنای است ؟

نهادن هر چیز به جای خود و حد متوسط میان افراط و تفریط در هر امری
97- میانه بودن امت اسلامی سبب چه می شود؟

سبب می شود که آنها گواه بر مردم باشند و پیامبر گواه بر آنها

98-

99- اتباع الهوی فیصدّ عن الحقّ یعنی چه ؟

الف- از هوای نفس پیروی کنید

ب-پیروی خواهش نفس آدمی را از راه حق باز می دارد.

ج-عدم اعتدال

100- پیروی از خواهش نفس و تابع احساسات شدن آدمی را به چه می کشاند؟

الف- افراطو تفریط     ب- عدم استخدام وسیله     ج- حب و مذمت

101-نتیجه محبت افراطی و حاصل دشمنی افراطی چیست؟

الف- سود و زیان       ب- فزون خواهی –تکاثر   ج-پشیمانی-شرمندگی

102-فزونداری و فزون خواهی موجب چه می شود؟ و تفاخر به بیشتر داشتن انسان را چه می کند؟

موجب تباهی قلب و فراموشی حق و غفلت می شود – تفاخر به بیشتر داشتن انسان را غافل می کند .

103- امیر مومنان در مورد حب مال چه فرموده است ؟

دوستی مال دین را سست می کند و یقین را تباه می کند.

104- فقر مفرط و ناداری و پیوسته گرفتار دغد غه معاش بودن و اسارت در چنگال تنگ دستی مانع چه می شود ؟

مانعی برای جرکت کمالی است . فقر مفرط انسان را متوقف و منکسر می سازد ،؛ ایمان و یقینش را متزلزل می کند و کما لات اخلاقی را در او به تباهی می کشاند.

105- امیر مومنان علی ( ع) در وصیتی به فرزند ش امام حسن ( ع) فرموده در مودر کسی که دچار فقر می شود به چند خصلت گرفتار می شود نام ببرید ؟

1- ضعف ددر یقین – 2- نقصان در عقل  3- سستی در دین 4- کم حیای در چهره –
106 چه چیر های بهتر ین زمینه اقتصادی برای کمال آدمی و دستیا بی به زند گی سعا دت آمیز است ؟

عفاف و کفاف و قناعت و قصد

107- از امیر المومنین در مورد تفسیر این آیه  فلنحیینه حیاة طیبة پرسیده شد منظور از حیاة طیبة چیست؟

زندگی پاک و خوش قنا عت است

109- منظور از ملوم و محسور در قرآن چیست؟

فرمان به رعایت اعتدال در جایی است که بخشش فرا وان سبب نا بسامانی های فوق العاده ای در زندگی خود انسان گردد در اصطلاح قرآن ملوم و محسور شود.

110 رعایت اعتدال حکمی.........است و ایثار حکمی ....که مربوط به موارد معین است و این دو حکم با هم تضادی ندارند؟

الف-عام-خاص             ب-خاص-عام              ج- واجب-مستحب    (وازه انفاق و اسراف صفحه 14 خوانده شود)

111- وقتی از امیر المومنین پرسیده شد عدل یا بخشش بهتر است ایشان چه پاسخی دادند .؟کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید.

ب- عدالت تدبیر کننده ای است به سود همگان و بخشش به سود خا صگان

ج- پس عدالت شریف تر و با فضیلت تر است .

د- بخشش شریف تر و با فضیلت تر است.

112- جهر و اخفات یعنی چه ؟

جهر به معنی فریاد کشیده و اخفات به معنی آهسته خواند ن چنان که خود انسان هم نشنود

113- نظر امیر مومنان علی (ع) در مورد جهت گیری های هدایت مدیریت و رهبر های اجتماعی را مشخص می کند؟

دانای فهمیده و زیرک کسی است که مردم راا ز آمرزش خدا مأیوس نسازد  وا ز مهربانی او نومید شان نکند . از عذاب نا گهانی و ی ایمنشان ندارد.

114- خداوند رحمان نیز آدمیان را در چنین زمینه ای به سوی کمال سیر می دهد ، چنان که در کتاب الهی کنار آیات عذاب (بیم ) آیات تشویق (امید ) قرار داد و شأن فرستاده گرامی اش .......و..... است .

الف- بشارت –انذار            ب-ترس –رحمت               ج- مومن-ایمن

115- انسان تربیت یا فته آزاد نیست.....است انسان آزاد نیست زیرا در بند .....است که ....بند بر پای بستن است.

الف-آزاده –عقل-عقل-     ب-بنده-جان-عقل    ج-آزادگی –ایمان – ایمان

116- را غب اصفهانی در مورد عقل چه می گوید؟

عقل بمعنای بند کردن و با ز ایستادن است  کعقل البعیر بالعقال مانند بستن شتر با پایبند

117- چرا به دژ و قلعه و زندان  معقل می گویند؟

عربها می گویند عقل لسانه یعنی زبانش ترا نگه داشت و از سخن گفتن خوداری کرد از این رو به دژو قلعه و زندان مَعقل می گویند.

118- حریت ملکه ای است نفسانی که نگهبان چیست؟ و کسی که قوای عقلی او قوی تر باشد حریت او چگونه است ؟

نگهبان نفس است به نحو حراست ِ جوهر ی نه صناعی و کسی که قوای عقلی او قوی تر باشد حرّیت او زیا دتر است .

119- کس که قوای عقلی او کمتر باشد برده چیست ؟

برده شهوت و امیال نفسانی

120- کمال هر چیز در چه چیز است ؟

در خالص بودن آن ،هم در ذات و هم در آثارش

121- کمال انسان در چه چیز ی است ؟

کمال انسان در این است که خود رامملوک و بندۀخدا ببیند و هیچ  استقلالی [در برابر او] برای خود قائل نباشد و از صفات آن صفتی متصف باشد که مناسب عبودیت است مانند خضوع و خضوع و ذلت و استکانت و فقر

122-اصل طبیعی و تکوینی که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده چه چیز است ؟اراده

123- قانون اراده و اعمال انسان را چه می  کند؟

قانون با ایجاد حد و مرز اراده و اعمال انسانها را تعدیل می  کند و آنها را در حدی معین نگه  می دارد .

124- اسلام قانون گذاری خود را بر چه اساسی قرار داده است ؟

بر دو اساس : 1- اساس توحید   2- اساس فضائل اخلاقی

125- تلاش همه پیامبران در چه جهتی بوده ؟

در جهت نفی بند گی غیر خدا و اثبات بند گی خدا بوده است .

126- اسلام عبو دیت را با چه معنی می کند ؟

با عبو دیت الله معنا می کند ، یعنی نفی هر معبودی و سر فرو نیا وردن و خصوع نکردن در برابرغیر خدا

127-ویژگیهای انسان حر را نام ببرید؟

خوشرویی و گشاده رویی – حیا و عفت  - کینه نداشتن و فریب ندادن

128- بهترین ملاک تشخیص ایمان و حرّیت چیست ؟حیا و عفت

129- برترین کمالات و صفات در چه چیز ی است ؟ حیا و پاکدامنی

130- ویژگی عاقل را بیان کنید ؟

عاقل کسی است که خود را به زینت حیا آراسته کند و هرچه عقل فزونی یا بد حیا افزون شود حضرت علی (ع) می فرماید عاقل ترین مردمان با حیا ترین آنها ست .

131- چه کسی از  کمال عقلی و ایمان قلبی بیشتر ی بر خودر دار است ؟کسی که  که حیای بیشتری دارد .

132- چه چیزی چنان با یکدیگرند که گویا دو روی یک سکه اند دو شا دوش یک دیگرند و از هم جدای ناپذیرند؟

الف- حیا و عفت           ب- کرامت شخصیت      ج- کینه نداشتن

134- پاک دامنی ثمره و میوه حیاست.

135- کدام یک از ائمه اطها ر خدا بین بود نه خود بین تا درراه هدایت مردم برای خو دخشم گیرد و کینه دوزد ؟

الف – امام علی (ع)        ب-امام صادق (ع)        ج- حضرت محمّد(ص)

136- همه کمالاتی که در سایه حریت برای انسان فراهم می شود ریشه د ر چه دارد ؟ و دعوت انبیا به چه بوده ؟

ریشه در عبودیتی دارد که حریت زایید ه آن است ودعوت همه انبیا ء به عبودیت بوده است تا باطن آن که آزادی و ربوبیت است ظهور یا بد.

137- همانا موجوده و مبقیه حریت........است؟

الف- عبودیت              ب-آزادی                ج- فریب ندادن

138-علی (ع) در مورد حریت چه می فرماید ؟

بندۀ دیگری مباش در حالی که خداوند تو را حر آفریده است .

139-ریشه همه بندگیها و اسارتها و خواریها در چیست؟

بندگی نفس و شهوات و دنیاست

140- امیر المومنین در مورد حرص و ترس و طمع چه فرموده؟

مبادا طمع تو را بندۀ خویش سازدکه خداوند تو را آزاد آفریده سات .

141- سیره تربیتی حضرت محمد (ص) در مورد عملا شخصیت مستقل را در آنان احیا می کرد چه بود ؟

سیره تربیتی آن حضرت در این جهت بود یعنی تربیت انسانی که وابستگی به خود و غیر خود نداشته باشد تا مستقل گردد.

142- ریشه و منشأ همه وابستگیها به چه وابستگی است ؟

وابستگی به خود است و استقلال فردی و نیز استقلال ملی جز در سایه این گونه تربیت حا صل نمی شود  . آن که نمی تواند بر خود فرمان براند قطعا فرمان پذیرغیر می شود .

143- سیره پیامبر اکرم (ص) چه سیره ای بود که در روش و منش خود آن را می آموخت ؟ریشه در چه چیز آن حضرت داشت ؟

سیره استقلالی – ریشه در زهد

144- انسانی که مرعوب و مجذوب دنیا و مافیها ست نمی تواندچه ،باشد ؟ مستقل باشد .

145- استقلال پیامبران ریشه د ر چه داشت ؟

ریشه در پارسایی و بندگی ایشان داشت.

146- مهم ترین اصول سیرۀ نبوی و ازبنیادی ترین امور دین چیست ؟

اصل عزت

147- جهت گیری اصلاحی در سیره پیامبر چگونه است؟ فرد مؤمن و جامعه ایمانی به عزت دست یابند.

148- به کسی که قاهر است و مقهور نمی شود چه می گویند ؟ عزیز

149- عزت.........از ان خداوند است و ...... از آن مو منان است .

جواب= بالاصاله- بالافاضه

150- بدان که به راستی ....ندارد آن که در پیشگاه خدا ....نکند و بر تری ندارد آن که برای خدا.........نکند ؟

الف- فروتنی عزت-خواری

ب-عزت-فروتنی–حریت

ج-عزت-خواری-فروتنی

151- هر که از راه بندگی خدا عزت جو ید به عزت حقیقی رسد و خداوند او را چگونه می سازد ؟

اورا استوار –نفوذ ناپذیر – راسخ و شکست نا پذیر سازد و این سنت اوست .
152- بر ترین نمونه عزت الهی چه کسی است ؟ پیام آور عزت چه کسی است و اساس رسالتش بر چه قرار داشت؟

حضرت محمد (ص) – عزت

153- مومن چگون خود راخوار می سازد؟

در کاری وارد می شود که مجبور به عذزرخواهی می گردد.

154- به گفته امیر المومنین کدام ذلت  ذلت بار ترین است ؟حرص دنیا

155-از بین رفتن عزت مومن یعنی چه ؟

دفن حقیقت انسان

156- کدام یک از ائمه کشته عزت خویش و زنده به عزت است ؟

الف – امام علی (ع)         ب- امام صادق ( ع)        ج- امام حسین (ع)

157- علل م.جده و مبقیه عزت را نام ببرید ؟ جواب به جزوه مراجعه شود.

158- عزت بالصاله از آن چه کسی است ؟

الف – خداوند                ب- پیامبر                     ج – انسانها

159-ریشه همه عزتهاو ذلتها در کدام حقیقت است ؟

در این است که حق در وجود آدمی جلوه کند یا دنیا در دیده اش بزرگ نماید .

160- امیر المومنین در  مورد عزت چه می فرمایند ؟

هیچ عزتی نیست مگر به سبب اطاغعت و فرمانبر داری [خدای]

161- کمترین نتیجه و ثمره ای که اطاعت و بندگی خدا را نصیب فرد و جامعه می سازد چیست؟

الف- عزت                      ب- سیاست                    ج- بندگی خدا

162- هر کس دوست دارد با عزترین مردم باشد باید چه چیز را پیشه خود سازد ؟

تقوای الهی را پیشه خود سازد

163- میان تقوی و عزت چه رابطه ای و جود دارد ؟

نسبتی مستقیم و رابطه ای تنگا تنگ

164- تقوایی که در آیات شریفه الهی و درسخنان نورانی معصومان و الاترین تمجید ها درباره آن شده و همه حیات مومن به آن است چه نوع تقوای است ؟

این تقوا موجده و مبقیه ایمان است ، تقوای دلیل است و تقوای راهبرو راهنماست .

165- تقوای مصونیت است یا محدویت ؟ مصونیت

166- تقوی همه گونه آزادی به انسان می دهد پس تقوا نه تنها ......و ......نیست ، بلکه عین .......و ........است .

الف- قید و محدویت – حریت و آزادی

ب- حریت و آزادی – قید و محدیت

ج- هیچکدام

167- تقوای گریز ملازم ......است و تقوای ستیز ملازم........است .

الف- دنیا   - آخرت            ب- عزت  -ذلت             ج- ذلت – عزت

168- رهبانیت امت خاتم چیست ؟ غزوه و جهاد است (جهاد در راه خدا )

169- رهبانیت در اسلام چیست ؟ جهاد

170 عزت حقیقی در پرتو چه چیز بدست می آید ؟ تقوای حقیقی

171- شرافت و عزت انسان در چیست؟

شرافت انسان در شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از مردم

172- از مهم ترین علل به وجود آورنده و پایدار ندۀ عّزت چیست ؟

صبر و استقامت

173- علل موجده و مبقیۀعزت رانام ببرید ؟ رجوع شو دبه جزوه (مهم)درس6

174- نمونه هایی از صفات و کمالاتی را که در ایجاد و حفظ عرت نقش دارد نام ببرید ؟رجوع شود به جزوه (مهم)درس 6

175- اگر رفق و مدارای پیامبر نبود چه اتفاقهای میان او و مردم بوجود می آمد ؟

اساسا فرصت هدایت حاصل نمی شده و سد سکندری میان او و مردم حجاب می شد و زمینه اصلاح اجتماعی را مسدود می ساخت .

176- پیا مبر رسالت خود را با چه چیز پیش برد ؟ رفق و مدارا

177- علی (ع) فرمودند سرِ سیاست در چیست ؟ رفق و مدارا

178- زندگی اجتماعی و روابط و منا سبات انسانی درگروچیست؟

ملایمت و مدارا

179- مدارا با مردم سر لوحه چیست ؟  سر لوحه عقل است

180 چه کسی پا به میدان انسان بودن و نیکی نمودن نگذاشته است ؟

آنکه از مهر و  مدارا و از زحمت و رقت بی بهره است .

181- از لوازم مهم و اساسی رفق و مدارا در  مدرسۀ قرآنی –نفی چیست؟

نفی تنفیر خلق و تألیف مردمان است .

182- در سیرۀ رسول بشیر و نذیر و اوصیای آن حضرت چه چیز وجود نداشت و چه چیز حکومت داشت ؟

تنفیر خلق وجود نداشت و ایجاد الفت حکومت داشت >

183- در سیره پیشوایان هیچ چیز مانند آن تباه کنند ه نیست ؟آن چیست؟

بد رفتاری د خانواده و عدم مدارا و ملایمت

184- در برخودها و رفتارهای اجتماعی روابطی که انسانها با هم بر قرار می کنند تابع چند دیگاه است ؟

دو دیگاه : 1-دیدگاه کرامت – 2- دیدگاه اهانت

185- سیره اجتماعی و خانوادگی چند اصل وجود دارد نام ببرید ؟اصل رفق و مدارا  - اصل تکریم  - اصل عدالت اجتماعی  - اصل مساوات – اصل اخوات – اصل تعاون ،تکافل و مواسات

186- روابطی که انسانها با هم دارند مبتنی بر چیست ؟

مبتنی بر تکریم و گرامی داشتن یا استخفاف یا حقیر شمردن

187- علت پذیرش استخفاف و قدرت گرفتن فراعنه در چیست؟

الف- فسق مردم      ب- ظلم پادشا هان     ج- فشار مردم

188- سیره اجتماعی حضرت محمد (ص) بر چه استوار بود؟

الف- اجتماع انسانها           ب- تکریم انسانها             ج- قدرت همه

189- در منطق پیشوایان الهی تکریم همسر معیار چیست ؟

معیاری است برای شناخت مرتبه انسانی و جایگاه ایمانی

190- چرا در سیره نبی اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت تاکید بر تکریم کودکان و جود دارد ؟

بخاطر جنبه تربیتی آن و اصلاح منا سبات اجتماعی بر اساس تکریم است . اتا انسانهایی رشد یا بند که گوهر کرامتشان آنان را سالم ، صالح و قائم به حق بدارد .

191- تأکید حضرت بر احترام فرزندان و رعایت بر  خوردهای احترام آمیز با آنان ، برای چه چیزی است ؟

برای این است که شرافت ذاتی آنها سرکوب نشود و آنها را افرادی مستقل ، آراده ، محکم، با شرافت و صاحب فضیلت می سازد.

192- سنت پیامبر بر چه استوار بود ؟ کرامت

193- از پیچیده ترین و عمده ترین مسائل اجتماعی – سیاسی جامعۀ اسلامی است آن چیست؟

الف- نفاق                          ب- ایثار                       ج- گذشت

194- نفاق و درویی انسان ناشی از چیست ؟

ناشی از حقارت و ذلتی است که فرد در وجود خود احساس می کند

195- از تبعات روشن کرامت و  حقارت شکل گیری چیست؟

شکل گیری فضائلو رذائل در اخلاق فردی و اجتماعی

196- به فرموده امیر المونین کسانی که شخصیت و شرافت معنو ی دارند چه چیز از نظر آن کو چک است ؟

شهوات و تمایلات نفسانی در نظر آنها پست و کوچک است .

197- عدل به چه معنای است ؟ قرار دادن هر چیز در جای خود

198- مبنای همه امو ر چیست ؟ خداوند همه چیز را بر چه استوار کرده است ؟

الف – مساوات                     ب- عدل                      ج-میزان

199- قیام همه امور به چیست ؟ عدل

200- در نظام دین نه تنها همه چیز بر عدل استوار است مقیاس همه چیز چیست ؟ عدل

201- عدل قرآن همدوش چیست؟

الف – توحید                               ب- امامت                        ج- معاد

202- هدف تشریع نبوت در چه رکنی است ؟

الف- توحید                           ب- امامت                    ج- معاد

203- فلسفۀزعامت و امامت معیار و مقیاس چیست؟

معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است .

204- عدالت در سلسله علل ...........است نه در سلسله............؟

الف- فقه –عرضی            ب- احکام-معلولات              ج-معلولات-احکام

205- معنای مقیاس بودن عدالت برای دین چیست ؟

نه آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید

206- ایا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین ؟

عدل مقیاس دین است .

207- قسط به چه معنای است ؟

به معنای عدالت است  به معنای میانه روی و تعادل در امور و به دو ر از افراط و تفریط بودن است .

208 کدام جامعه جامع مرده است ؟

حامع فاقد عدالت جامعه بی عدالت چون زمین خشک و کشتزار بی حاصل است .

209- در اندیشه پرورش یا فتگان سیره نبوی عدالت چیست؟

عدالت راس ایمان و گرد آورنده نیکی و بر ترین مراتب ایمان است .

210 امام صادق (ع) در مورد عدالت چه فرموده است ؟

عدالت شیرین تر از آبی است که به لب تشنه رسد .

211- همه ارزشهای اجتماعی در گرو چیست ؟ عدالت

212- موجده و مبقیۀارزشهای چیست؟عدالت

213- حقیقت انسانها یکی است و همه بر تریهای به سبب در یافت چیست ؟

به سبب دریافت مراتب کمالی است و از تقوا ست .

214- خداوند به چه چیز می نگرد و محبوب تر ین انسانها نزد خدا چه کسی است ؟

به قلبها می نگرد و محبوب ترین انسانها نزد خدا با تقوا ترین فرد است .

215- منطق نبوی میزان ارزش چیست؟  علم حقیقی

پاسخنامه تستهای سیره ا تا آخر درس 9

	82
	ب

	87
	الف

	89


	ج

	95
	الف

	99
	ب

	100
	الف

	101
	ج

	108
	الف

	110
	الف

	111
	د

	114
	الف

	115
	الف

	132
	الف

	135
	ج

	137
	الف

	150
	ج

	156
	ج

	158
	الف

	161
	الف

	166
	الف

	167
	ج

	187
	الف

	188
	ب

	193
	الف

	198
	ب

	201
	الف

	202
	ج

	204
	ب


با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشحویان عزیرامیدوارم این سوالات بتواند شما را در خواند ن درسها برای پایان ترم یاری کند . التماس دعا، از همه شما ، باقی و برقرار و پیروزو پایدار باشید به امید موفقیت همه شما در تمامی مراحل زندگی به خصوص در امتحانات انشا ء الله همه در جهان  شاگرد ممتاز بشوید و پرچم اسلام و تشیع را در همه عالم بر افراشته کنید .


1ـ کدام يک از نظريات زير صحيح مي‌باشد؟ 
üالف)سيره اصولي ثابت است و به دليل ثابت بودنش قابل پيروي و تبعيت است.
ب) سيره اصولي نسبي است و به دليل نسبي بودنش در همه مکان‌ها و زمانها قابل پيروي و تبعيت است.
ج) اصول اوليه اخلاق نسبي است ولي معيارهي ثانويه نسبي نيست.
د) پيشويان معصوم در سيره و روش عمليشان پيرو شريط زمان و مکان بودند.

2ـ در مورد تنفير و الفت کدام گزينه صحيح است؟ 
الف) پيامبر در دعوت هم از تنفير استفاده مي‌کرد و هم از تاليف
ب) تنفير به معني انذار نمي‌باشد.
üج) تنفير يعني فراري دادن و گريزان ساختن و تاليف يعني يجاد الفت و دوستي افکندن
د) سخت‌گيري و تنگ‌نظري موجب تنفير نمي‌شود.

3ـ بري برپاکردن جامعه اخلاقي به چه اصلي بيش از اصول ديگر بيد توجه نمود؟ 
üالف) رفق و مدارا 

ب) اعتدال


ج) حفظ حدود الله


د) عدالت

4ـ بالاترين مصداق حدودالله چيست؟ 
üالف) عدالت


ب) اعتدال


ج) قيام



د) همه موارد

5ـ هنگامي که حضرت علي (عليه السلام) به مالک تاکيد مي‌کند که "تو مي‌خواهي حکومتي بر اساس حق به پا داري ... پس گمان مکن مي‌تواني ين کار را با مدد از ستمگران و گناهکاران انجام دهي" حضرت در ينجا چه اصلي را به مالک توصيه ميکند؟ 
الف) به کاربردن رفق و مدارا




ب) تجاوز نکردن از اصل حفظ حدودالله 
üج) اصل استخدام وسيله





د) عدالت

6ـ واژه عدل يعني؟ 
الف) حد متوسط ميان افراط و تفريط




ب) نهادن هر چيز در جي خود
ج) تجاوز نکردن






üد) موارد الف و ج

7ـ در ين يه به چه اصلي اشاره شده است؟ "ولاتجعل يدک مغلوله الي عنقک و لاتبسطها کل البسط" 
الف) رعيت حقوق ديگران

ب) رفق و مدارا


ج) عدالت


üد) اعتدال

8ـ اسلام حريت را چگونه معنا ميکند؟ 
الف) با عبوديت الله

ب) نفي هر معبودي غير خدا
ج) عبوديت بيشتر در نتيجه حريت بيشتر
üد)همه موارد

9ـ چه عاملي سبب کمال عزت مي شود؟ 
üالف) انقطاع


ب) کمالات روحي


ج) تقوا



د) اطاعت

10ـ سلوک اجتماعي جز تکيه بر اصل ........................ راه به جيي نخواهد برد. 
الف) عزت


üب) رفق و مدارا


ج) عدالت


د) حفظ حدود

11ـ در مورد واژه سيره کدام يک از گزينه‌هي زير صحيح نمي‌باشد؟ 
الف) سيره اصولي پيدار است.




ب) سيره نوع رفتار و طريقه خاص زندگي است.
üج) سيره منطق نظري است.




د) سيره نوع رفتارشناسي و روش‌شناسي است.

12ـ بري مستحبات و مکروهات چه مرزي مي‌توان تعريف کرد؟ 
الف) در رعيت ين حدود بيد سختگير بود.



ب) بري ين امور مرزي در دين وجود ندارد.
üج) رعيت ين حدود بري رفتن به مراتب بالاتر است.


د) همه موارد صحيح مي‌باشد.

13ـ در رابطه با عقل و حريت کدام گزينه صحيح نيست؟ 
الف) دعوت به حريت دعوت به آزادي حقيقي است.
ب) انسان آزاد نيست زيرا در بند عقل است.
üج) هر چه قوي عقلي قوي‌تر حريت کمتر و هرچه قوي عقلي کمتر حريت بيشتر
د) حريت ملکه‌يست نفساني که نگهبان نفس است.

14ـ در رابطه با رعيت اعتدال در انفاق کدام يک از نظريات زير صحيح مي‌باشد؟ 
üالف) فرمان به رعيت اعتدال در جيي است که بخشش فراوان سبب نابساماني‏هي فوق‏العاده‏ي در زندگي خود انسان گردد.
ب) اعتدال در انفاق با يثار قابل جمع نمي‌باشد.
ج) رعيت اعتدال حکمي خاص و يثار حکمي عام است.
د) رعيت اعتدال در انفاق معنيي ندارد. 

15ـ معتقدين به اباحه چه نظري در مورد حدود الهي دارند؟ 
üالف) بري خود مرزي بر اساس دين قائل نيستند.


ب) در همه جزئيات طالب تکليف معين و مشخص هستند.
ج) واجبات و مکروهات داري مرز هستند.



د) در مستحبات و مکروهات نيز مرز وجود دارد.

16ـ کدام اصل بري شناخت نهضت‌هي اصلاح‌گر و ميزان قوت آنهاست؟ 
الف) عدالت


üب ) عزت


ج) رفق و مدارا


د) حفظ حدودالله
17ـ عزت .............. از آن خداوند و ................. از آن مومنان. 
الف) بالاصاله – بالاصاله

ب) بالافاضه - بالافاضه 

ج) بالافاضه – بالاصاله

üد) بالاصاله - بالافاضه

18ـ در مورد واژه انفاق کدام گزينه صحيح نمي‌باشد؟ 
الف) انفاق خروج از حد است.
ب) انفاق بذل و بخشش مال و هزينه کردن و صرف آن در رفع حوائج خويش يا ديگران.
üج) انفاق بذل و بخشش مال و هزينه کردن و صرف آن در رفع حوائج ديگران.
د) انفاق هزينه کردن مال است.

19ـ تصلب در حفظ حدودالله به چه معناست؟ 
الف) در حفظ حرمت‌هي الهي مي‌توان از رفق و مدارا استفاده نمود.
ب) در حفظ حرمت‌هي الهي بيد تابع شريط زماني و مکاني بود. 
üج) هنگام حفظ مرزها و حدود الهي بيد سخت‌گير بود و شدت عمل نشان داد.
د) در حفظ حرمت‌هي الهي مي‌توان از حدود و مرزها گذشت.

20ـ آزاد شدن از دنيي پست و مذموم، که يکي از نتيج کرامت شخصيت معرفي شده، به چه معناست؟ 
الف) ناديده گرفتن نعمات مادي در عالم و روي آوردن به حقيق معنوي
ب) قطع تعلق از دنيا و منزوي شدن
üج) رهيي از مناسبات غلط و نادرست با هر امري از امور عالم
د) پشت کردن به امور مادي و چشم‌پوشي از همي تعلقات
 
	1-روايت «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّماً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.» (هيچ‏كس را نديدم كه متبسّم‏تر از رسول خدا باشد)، اشاره به کدام يک از ثمرات شرح صدر دارد؟ 

	الف 
	آرامش و وقار
	ب
	عيب پوشي

	ج
	گشادگي چهره
	د
	انصاف


 
	2-کدام يک از عبارات زير در رابطه با تکافل و مواسات نمي‌باشد؟ 

	الف 

 
	«مَنْ مَنَعَ طَالِباً حَاجَتَهُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَي قَضَائِهَا فَعَلَيهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ عَشَّارٍ. «هر کس نيازمندي را رد کند و با وجود توانايي نياز او را بر نياورد پس بر او گناهي مانند گناه عشّار باشد.

	ب
	«مَنْ أَصْبَحَ لاَ يهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيسَ بِمُسْلِمٍ.» «هرکه صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نکند مسلمان نيست».

	ج
	"مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ." "به من ايمان نياورده است کسي که شب را با شکم سير به سر برد و برادر مسلمانش گرسنه باشد".

	د
	"کَانَ رَسُولُ اللهِ يجْلِسُ بَينَ ظَهْرَانِي أصْحَابِهِ يجِييءُ الغَرِيبُ فَلَا يدْرِي أيهُم هُوَ حَتَّي يسْأَلَ."
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در حلقه‌اي ميان اصحابش مي‌نشست [به گونه‌اي که] فرد بيگانه وارد مجلس مي‌شد و نمي‌دانست پيامبر کدام‌يک است تا مي‌پرسيد.


 
	3ـ وسيله و ابزار رياست و مديريت بر اساس سيره پيشوايان چيست؟

	الف 
	شدت و قاطعيت
	ب
	شرح صدر

	ج
	صبر و بردباري
	د
	گشادگي چهره


 
	4ـ اهتمام براي تحقق .................. بالاترين مصداق حدود الله و بزرگترين خدمت به جامعه است.

	الف 
	کرامت انسان‌ها
	ب
	حدود الله

	ج
	اعتدال
	د
	عدالت


 
	5ـ آيۀ («وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُّبِيناً.»
و هركس خطا يا گناهى مرتكب شود؛ سپس آن را به بي‌‌گناهى نسبت دهد، قطعاً بُهتان و گناه آشكارى بر دوش كشيده است.)       در مذمت و نهي چه خصلتي است؟

	الف 
	برتري جويي
	ب
	بدگماني

	ج
	تهمت
	د
	غيبت


 
 
 
 
 
 
 
	6ـ بر اساس آموزه‌هاي ديني رابطه بين عدالت و عبوديت چگونه رابطه‌اي است؟
 

	الف 
	عبوديت مقدمه متصله عدالت است.
	ب
	عدالت مقدمه متصله عبوديت است.

	ج
	عدالت مقدمه منفصله عبوديت است.
	د
	عبوديت مقدمه منفصله عدالت است.


 
	7ـ با توجه به اصل مساوات در اسلام کدام گزينه صحيح نمي‌باشد؟ 

	الف 
	حقيقت انسان‌ها متفاوت است.
	ب
	انسان‌ها گونه‌گون آفريده شده‌اند و از استعدادهاي متفاوتي برخوردارند.

	ج
	انسان‌ها از يک ريشه و اصل‌اند.
	د
	انسان‌ها از نظر طبيعي يکسان نمي‌باشند.


 
	8ـ رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) بدنبال برپا کردن جامعه‌اي اخلاقي بود و اين امر جز با ............... تحقق نمي‌يافت. 

	الف 
	حفظ حدود الله
	ب
	حفظ کرامت

	ج
	عدالت
	د
	رفق و مدارا


 
	9ـ. با توجه به آيات قرآن کريم سپردن مسئوليت به افراد بايد بر اساس چه معياري باشد؟
 

	الف 
	ميزان عبادت و اطاعت حق
	ب
	شايستگي‌ها و اهليت‌هاي لازم

	ج
	ميزان قدرت در ادارۀ امور
	د
	انصاف ورزيدن و کظم غيظ داشتن


 
	10ـ هنگامي‌که حضرت علي (ع)  در بستر  رسول خدا (ص) خوابيد (ليله‌المبيت) و مانع از کشته شدن پيامبر (ص) توسط  سران قريش گرديد اين عمل حضرت علي (ع) مصداق بارز چه  حقيقتي است؟ 

	الف 
	تکافل
	ب
	مساوات

	ج
	مواسات
	د
	تعاون


 
       سئوالات تشريحي:

از بين پرسش‌هاي زير فقط به 4 مورد به دلخواه پاسخ دهيد.

	1ـ معنا و مفهوم واژه سيره را توضيح دهيد. 

واژۀ سيره اسم مصدر نوع از مادۀ سير است. «س ي ر» ريشه‏اي است که بر گذشتن، روان شدن و حرکت کردن دلالت مي‏کند. همچنين به معناي رفتن و سير کردن در زمين است. سير يعني حرکت روي زمين، در زمين راه رفتن و گذشتن و عبور کردن.
    سه حرف «س ي ر» به صورت «سير»، هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را معنا مي‏دهد در حالي که به صورت «سري» تنها حرکت در شب را مي‏رساند.
    سِيْرَة يعني نوع خاص حرکت انسان، نوع رفتار و حالتي که انسان دارد. 
که در اين وزن، واژه بر نوع عمل دلالت مي‏کند و سِيْرَة نوع حرکت است لذا اهل لغت در توضيح معناي آن گفته‏اند: سيره به معني طريقه، هيأت و حالت است و نيز آن را سنّت، مذهب، روش، رفتار، راه و رسم، سلوک و طريقه معنا کرده‏اند و از سيرۀ فرد به صحيفۀ اعمال او و کيفيت سلوکش ميان مردم تعبير کرده‏اند. 

 


 
	2ـ پايبندي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و علي (عليه السلام) را به کيفيت استخدام وسيله با آوردن يک نمونه براي هر يک توضيح دهيد. 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) براي اهداف الهي هرگز ابزار غير الهي را به کار نگرفت. آن حضرت پيوسته حق را رعايت مي‏کرد. محدّثان و سيره‏نويسان در اين‌باره مي‏نويسند: سيرۀ رسول خدا (صلي الله عليه و آله) چنين بود که حق را رعايت مي‏کرد، اگرچه اجراي حق به زيان خود و يارانش منجر مي‏شد؛ به آن حضرت گفته شد که با کمک و ياري گرفتن از مشرکان به جنگ مشرکان بروند، ولي پيامبر با وجود اينکه حتي به يک تن در پيشبرد هدف الهي‏اش سخت محتاج بود آن پيشنهاد را نپذيرفت و فرمود: من هرگز از مشرکان ياري نمي‏جويم.
    اين سخن پيامبر هنگام جنگ احد گفته شده است که سخت نيازمند کمک بودند. در آن هنگام انصار به رسول خدا (صلي الله عليه و آله) گفتند: «از يهوديان هم‏پيمان خود کمک نخواهيم؟» فرمود: «نيازي به ايشان نداريم.»
 سيرۀ علي (عليه السلام)
 علي (عليه السلام) درست به همان راهي رفت که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) رفته بود. شيخ طوسي به اسناد خود از جَبَلَة بن سُحَيم از پدرش نقل کرده است که پس از بيعت مردم با اميرمؤمنان علي ابن ابي‏طالب (عليه السلام) به حضرت خبر دادند که معاويه از بيعت خودداري کرده و گفته است اگر علي حکومت مرا در شام با آنچه عثمان مرا بر آن حاکم کرده بود بپذيرد و تأييد کند، با او بيعت خواهم کرد. پس مُغِيرَة بن شُعْبَه نزد امام آمد و گفت: معاويه کسي است که شما او را خوب مي‏شناسيد و عثمان پيش از شما او را حاکم شام و والي آن نواحي قرار داده بود. صلاح شما در اين است که بگذاريد معاويه والي بماند تا اوضاع استوار شود و حکومت شما پا بگيرد. وقتي اوضاع رو به راه شد او را عزل کنيد. امام (عليه السلام) فرمود: آيا تو تضمين مي‏کني که من تا آن وقت زنده بمانم؟ تو ضمانت مي‏کني که در فاصلۀ حاکم کردن او تا خلعش زنده باشم، سپس بتوانم برکنارش کنم؟ گفت: خير. حضرت فرمود: خداي بزرگ نمي‏خواهد و راضي نيست که او حتي يک شب ظلماني بر دو مسلمان حاکم باشد، خداوند به من اجازه نمي‏دهد که حتي يک شب او را والي مسلمانان گردانم.
    اميرمؤمنان (عليه السلام) معتقد بود که پيروزي به وسيلۀ ستم و بقاي حکومت به بهاي زير پا گذاشتن قرآن و سنّت عين شکست و نابودي است و مي‌فرمود: کسي که با توسّل به گناه پيروز شود پيروز نيست و کسي که با ستم غلبه کند در واقع مغلوب است.
امام (عليه السلام) از ابتداي حکومت دربارۀ بخشش و عطاي بيت‏المال و صدقات و غنائم به مساوات عمل کرد و سرانۀ بيت‏المال را ميان مردم بالسويه تقسيم کرد و اشخاصي را که در اسلام سبقت داشتند يا از اشراف و بزرگان بودند بر موالي و عجم برتري نداد. همين امر موجب مخالفتهاي بسيار شد. برخي نزد امام رفتند و با حضرت صحبت کردند که شما از اين اموالي که در اختيار داريد مقداري به کساني بدهيد که از جانبشان نگراني هست، به آنان‌که اگر سبيلشان چرب نشود مي‏گريزند و به معاويه پناهنده مي‏شوند و جبهۀ «شيطان» را تقويت مي‏کنند. پيشواي حق‏خواهان در مقابله با دشمن نيز جز از راه حق دست به عمل نزد و حاضر نشد براي چيره شدن بر دشمن وسيله‏اي ناحق را به کار گيرد
   اميرمؤمنان علي (عليه السلام) مي‌فرمودند: من اصلاح شما را با تباه ساختن خويش جايز نمي‏شمارم.
    اميرمؤمنان (عليه السلام) اين سخن را زماني گفت که در سخت‏ترين اوضاع به سر مي‏برد. پس اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به کارگزارانش مي‏آموخت که اين‏گونه عمل کنند و قائل به اباحت وسيله براي رسيدن به مقصود نباشند. 
   اميرمؤمنان (عليه السلام) به مالک مي‏آموزد که در به کار گرفتن وسيله براي مقاصد اصلاحي خود اين چنين دقّت کند. حضرت به مالک تأکيد مي‏کند که تو مي‏خواهي حکومتي بر اساس حق به پا داري، ستم‏هاي گذشته را جبران کني، حدود خدا را برپا داري، براي محرومان و ستمديدگان آسايش و رفاه فراهم آوري، پس گمان مکن که مي‏تواني اين کار را با مدد از ستمگران و گناهکاران انجام دهي. کارگزاران و مسئولان فاسد و فاسق و ظالم نمي‏توانند وسيلۀ رسيدن به اين مقاصد باشند. 

 


 
	3- ويژگي‌هاي انسان حر را به اختصار توضيح دهيد؟ 

خوشرويي و گشاده‌‏رويي‏
خوشرويي و گشاده‌‏رويي از ويژگيهاي انسان آزاده است چنان‏که در سخنان امير بيان علي (عليه السلام) آمده است:
گشاده‌‏رويي صفت و راه و رسم انسان آزاده است.
پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نمونۀ جامع حرّيت چنين بود: خويي پسنديده داشت و خوش برخورد و ملايم بود و متبسّم‏ترين مردم و گشاده‏روترين و خوشروترين آنان بود.
    امام حسين (عليه السلام) گويد: از پدرم اميرمؤمنان (عليه السلام) دربارۀ سيرۀ پيامبر با همنشينانش پرسش کردم فرمود:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) پيوسته خوشرو و خوش‌خوي و خوش‌برخورد و ملايم بود، خشن، درشتخو، سبکسر، فحّاش، عيب‌جو و مدّاح نبود.
در وصف پيامبر (ص) چنين آمده:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ـ که [ويژگيها و روشِ‏] او نمونه و سرمشق نيکو و پسنديده‏اي براي ماست ـ مزاح مي‏کرد و جز سخن حق چيزي نمي‏گفت.
آن حضرت خود مي‏فرمود: من مزاح مي‏کنم و جز سخن حق نمي‏گويم.
    از امام باقر (عليه السلام) نقل شده است که مردي خدمت رسول خدا (صلي الله عليه و آله) آمد و عرض کرد: اي رسول خدا مرا سفارش و نصيحتي کن. پيامبر فرمود: برادرت را با چهرۀ گشاده ملاقات کن.
    همچنين فُضَيل از امام باقر (عليه السلام) يا از امام صادق (عليه السلام) روايت کرده است که فرمود:
احسانهاي نيکو و خوشرويي، جلب محبت مي‏کند و سبب ورود به بهشت مي‏شود و بخل و ترشرويي موجب دوري از خدا و ورود در آتش مي‏شود.
 حيا و عفّت‏
حيا و عفّت از ويژگيهاي بارز مؤمنان و آزادگان است که بهترين ملاک تشخيص ايمان و حرّيت است. از اميرمؤمنان علي (عليه السلام) وارد شده است:
همانا حيا و پاکدامني از ويژگيهاي ايمان و خوي آزادگان است.
    پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) که ايمان و آزادگي را در والاترين مرتبه داشت حيا و پاکدامني را نيز در بيشترين اندازه داشت. امام صادق (عليه السلام) در خطبه‏اي که احوال و صفات پيامبر و ائمّه را بيان کرده است، دربارۀ رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي‏فرمايد: حيا صفت و راه و رسم پيامبر بود.
    دين و ايمان بدون حيا معنا ندارد و ميزان تعهّد ديني و پيوند با ايمان به ميزان حياي آگاهانه است که چون حيا برود چيزي براي انسان باقي نمي‏ماند. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) فرموده است: 
اسلام برهنه است و پوشش آن حياست. وکمبود حيا نشانۀ کفر است.
    آنگاه که حيا نباشد همه کار مجاز مي‏شود زيرا انسان آزاد از خدا و اباحي مذهب هيچ قيد و بندي بر خود نمي‏بيند مگر آنچه حافظ منافع دنيوي و تعلّقات نفساني اوست. از سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله) که فرمود: چون حيا نداشتي پس هر چه خواهي انجام ده.
و از اميرمؤمنان (عليه السلام) وارد شده است: عاقل‏ترين مردمان با حياترين آنهاست.
    آن‌که از حيا برخوردار است از پاکدامني بهره‏مند است. حياي در انديشه پاکي انديشه را سبب مي‏شود و حياي در گفتار موجب پاکي گفتار است و حياي در کردار پاکي کردار مي‏آورد. حيا و عفّت از هم جدايي‌ناپذيرند و در واقع پاکدامني ثمره و ميوۀ حياست. در سخنان نوراني علي (عليه السلام) در اين‌باره چنين آمده است: ثمرۀ حيا عفت است.
 کينه نداشتن و فريب ندادن‏
آن‌که به حرّيت مي‏رسد از تنگي‏هاي درون، کينه و فريب مي‏رهد و به پاکي و راستي مي‏رسد. از اميرمؤمنان (عليه السلام) وارد شده است:
آزادگي از کينه و فريب پاک و منزّه است.
    پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) که کمال حرّيت را داشت از هر کينه و فريبي آزاد بود. از عايشه نقل شده است که در توصيف پيامبر گفت:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) هرگز مسلماني را لعنت نکرد و هيچ‏گاه در امور شخصي از کسي انتقام‏جويي نکرد مگر در آن اموري که حرمتهاي الهي دريده مي‏شد و هرگز کسي را نَزَد مگر در راه خدا [و جهاد در راه او] و آنچه از او مي‏خواستند در صورتي که حرام نبود، آن را برآورده مي‏کرد ولي در کارهاي حرام از همه بيشتر اجتناب مي‏کرد.
    پيامبر بزرگوار اسلام در امور شخصي خود هيچ کينه‏اي از کسي در دل نداشت و همۀ آن زجرها و تهمتها و بديها را نديده گرفت. آن حضرت بسط محض بود و هيچ قبضي در وجودش راه نداشت فقط براي حفظ حرمت الهي بود که غضبناک مي‏شد. 
 


 
	4- رفق و مداراي پيشوايان را در خانواده توضيح دهيد. 

رفق و مداراي پيشوايان در خانواده
خانواده به عنوان مهمترين كانون اجتماعي مورد توجه پيشوايان قرار داشت و پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) و اوصياي آن حضرت نهايت رفق و مدارا را در روابط خانوادگي و رفتار با خانواده به كار مي‌گرفتند و هرگز نسبت به خانواده تندي و تيزي نمي‌كردند و ايرادگيري نمي‌نمودند؛ و نه تنها ملايمت مبناي تمام رفتارهاي خانوادگي آنان بود بلكه در برابر تندي و بدخلقي ديگران نيز جز بردباري و مدارا از آنان مشاهده نشد. از انس بن مالک دربارۀ رفتار پيامبر در خانواده چنين نقل شده است:
من نُه سال خدمتگزاري پيامبر را كردم و هرگز به ياد ندارم كه وي ايراد گرفته باشد كه چرا چنين و چنان كردي و هرگز در چيزي بر من خرده نمي‌گرفت.
و مي‌فرمودند: هرگاه خداوند براي خانواده‌اي خير بخواهد درِ وفق و مدارا بر آنان مي‌گشايد.
پيشوايان معصوم خود برترين نمونه در اين امر بودند و بر آن سخت تأكيد مي‌نمودند. از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) روايت شده است كه فرمود:
بهترين شما آن كسي است كه با همسرش از همه بهتر و خوش‌رفتارتر باشد و من از همۀ شما با همسر خود بهتر و خوش‌رفتارترم.
در ديدگاه پيشوايان معصوم بدترين مردمان کسي است که نسبت به خانواده‌اش تند و تيز باشد و بد اخلاقي نمايد. جابر بن عبدالله گويد: روزي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود:
آيا شما را از بدترين مردانتان آگاه نسازم؟
گفتيم: چرا، اي رسول خدا. فرمود:
بدترين مردان شما کسي است که تهمت‌زن، بداخلاق و بدزبان است، به تنهايي مي‌خورد و بخشش نمي‌کند... و ديگران پناه همسرش‌اند.
آنچه در ماجراي تدفين سعد بن مُعاذ پيش آمد گواهي روشن بر اين امر است. چون سعد بن معاذ فوت كرد، پيامبر در تشييع جنازۀ او اهتمام بسيار كرد و چند بار جنازۀ سعد را به دوش خود حمل نمود و خود در قبر رفت و جسد او را در قبر گذاشت و به دست خويش لحد چيد و او را دفن كرد. مادر سعد كه اين رفتار پيامبر را ديد گفت: «اي سعد، بهشت بر تو گوارا باد.» رسول خدا (صلي الله عليه و آله) خطاب به مادر سعد فرمود: «آرام باش و در كار خدا به طور جزم سخن مگو كه پسرت هم‌اكنون در فشار و زحمت است.» اصحاب با تعجب علت را جويا شدند و حضرت فرمودند: او با خانوادۀ خود در منزل بداخلاق بود. 

 


 
	5- رعايت اهليت‌ها در مديريت پيامبر (صلي الله عليه و آله) را توضيح دهيد. 

رعايت اهليت‏ها در مديريت پيامبر
رسول خدا (صلي اله عليه و آله) در انتخاب افراد و سپردن مسئوليت به آنان، رعايت اهليت و شايستگي افراد را مي‏كرد و نه چنان‏كه مرسوم و معمول بوده است رعايت خويشاوندي يا بزرگي سن يا قدرت مالي را؛ و همين امر موجب اعتراض‏هايي به آن حضرت از جانب كساني مي‏شد كه هنوز پايبند سنّت‏هاي پيشين بودند. چنان‏كه به فرماندهي اسامة بن زيدِ جوان بر سپاهي كه بزرگان مهاجر و انصار در آن بودند اعتراض كردند، آنان در حركت سپاه اسامه كارشكني كردند و بهانه آوردند كه چرا رسول خدا (صلي الله عليه و آله) جواني نورس را بر بزرگان مهاجر و انصار فرمانده ساخته است و همراه وي نرفتند. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) از اين نافرماني به خشم آمد و در حال بيماري به مسجد رفت فرمود: «مردم، فرماندهي اسامه را بپذيريد و سپاه را حركت دهيد كه به جان خودم سوگند اگر درباره فرماندهي او سخن مي‏گوييد، پيش از اين دربارۀ فرماندهي پدرش هم سخن‏ها گفتيد ولي او شايستۀ فرماندهي است چنان‏كه پدرش نيز در خور آن بود.»
   آن حضرت در سپردن همۀ امور تنها شايستگي‏هاي افراد را ملاحظه مي‏كرد و خلاف رسم و رسوم زمانۀ خويش جوانان شايسته را در مناصب و مسئوليت‏هاي مهم قرار مي‏داد. چنان‏كه عمرو بن حزم را در حالي كه جواني هفده ساله بود به فرمانداري نجران در يمن منصوب كرد. و عَتّاب بن اُسَيْد را كه جواني بيست و چند ساله و در نهايت زهد و پرهيزگاري بود، فرماندار مكّه قرار داد كه از نظر سياسي پس از مدينه مهم‏ترين پايگاه محسوب مي‏شد.تكيه بر شايستگان در ادارۀ امور از عمده‏ترين ويژگي‏هاي يک مديريت موفق است.


 
باسمه تعالی
امتحان میان‌ترم سیرۀ پیشوایان
 
1ـ در منطق کلام امام سجاد (علیه السلام) که می‌فرماید: «وأمّا حَقّ ُالزوجةِ فأن تَعْلَمَ أنًّ اللهَ عَز‍‍ّ َوَ جَلََّ جَعَلَها لَک سَکناً واُنساً فَتَعْلَمَ أنَّ ذلک نِعمَةٌ مِن اللهِ عَلَیک فَتکرِمَها» تکریم همسر معیاری است برای ......... .
الف) آرامش و انس                                   ج) شناخت مرتبه انسانی و جایگاه آن
ب) ستایش و سپاس‌گزاری                         د) حقوق زوجه
 
2ـ میزان برای شناخت نهضتهای اصلاحگر ............ و میزان قوت هر یک از آنها به اندازۀ ............. است.
الف) عدالت‌طلبی/ مساوات                        ج) عزت بخشی/ عزتی که می‌بخشد
ب) ظلم‌ستیزی/ عدالت طلبی                     د) استقلال‌طلبی/ آزادی
 
3 ـ استقلال پیامبران خدا در ............ ریشه دارد.
الف) حیا             ب) زهد و بندگی                ج) عفت                 د) عزت
 
4ـ معاویه در به‌کار‌گیری وسیله چه سیره‌ای داشت؟
الف) هدفهای مقدس و مورد رضای الهی داشت.
ب) هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله مسلمان بود.
ج) به اباحت وسیله و پایبندی نداشتن به اصول محکم قائل بود.
د) هرگز از مشرکان یاری نخواست.
 
5ـ کاربرد اصطلاحی واژۀ "سیره"چه پیشینه‌ای دارد؟
الف) در شرح احوال و تاريخ زندگی پیامبر استعمال شده است.
ب) به عنوان رفتارشناسی و روش‌شناسی مصطلح شده است.
ج) به معنای سبک‌شناسی رواج یافته است.
د) همۀ موارد
 
6ـ فرق انذار و تنفیر چیست؟
الف) تنفیر یعنی ایجاد الفت میان کسان و دوستی افکندن و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.
ب) تنفیر یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.
ج) تنفیر یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد و انذار یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود.
د) نتیجۀ تنفیر، انذار و نتیجۀ انذار تألیف است.
 
7ـ ریشۀ همۀ تبهکاریها در ............ است و همۀ ذلتها از ............. است.
الف) ذلت نفس/ فسق                               ج) ذلت نفس/ خواستن، داشتن و ماندن
 ب) حرص دنیا/ بی‌ایمانی                           د) حرص دنیا/ طلب جاودانگی
 
8ـ وجه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست؟
الف) عزت‌بخشی                              ج) منطق عملی(وجود اصول محکم برهانی در وجوه مختلف)
ب) داشتن لیدر و رهبر                        د) همۀ موارد
 
9ـ تقوای ستیز یعنی چه؟
الف) تقوایی که کار خود را با آن موجّه می‌کنند.
 ب) تقوایی که ستیزه با مظلومان و استحمار آنان را سبب می‌شود.
ج) تقوایی که در عرصۀ پیکار و مبارزه به دست می‌آید. 
د) تقوایی که خوارج خشک‌مغز پیشه کردند.
 
10ـ در سیرۀ نبوی کدام‌یک از اصول زیر نسبی است؟
الف) انظلام               ب) استرحام              ج) عدالت                     د) قدرت 
 
11ـ «....... عِزٌّ حاضِرٌ».
صفت مورد نظر در عبارت مذکور از جمله صفاتی است که عزت‌آفرین است و سبب ثبات عزت می‌شود و چنان عزت می‌آفریند که خود با تمام عزتهای دیگر برابر است.
الف) شجاعت            ب) قناعت             ج) برائت از بدی            د) صبر
 
12ـ واژۀ «قصد» در کلام «واقصدْ فی مَشیک» به چه معناست؟
الف) مقتصد و حسابگر    
ب) دارای هدف و مقصد      
ج) اعتدال و میانه‌روی         
د) همۀ موارد
 
13ـ معتقدان به اباحه نسبت به حدود الهی چه موضعی دارند؟
الف) در همۀ جزئیات طالب تکلیف معین و مشخص هستند.
ب) برای خود مرزی بر اساس دین قائل‌اند.
ج) تنها مرز مستحبات و مکروهات را رعایت می‌کنند.
د) خود امام خویش‌اند و مهم‌ترین معیارشان در جواز و عدم جواز امور، منافع آنها است.
 
14ـ تفاوت حریت و آزادی چیست؟
الف) هم معنا هستند.                          ج) آزادی عام‌تر است و حریت فقط در محدودۀ قوانین جریان دارد.
ب) آزادی عبودیت خود و حریت عبودیت خداست.    د) با هم سنخیت ندارند لذا قابل مقایسه نیستند.
 
15ـ عبادت چه گروهی از مردم عبادت احرار است؟ 
الف) إنَّ قَوماً عَبدوا اللهَ رَغبَةً                   ج) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ رَهبَةً
ب) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ شُکراً                     د) همۀ موارد
  
  16ـ در آیه ﴿وَ لا تَجْعَلْ یَدََک مَغلُولَةً إِلی عُنُقِک وَلا تَبَسُطْها کلََّ البَسْط﴾ به چه اصلی اشاره شده است؟
الف) رعایت حقوق دیگران      ب) رفق و مدارا    ج) عدالت           د) اعتدال
 
17ـ بالاترین حدود الهی ........... و گران‌قدرترین قیام .............. است.
الف) عدالت/ قیام در جهت اقامه عدل             ج) اقامه نماز/ جهاد فی سبیل الله
ب) حق الناس/ جهاد فی سبیل الله                د) عدالت/ اقامه نماز 
 
18ـ حدیث «مَنْ کرُمَتْ عَلَیه نَفسُهُ هانَتْ عَلَیهِ شَهْوَتُهُ» بیانگر چیست؟
الف) رابطۀ حقارت شخصیت با رذائل اخلاقی    ج) رابطۀ حقارت شخصیت با آزاد شدن ازدنیا
ب) رابطۀ کرامت با نفاق و دورویی                د) رابطۀ کرامت و فضائل اخلاقی
 
باسمه تعالی
امتحان میان‌ترم سیرۀ پیشوایان
 
1ـ در منطق کلام امام سجاد (علیه السلام) که می‌فرماید: «وأمّا حَقّ ُالزوجةِ فأن تَعْلَمَ أنًّ اللهَ عَز‍‍ّ َوَ جَلََّ جَعَلَها لَک سَکناً واُنساً فَتَعْلَمَ أنَّ ذلک نِعمَةٌ مِن اللهِ عَلَیک فَتکرِمَها» تکریم همسر معیاری است برای ......... .
الف) آرامش و انس                                   ج) شناخت مرتبه انسانی و جایگاه آن
ب) ستایش و سپاس‌گزاری                         د) حقوق زوجه
 
2ـ میزان برای شناخت نهضتهای اصلاحگر ............ و میزان قوت هر یک از آنها به اندازۀ ............. است.
الف) عدالت‌طلبی/ مساوات                        ج) عزت بخشی/ عزتی که می‌بخشد
ب) ظلم‌ستیزی/ عدالت طلبی                     د) استقلال‌طلبی/ آزادی
 
3 ـ استقلال پیامبران خدا در ............ ریشه دارد.
الف) حیا             ب) زهد و بندگی                ج) عفت                 د) عزت
 
4ـ معاویه در به‌کار‌گیری وسیله چه سیره‌ای داشت؟
الف) هدفهای مقدس و مورد رضای الهی داشت.
ب) هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله مسلمان بود.
ج) به اباحت وسیله و پایبندی نداشتن به اصول محکم قائل بود.
د) هرگز از مشرکان یاری نخواست.
 
5ـ کاربرد اصطلاحی واژۀ "سیره"چه پیشینه‌ای دارد؟
الف) در شرح احوال و تاريخ زندگی پیامبر استعمال شده است.
ب) به عنوان رفتارشناسی و روش‌شناسی مصطلح شده است.
ج) به معنای سبک‌شناسی رواج یافته است.
د) همۀ موارد
 
6ـ فرق انذار و تنفیر چیست؟
الف) تنفیر یعنی ایجاد الفت میان کسان و دوستی افکندن و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.
ب) تنفیر یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.
ج) تنفیر یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد و انذار یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود.
د) نتیجۀ تنفیر، انذار و نتیجۀ انذار تألیف است.
 
7ـ ریشۀ همۀ تبهکاریها در ............ است و همۀ ذلتها از ............. است.
الف) ذلت نفس/ فسق                               ج) ذلت نفس/ خواستن، داشتن و ماندن
 ب) حرص دنیا/ بی‌ایمانی                           د) حرص دنیا/ طلب جاودانگی
 
8ـ وجه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست؟
الف) عزت‌بخشی                              ج) منطق عملی(وجود اصول محکم برهانی در وجوه مختلف)
ب) داشتن لیدر و رهبر                        د) همۀ موارد
 
9ـ تقوای ستیز یعنی چه؟
الف) تقوایی که کار خود را با آن موجّه می‌کنند.
 ب) تقوایی که ستیزه با مظلومان و استحمار آنان را سبب می‌شود.
ج) تقوایی که در عرصۀ پیکار و مبارزه به دست می‌آید. 
د) تقوایی که خوارج خشک‌مغز پیشه کردند.
 
10ـ در سیرۀ نبوی کدام‌یک از اصول زیر نسبی است؟
الف) انظلام               ب) استرحام              ج) عدالت                     د) قدرت 
 
11ـ «....... عِزٌّ حاضِرٌ».
صفت مورد نظر در عبارت مذکور از جمله صفاتی است که عزت‌آفرین است و سبب ثبات عزت می‌شود و چنان عزت می‌آفریند که خود با تمام عزتهای دیگر برابر است.
الف) شجاعت            ب) قناعت             ج) برائت از بدی            د) صبر
 
12ـ واژۀ «قصد» در کلام «واقصدْ فی مَشیک» به چه معناست؟
الف) مقتصد و حسابگر    
ب) دارای هدف و مقصد      
ج) اعتدال و میانه‌روی         
د) همۀ موارد
 
13ـ معتقدان به اباحه نسبت به حدود الهی چه موضعی دارند؟
الف) در همۀ جزئیات طالب تکلیف معین و مشخص هستند.
ب) برای خود مرزی بر اساس دین قائل‌اند.
ج) تنها مرز مستحبات و مکروهات را رعایت می‌کنند.
د) خود امام خویش‌اند و مهم‌ترین معیارشان در جواز و عدم جواز امور، منافع آنها است.
 
14ـ تفاوت حریت و آزادی چیست؟
الف) هم معنا هستند.                          ج) آزادی عام‌تر است و حریت فقط در محدودۀ قوانین جریان دارد.
ب) آزادی عبودیت خود و حریت عبودیت خداست.    د) با هم سنخیت ندارند لذا قابل مقایسه نیستند.
 
15ـ عبادت چه گروهی از مردم عبادت احرار است؟ 
الف) إنَّ قَوماً عَبدوا اللهَ رَغبَةً                   ج) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ رَهبَةً
ب) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ شُکراً                     د) همۀ موارد
  
  16ـ در آیه ﴿وَ لا تَجْعَلْ یَدََک مَغلُولَةً إِلی عُنُقِک وَلا تَبَسُطْها کلََّ البَسْط﴾ به چه اصلی اشاره شده است؟
الف) رعایت حقوق دیگران      ب) رفق و مدارا    ج) عدالت           د) اعتدال
 
17ـ بالاترین حدود الهی ........... و گران‌قدرترین قیام .............. است.
الف) عدالت/ قیام در جهت اقامه عدل             ج) اقامه نماز/ جهاد فی سبیل الله
ب) حق الناس/ جهاد فی سبیل الله                د) عدالت/ اقامه نماز 
 
18ـ حدیث «مَنْ کرُمَتْ عَلَیه نَفسُهُ هانَتْ عَلَیهِ شَهْوَتُهُ» بیانگر چیست؟
الف) رابطۀ حقارت شخصیت با رذائل اخلاقی    ج) رابطۀ حقارت شخصیت با آزاد شدن ازدنیا
ب) رابطۀ کرامت با نفاق و دورویی                د) رابطۀ کرامت و فضائل اخلاقی
پاسخ‌نامۀ آزمون تجدیدی درس سیره پیشوایان دینی
11/12/85
1ـ آیۀ ﴿ إِنِّی لَکمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُون ِوَ ما أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ مِنْ أَجْرٍ  إِنْ أَجْرِی إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِینَ ﴾ به کدام یک از گزینه‌های زیر اشاره دارد؟
الف) سیرۀ استقلالی پیامبران 
ب) خدا محوری پیامبران در دعوت خویش
ج) امانت پیامبران در ابلاغ پیام الهی 
د) دعوت پیامبران به عبودیت و اطاعت خدا
2ـ تصلب مؤمنان بر حدود الهی مبتنی بر چیست؟
الف) بصیرت و جامع‌نگری 
ب) پرهیز از تسامح و تساهل 
ج) پرهیز از جمود و خشک مغزی 
د) توجه به روح دین و قوانین 
3ـ به فرمودۀ امیرمؤمنان (علیه السلام) منظور از «حیاةً طیّبةً» در آیۀ ﴿فلنحینیّه حَیاةً طیّبةً﴾ چیست؟
الف) عفاف
ب) قصد
ج) کفاف
د) قناعت
4ـ قرآن کریم دربارۀ اموال و دارایی‌ها چه دیدگاهی دارد؟
ال‍ف) وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی و دور شدن از حق است.
ب) وسیله‌ای برای دست‌یابی انسان به کمال است.
ج) وسیلۀ دشمنی و فساد میان انسانها و طغیانگری در برابر حق است.
د) زینت زندگی دنیا است که برای آخرت مفید نیست.
5ـ تقوا در لغت به معنای، ....
الف) پرهیزکاری است.
ب) خویشتن‌داری است.
ج) محافظت نفس در مقابل آسیب و زیان است.
د) عبادت و بندگی است.
6ـ ریشۀ گردن‌کشی ‍و گردن‌فرازی - ستم‌پذیری و سازشکاری در چیست ؟
الف) ذلت نفس ـ ذلت نفس 
ب) غرور و تکبر ـ مظلوم واقع شدن
ج) قدرت نفس ـ ضعف نفس
د) عزت نفس ـ ذلت نفس 
7ـ بنا بر فرمودۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و‌آله) مؤمن چگونه خود را خوار می‌سازد؟
الف) هنگامی که خود را در معرض بلایی قرار دهد که طاقت آن را ندارد.
ب) هنگامی که از انجام کارهایی که توان آن را ندارد، خودداری کند.
ج) هنگامی که نسبت به تمامی افراد متواضع و فروتن باشد.
د) هنگامی که برای رفع نیازمندیهای خود و خانواده‌اش تلاش نکند.
8ـ مقیاس‌ بودن عدالت برای دین به چه معناست؟
الف) میزان کمال هر دین وابسته به میزان عمل پیروان آن به اصل عدل است.
ب) این‌گونه نیست که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید.
ج) آنچه دین می‌گوید عدل است و عدل جز در دین دیده نمی‌شود.
د) امور دینی اموری انتزاعی است که از عدالت به دست می‌آید.
9ـ عزت حالتی در انسان است که ....
الف) به او محبوبیت می‌دهد.
ب) نمی‌گذارد کسی مغلوب شود و شکست بخورد.
ج) باعث برتری او بر دیگران می‌شود. 
د) او را از خشوع و تسلیم در برابر هر کس و هر امری باز می‌دارد.
10ـ کدام آیۀ قرآن کریم بیانگر اصل رفق و مدارا در سیرۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و جذب دلهای مردم بدین وسیله است؟
الف) ﴿ وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ﴾
ب) ﴿﴿وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
ج) ﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾
د) ﴿ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعالَمِينَ ﴾
11ـ امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در عهدنامۀ مالک اشتر دلیل سفارش خود به رفتار کریمانه و محبت‌آمیز با مردم را چه چیزی بیان می‌کند؟
الف) رفتار والی برای مردمان الگو و اسوه است.
ب) این رفتار یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مردم است که خداوند بر عهدۀ والی نهاده است.
ج) مردم با رفتار کریمانه مطیع و فرمانبردار می‌شوند.
د) مردم یا برادر دینی تو یا در خلقت مانند تو هستند.
12ـ در منطق پیشوایان الهی تکریم همسر چگونه معیاری است؟
الف) معیاری برای شناخت مرتبۀ انسانی و جایگاه ایمانی است.
ب) معیاری برای شناخت حقیقت و درک آن است.
ج) معیاری برای تمییز نیکان از بدان است.
د) معیاری برای شناخت حقوق انسانها است.
13ـ چرا انسان در مقام عمل باید سنتی ثابت داشته باشد تا او را به سوی هدفی ثابت هدایت کند؟
الف) زیرا انسانها با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، از این رو یک سنت ثابت برای تمام آنها کافی است.
ب) زیرا انسان ذاتاً طالب سنت و روشی ثابت است.
ج) زیرا انسان موجودی فراتر از زمان و اقتضائات آن است.
د) زیرا انسان به حکم انسان بودنش بیش از یک سعادت و یک شقاوت ندارد.
14ـ جود در جامعه نشانۀ چیست؟
ال‍ف) نشانۀ وجود بیماری و ستم در جامعه است.
ب) نشانۀ وجود عدالت اجتماعی در جامعه است.
ج) نشانۀ وجود نوع دوستی در جامعه است.
د) نشانۀ وجود فضیلت محوری در جامعه است.
15ـ چرا در تمامی ادوار تاریخی زراندوزان و مترفان با نهضت انبیا و اصلاح‌طلبان مخالفت کرده و تمام امکانات خود را برای نابودی آن به کار گرفته‌اند؟
الف) زیرا نهضت انبیا با هر گونه ثروت و دارایی مخالف و با آنها مبارزه کرده است.
ب) زیرا نهضت انبیا تنها به بینوایان توجه و سراسر آن دنیاگریزی بوده است.
ج) زیرا انبیا در صدد فراهم آوردن زمینۀ عدالت اجتماعی و در پی آن از بین بردن بی‌عدالتی اقتصادی بوده‌اند و این با بقای مترفان تزاحم دارد.
د) زیرا انبیا با پند و اندرز با آنان برخورد نکرده و با شدت و حدّت فراوان با آنها مبارزه کرده‌اند.
16ـ چرا نخستین درخواست حضرت موسی (علیه السلام) پس از مأموریت یافتن به هدایت فرعون و نجات بنی‌اسرائیل شرح صدر بود؟
الف) زیرا کسی که شرح‌ صدر دارد؛ بردبار، مقاوم، پرحوصله و توانا می‌شود و می‌تواند سختیها و مشکلات را تحمل کند و راه به مقصد برد. 
ب) زیرا شرح صدر از الطاف الهی است و تنها با موهبت الهی به انسان عطا می‌شود.
ج) تا بتواند با ضیق صدر، کم‌ظرفیتی و تحیر موجود در تصمیم‌گیری برای قوم بنی‌اسرائیل مقابله کند.
د) چون شرح صدر برای مدیریت و هدایت اهمیت بالایی دارد و جزء نخستین شرایط مدیریت است.
17ـ نشانۀ انحطاط دولتها از دیدگاه امیر مؤمنان علی (علیه السلام) چیست؟
الف) نابخردی دولت‌مردان، بی‌تجربگی کارگزاران، قیام نکردن برای عدالت و سرکوب عدالت خواهان
ب) واگذاردن کارهای اصلی و اساسی و پرداختن به امور فرعی و جنبی، جلو انداختن فرومایگان و پس راندن صاحبان فضل
ج) توجه بیش از اندازه به امور اقتصادی و غفلت از امور سیاسی، برقرار نکردن عدالت اجتماعی، به فراموشی سپرده شدن فضیلتها 
د) فراموش شدن اصول اجتماعی، اهمیت ندادن به مسائل اقتصادی و کم‌اهمیت بودن مسائل فرهنگی 
18ـ مواسات در لغت به چه معنا است؟
الف) مساوی بودن در حقوق
ب) مساعدت، تعاون و برابر داشتن به مال
ج) به عهده داشتن سرپرستی کسی 
د) مشارکت و همکاری در تحقق نیکیها 
19ـ رابطۀ مدیر با زیر دستانش، بر مبنای ............ تعیین می‌شود.
الف) عدالت محوری
ب) توکل
ج) تصحیح نسبت او با حق
د) احترام متقابل
20ـ چرا به حفظ حدود الله توجه و تأکید می‌شود؟
الف) زیرا باعث اقامۀ حقیقت دین است.
ب) زیرا بدون آن نمی‌توان به تصلب شخصیتی دست یافت.
ج) زیرا سعادت فرد و جامعه در گرو آن است.
د) زیرا وسیلۀ دست‌یابی به فطرت انسانی است.
21ـ امام حسن (علیه السلام) اکتساب نیکی را در آیۀ شریف ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُکمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی‏ وَ مَنْ یقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْناً ﴾ چه چیزی معرفی می‌کند؟
الف) برقراری انس و الفت با مردم
ب) اقامۀ حدود 
ج) مودت اهل بیت
د) مودت خویشان 
22ـ با توجه به حدیث« إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ »، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) راز نفوذ در دل آدمیان و جذب آنها را چه چیزی معرفی کرده است؟
الف) تحبیب قلوب به سبب بسیاری اموال
ب) تحبیب قلوب به سبب بخشش‌های سخاوتمندانه 
ج) تحبیب قلوب به سبب دوستی با مردم 
د) تحبیب قلوب به سبب اخلاق نیکو
23ـ ائمۀ معصوم (علیهم السلام) «امانت» را در آیۀ ذیل به چه چیز تعبیر کرده‌اند؟
﴿ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی‏ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ ﴾
الف) صداقت در گفتار
ب) قضاوت و حکمیت 
ج) ولایت و امامت
د) نیکی در رفتار 
24ـ در آیۀ شریف ذیل، انسان به چه مسئله‌ای سفارش شده است؟
﴿ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَی‏ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
الف) یافتن راهکار مناسب در تصمیم‌گیری 
ب) نیکی تقوا و ترس از خدا
ج) ورود به خانه‌ها از در
د) نکوهش عادت مردم عصر جاهلیت در ورود به خانه‌ها
25ـ سعۀ وجودی انسان چگونه افزایش می‌یابد؟
الف) با افزایش علم و اتصاف به اسماء و صفات الهی 
ب) با تمرینهای عملی مداوم و پیوسته 
ج) متخلق شدن به اخلاق الهی
د) با افزایش شرح صدر
باسمه تعالی

امتحان میان‌ترم سیرۀ پیشوایان



1ـ در منطق کلام امام سجاد (علیه السلام) که می‌فرماید: «وأمّا حَقّ ُالزوجةِ فأن تَعْلَمَ أنًّ اللهَ عَز‍‍ّ َوَ جَلََّ جَعَلَها لَک سَکناً واُنساً فَتَعْلَمَ أنَّ ذلک نِعمَةٌ مِن اللهِ عَلَیک فَتکرِمَها» تکریم همسر معیاری است برای ......... .

الف) آرامش و انس ج) شناخت مرتبه انسانی و جایگاه آن

ب) ستایش و سپاس‌گزاری د) حقوق زوجه



2ـ میزان برای شناخت نهضتهای اصلاحگر ............ و میزان قوت هر یک از آنها به اندازۀ ............. است.

الف) عدالت‌طلبی/ مساوات ج) عزت بخشی/ عزتی که می‌بخشد

ب) ظلم‌ستیزی/ عدالت طلبی د) استقلال‌طلبی/ آزادی



3 ـ استقلال پیامبران خدا در ............ ریشه دارد.

الف) حیا ب) زهد و بندگی ج) عفت د) عزت



4ـ معاویه در به‌کار‌گیری وسیله چه سیره‌ای داشت؟

الف) هدفهای مقدس و مورد رضای الهی داشت.

ب) هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله مسلمان بود.

ج) به اباحت وسیله و پایبندی نداشتن به اصول محکم قائل بود.

د) هرگز از مشرکان یاری نخواست.



5ـ کاربرد اصطلاحی واژۀ "سیره"چه پیشینه‌ای دارد؟

الف) در شرح احوال و تاريخ زندگی پیامبر استعمال شده است.

ب) به عنوان رفتارشناسی و روش‌شناسی مصطلح شده است.

ج) به معنای سبک‌شناسی رواج یافته است.

د) همۀ موارد



6ـ فرق انذار و تنفیر چیست؟
الف) تنفیر یعنی ایجاد الفت میان کسان و دوستی افکندن و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.

ب) تنفیر یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.

ج) تنفیر یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد و انذار یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود.

د) نتیجۀ تنفیر، انذار و نتیجۀ انذار تألیف است.



7ـ ریشۀ همۀ تبهکاریها در ............ است و همۀ ذلتها از ............. است.

الف) ذلت نفس/ فسق ج) ذلت نفس/ خواستن، داشتن و ماندن

ب) حرص دنیا/ بی‌ایمانی د) حرص دنیا/ طلب جاودانگی



8ـ وجه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست؟

الف) عزت‌بخشی ج) منطق عملی(وجود اصول محکم برهانی در وجوه مختلف)

ب) داشتن لیدر و رهبر د) همۀ موارد



9ـ تقوای ستیز یعنی چه؟

الف) تقوایی که کار خود را با آن موجّه می‌کنند.

ب) تقوایی که ستیزه با مظلومان و استحمار آنان را سبب می‌شود.

ج) تقوایی که در عرصۀ پیکار و مبارزه به دست می‌آید. 

د) تقوایی که خوارج خشک‌مغز پیشه کردند.
10ـ در سیرۀ نبوی کدام‌یک از اصول زیر نسبی است؟

الف) انظلام ب) استرحام ج) عدالت د) قدرت 



11ـ «....... عِزٌّ حاضِرٌ».

صفت مورد نظر در عبارت مذکور از جمله صفاتی است که عزت‌آفرین است و سبب ثبات عزت می‌شود و چنان عزت می‌آفریند که خود با تمام عزتهای دیگر برابر است.

الف) شجاعت ب) قناعت ج) برائت از بدی د) صبر



12ـ واژۀ «قصد» در کلام «واقصدْ فی مَشیک» به چه معناست؟

الف) مقتصد و حسابگر 

ب) دارای هدف و مقصد 

ج) اعتدال و میانه‌روی 

د) همۀ موارد



13ـ معتقدان به اباحه نسبت به حدود الهی چه موضعی دارند؟

الف) در همۀ جزئیات طالب تکلیف معین و مشخص هستند.

ب) برای خود مرزی بر اساس دین قائل‌اند.

ج) تنها مرز مستحبات و مکروهات را رعایت می‌کنند.

د) خود امام خویش‌اند و مهم‌ترین معیارشان در جواز و عدم جواز امور، منافع آنها است.



14ـ تفاوت حریت و آزادی چیست؟

الف) هم معنا هستند. ج) آزادی عام‌تر است و حریت فقط در محدودۀ قوانین جریان دارد.

ب) آزادی عبودیت خود و حریت عبودیت خداست. د) با هم سنخیت ندارند لذا قابل مقایسه نیستند.



15ـ عبادت چه گروهی از مردم عبادت احرار است؟ 

الف) إنَّ قَوماً عَبدوا اللهَ رَغبَةً ج) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ رَهبَةً

ب) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ شُکراً د) همۀ موارد



16ـ در آیه ﴿وَ لا تَجْعَلْ یَدََک مَغلُولَةً إِلی عُنُقِک وَلا تَبَسُطْها کلََّ البَسْط﴾ به چه اصلی اشاره شده است؟

الف) رعایت حقوق دیگران ب) رفق و مدارا ج) عدالت د) اعتدال



17ـ بالاترین حدود الهی ........... و گران‌قدرترین قیام .............. است.

الف) عدالت/ قیام در جهت اقامه عدل ج) اقامه نماز/ جهاد فی سبیل الله
ب) حق الناس/ جهاد فی سبیل الله د) عدالت/ اقامه نماز 



18ـ حدیث «مَنْ کرُمَتْ عَلَیه نَفسُهُ هانَتْ عَلَیهِ شَهْوَتُهُ» بیانگر چیست؟الف) رابطۀ حقارت شخصیت با رذائل اخلاقی ج) رابطۀ حقارت شخصیت با آزاد شدن ازدنیا

ب) رابطۀ کرامت با نفاق و دورویی د) رابطۀ کرامت و فضائل اخلاقی

امتحان میان‌ترم سیرۀ پیشوایان



1ـ در منطق کلام امام سجاد (علیه السلام) که می‌فرماید: «وأمّا حَقّ ُالزوجةِ فأن تَعْلَمَ أنًّ اللهَ عَز‍‍ّ َوَ جَلََّ جَعَلَها لَک سَکناً واُنساً فَتَعْلَمَ أنَّ ذلک نِعمَةٌ مِن اللهِ عَلَیک فَتکرِمَها» تکریم همسر معیاری است برای ......... .

الف) آرامش و انس ج) شناخت مرتبه انسانی و جایگاه آن

ب) ستایش و سپاس‌گزاری د) حقوق زوجه



2ـ میزان برای شناخت نهضتهای اصلاحگر ............ و میزان قوت هر یک از آنها به اندازۀ ............. است.

الف) عدالت‌طلبی/ مساوات ج) عزت بخشی/ عزتی که می‌بخشد

ب) ظلم‌ستیزی/ عدالت طلبی د) استقلال‌طلبی/ آزادی



3 ـ استقلال پیامبران خدا در ............ ریشه دارد.

الف) حیا ب) زهد و بندگی ج) عفت د) عزت



4ـ معاویه در به‌کار‌گیری وسیله چه سیره‌ای داشت؟

الف) هدفهای مقدس و مورد رضای الهی داشت
ب) هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله مسلمان بود.

ج) به اباحت وسیله و پایبندی نداشتن به اصول محکم قائل بود.

د) هرگز از مشرکان یاری نخواست.



5ـ کاربرد اصطلاحی واژۀ "سیره"چه پیشینه‌ای دارد؟

الف) در شرح احوال و تاريخ زندگی پیامبر استعمال شده است.

ب) به عنوان رفتارشناسی و روش‌شناسی مصطلح شده است.

ج) به معنای سبک‌شناسی رواج یافته است.

د) همۀ موارد



6ـ فرق انذار و تنفیر چیست؟

الف) تنفیر یعنی ایجاد الفت میان کسان و دوستی افکندن و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.

ب) تنفیر یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود و انذار یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد.

ج) تنفیر یعنی آن هنگام که فعل به پیش راندن تحقق یابد و انذار یعنی کاری صورت گیرد که شخص گریزان شود.

د) نتیجۀ تنفیر، انذار و نتیجۀ انذار تألیف است.



7ـ ریشۀ همۀ تبهکاریها در ............ است و همۀ ذلتها از ............. است.

الف) ذلت نفس/ فسق ج) ذلت نفس/ خواستن، داشتن و ماندن

ب) حرص دنیا/ بی‌ایمانی د) حرص دنیا/ طلب جاودانگی



8ـ وجه تمایز اسلام با سایر مکتبها چیست؟

الف) عزت‌بخشی ج) منطق عملی(وجود اصول محکم برهانی در وجوه مختلف)

ب) داشتن لیدر و رهبر د) همۀ موارد
9ـ تقوای ستیز یعنی چه؟

الف) تقوایی که کار خود را با آن موجّه می‌کنند.

ب) تقوایی که ستیزه با مظلومان و استحمار آنان را سبب می‌شود.

ج) تقوایی که در عرصۀ پیکار و مبارزه به دست می‌آید. 

د) تقوایی که خوارج خشک‌مغز پیشه کردند.


10ـ در سیرۀ نبوی کدام‌یک از اصول زیر نسبی است؟

الف) انظلام ب) استرحام ج) عدالت د) قدرت 



11ـ «....... عِزٌّ حاضِرٌ».

صفت مورد نظر در عبارت مذکور از جمله صفاتی است که عزت‌آفرین است و سبب ثبات عزت می‌شود و چنان عزت می‌آفریند که خود با تمام عزتهای دیگر برابر است.

الف) شجاعت ب) قناعت ج) برائت از بدی د) صبر



12ـ واژۀ «قصد» در کلام «واقصدْ فی مَشیک» به چه معناست؟

الف) مقتصد و حسابگر 

ب) دارای هدف و مقصد 

ج) اعتدال و میانه‌روی 

د) همۀ موارد



13ـ معتقدان به اباحه نسبت به حدود الهی چه موضعی دارند؟
الف) در همۀ جزئیات طالب تکلیف معین و مشخص هستند.

ب) برای خود مرزی بر اساس دین قائل‌اند.

ج) تنها مرز مستحبات و مکروهات را رعایت می‌کنند.

د) خود امام خویش‌اند و مهم‌ترین معیارشان در جواز و عدم جواز امور، منافع آنها است.



14ـ تفاوت حریت و آزادی چیست؟

الف) هم معنا هستند. ج) آزادی عام‌تر است و حریت فقط در محدودۀ قوانین جریان دارد.

ب) آزادی عبودیت خود و حریت عبودیت خداست. د) با هم سنخیت ندارند لذا قابل مقایسه نیستند.



15ـ عبادت چه گروهی از مردم عبادت احرار است؟ 

الف) إنَّ قَوماً عَبدوا اللهَ رَغبَةً ج) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ رَهبَةً

ب) إنَّ قَومَاً عَبدوا اللهَ شُکراً د) همۀ موارد



16ـ در آیه ﴿وَ لا تَجْعَلْ یَدََک مَغلُولَةً إِلی عُنُقِک وَلا تَبَسُطْها کلََّ البَسْط﴾ به چه اصلی اشاره شده است؟

الف) رعایت حقوق دیگران ب) رفق و مدارا ج) عدالت د) اعتدال



17ـ بالاترین حدود الهی ........... و گران‌قدرترین قیام .............. است.

الف) عدالت/ قیام در جهت اقامه عدل ج) اقامه نماز/ جهاد فی سبیل الله

ب) حق الناس/ جهاد فی سبیل الله د) عدالت/ اقامه نماز 



18ـ حدیث «مَنْ کرُمَتْ عَلَیه نَفسُهُ هانَتْ عَلَیهِ شَهْوَتُهُ» بیانگر چیست؟الف) رابطۀ حقارت شخصیت با رذائل اخلاقی               ج) رابطۀ حقارت شخصیت با آزاد شدن ازدنیا

ب) رابطۀ کرامت با نفاق و دورویی               د) رابطۀ کرامت و فضائل اخلاقی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه رفع اشکال جلسه دوم درس سیره پیشوایان

با اهدای سلام به عزیزانی که دوره مجازی را طی می‌کنند و مشغول مطالعه و مرور درس سیره پیشوایان هستند. 

1ـ آیا مقیاس دین عدالت است؟

 این جور نیست در واقع اون دوست عزیزی که سوال کردند یا مطلبی را ارائه کردند نظرشون این است که مگر دین جز فرمان خداست و مگر خدا جز عدل می‌خواهد و جز عدل می‌گوید مقیاس عدالت دین است نه اینکه مقیاس دین عدالت باشد ببینید دو تا نظریه در میان مسلمانها پیدا شد و شیعه نظریۀ عدالت را برگزید و اشاعره او نظریه دیگر. در نزد اشاعره دین ملاک عدالت است در نزد شیعه عدالت ملاک دین است فرقش اینه درست خداوند عین عدالت دین عین عدالت منتها به دلیل اینکه یک فریبی صورت می‌گیره و به نام دین عدالت را زیر پا می‌گذارند به نام دین به مردم ستم می‌کنند و این اتفاق در صدر اسلام افتاد و به خصوص از دوره بنی امیه رسمیت پیدا کرد و بنی امیه با ادعای دین عدالت را زیر پا گذاشتند منطق شیعه برای مقابلۀ با این منطق باطل بر اساس آیات قران کریم و بر اساس روایات ائمه به مواضع ائمه شیعه این را مطرح کرد که ملاک همه چیز عدالت است تا جلوی این فریب گرفته بشه و کسانی به نام دین ستم نکنند در واقع بنی امیه این رو مطرح می‌کردند. می‌گفتند که هر چه خدا می‌کند عدل است هر چه خدا می‌کند عدل است هر چه دین می‌گوید عدل است این که ما بر سر کار آمده‌ایم و بر شما مسلطیم این هم خواست خدا بوده پس عدالت است در مقابل این شیعه گفتند نه خداوند جز عدالت نمی‌کند دین جز عدل نمی‌گوید بنابراین اگر بی‌عدالتی ظهور کند به نام دین از دین نیست از جانب خدا نیست که آیات متعدد قرآن کریم بیانگر این حقیقته روایات ما این حقیقت رو بیان کرده این نوع نگاه به موضوع عدالت در واقع اون نگاه شیعی است در مقابل نگاه اشاعره و اون حرکتی که اموی‌ها فراهم کرده‌بودند برای اینکه این موضوع رو بهتر و مفصل بتونید مطالعه کنید مراجعه کنید به استاد شهید مرحوم مطهری هم در کتاب عدل الهی هم در ده گفتار و بیست گفتار هم در مباحث اقتصادیشون به خصوص در اون مباحث اقصادی مفصل به این مساله پرداختند. 

2ـ درسها رو به تنهایی می‌توان درک کرد ولی در جمع بندی گرفتار مشکل می‌شویم مثل اعتدال و عبادتهای همیشگی معصومین؟

ما دربارۀ معصومین چنین نداریم که اونها همیشه در حال عبادت بودند یعنی عبادتشون سر جاشون بود عبادات خاص، به کارهای دیگشون هم می‌رسیدند اوقات زندگیشون کاملاً برنامه ریزی شده و تقسیم شده بود متنها یک اصطلاحی ما داریم که به نام عبادات عامه یعنی هر عملی که از انسان سر بزند که جهتش درست باشد الهی باشد و عمل مفید و درستی باشد اون عبادت محسوب می‌شود یعنی با جهت گیری آخرتی هر عملی عبادته. اگر مراد این باشد همۀ اعمال عنوان عبادت به خودش می‌گیره و منافاتی با بقیه زندگی نداره ولی اگر مراد عبادات خاصه باشه ائمۀ ما پیشوایان ما همیشه مشغول عبادت نبودند بابی در کتاب شریف کافی داریم باب الاقتصاد فی العباده میانه روی در عبادت در روایات اونجا هم آمده گاهی بعضی از ائمه ما فرزندانشون زیاد عبادت می‌کردند اونها را منع می‌کردند می‌گفتند اعتدال را رعایت کنید بنابراین مجموع اصولی که بیان شده همه یک جهت دارند همه همدیگر را معنا می‌کنند تزاحم و تناهری میان اصول نیست. 

3ـ نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت را بیشتر توضیح بدید؟

در روایات ما برای کرامت یا حقارت و پیامدهای اینا مطالب فراوانی گفته شده مجموع این مطالب بیانگر این هست که اگر انسان کرامت ببینه و اون کرامت ذاتیش درست رشد کنه و بارور بشه یک حالت مصونیت نسبت به تعدی، خلاف، تجاوز گری حقوق شکنی، تجبر و سلطه گری پیدا می‌کنه و اگر این اتفاق در انسان نیفته یعنی اگر انسانی از نظر شخصیتی حقیر بشه و یک شخصیت خرد شده و له شده داشته باشه حالا خودش چنین کرده باشه یا مجموعۀ عوامل موثر در تربیت حاصلش این شده باشه اون وقت چنین انسانی تبدیل میشه به یک فردی که میل به تعدی، تجاوز، و شکستن مرزها و حریم‌ها، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران تمایل به تجمل و سلطه گری میل به ریا کاری در او به شدت ظهور خواهد داشت و برای هر کدوم از این نکاتی هم که اشاره کردم روایاتی از پیشوایان ما وارد شده.

4ـ چگونه برای امتحان آماده بشویم؟ 

 از نظر اینکه ما چه چیزی را در امتحان مد نظر داریم ما در این درس به دنبال فهم مطالبیم یعنی همون چیزی که در اهداف درس گفته شده به طبع در امتحان هم همان اهداف را دنبال می‌کنیم یعنی فرد بفهمه که اساساً سیره چیه، کاربرد سیره چیه خانواده حدیث یعنی چی، چگونه یک مجموعه‌ای از حدیث و رفتار معصومین یک حقیقتی را به صورت یک اصل تبیین می‌کنه و ما چگونه از اینها استفاده و استنباط می‌کنیم اون وقت سوالها هم بر اساس این مفاهیم خواهد بود یعنی علی القاعده نظرمون بر این است که سوالها مفهومی باشه و دوستانی که مفاهیم درس رو دریافتند به راحتی بتونند به سوالها پاسخ بدند علی القاعده سوال‌ها هم تست چهار گزینه خواهد بود. 

5ـ سوال کردند که اهمیت مواد سیره را به ترتیب ارزش توضیح دهید؟

من متوجه نمی‌شم مواد سیره منظور چی هستش که به ترتیب ارزش اگر مراد خود درس سیره هست و ارزش درس سیره یا اینکه اساساً ارزش سیرۀ پیشوایان به همان ترتیبی که در درس گفته شده ما قائل هستیم به یک جایگاه و اهمیت و ارزشی یعنی سیرۀ پیشوایان اولاً به ما یک معیارها و ملاک‌هایی می‌ده که بتونیم درست الگو بگیریم راهی است برای الگو گیری درست، ثانیاً ما با سیره میزانی برای رفتار و عملمون پیدا می‌کنیم و می‌تونیم اعمالمون بسنجیم و ثالثاً از اونجایی که دین عبارت است از ایمان و عمل صالح ما ایمان و عمل صالح رو به صورت عینی در سیره معصومین می‌بینیم و این بهترین چیز یعنی اون موضوعی که دین از ما خواسته عمل ایمانی در سیره معصومین قابل مشاهده است و همین طور ما در سیرۀ معصومین با اسلام اونها اشنا می‌شیم یعنی اسلامی که معصومین بیان کردند برای اینکه فهم‌های مختلف از اسلام وجود داره هر کسی ممکنه اسلام را به گونه ای بفهمه اون اسلامی را که ما مطلوب می‌دانیم اسلامی است که در مجموعۀ احوال و اعمال و رفتار و سلوک معصومین جلوه پیدا کرده و مجموعۀ خبرهای صحیح و معنا کنندۀ هم موید اون هستش ما این رو ترجیح می‌دیم بنابراین می‌تونیم فهم درست از اسلام رو در سیره معصومین ببینیم 

6ـ سیره منطق عملی یعنی چه؟ 

در متن درس به نظرم به اندازۀ کافی توضیح داده شده که ما دو تا منطق داریم یک منطق نظری و یک منطق عملی مراد از منطق نظری اون قواعد و اصولی است که ما اون‌ها رو رعایت کنیم صورت فکر رو از خطا می‌توانیم حفظ کنیم و مراد از منطق عملی اون قواعد و اصول عملی است که اگر اونها رو رعایت کنیم عملکردهامون می‌تونیم خطاشو کاهش بدیم و این رو هم در واقع سیره می‌گیم یعنی یک مجموعه‌ای اصول کلی ثابت که جهت رفتار و مواضع و حرکت و سلوک رو برای ما مشخص می‌کنه و با رعایت اون احتمال خطای ما کاسته می‌شه 

7ـ جامعه و مناسبات اجتماعی چگونه بر مبنای تکریم اصلاح شده و رشد می‌یابد؟

در اصل تکریم سخن ما اینه که اگر قرار ما اون کرامت ذاتی انسانها رو زمینه رشدش را فراهم کنیم باید همۀ مناسبات اجتماعی رو به گونه ای تنظیم کنیم که مبتنی بر کرامت باشه مثلاً فرض کنید یک فردی از خانۀ خودش پا به جامعه می‌گذارد می‌خواهد که سوار اتوبوس شود این اتوبوس سوار شدن باید با مناسبات کرامت‌مندانه باشه به کسی اهانت نشه و قس‌علی‌هذا و همین جور شما بگیرید تمام رفتارها و مناسبات اجتماعی باید تعریف بشه که هیچکس حق اهانت زیر پا گذاشتن حقوق تعدی به حقوق تعرض به دیگری با نگاه تعارض دیگری با رفتار خلاف کرامت تعرض به دیگری با تندی و تیزی و خشونت را نداشته باشه اگر ما اینها رو بتونیم در جامعه تدارک بکنیم یعنی زمینه تربیتی‌شو زمینه فرهنگیشو فراهم بکنیم و مناسبات لازمش رو قوانین لازمش را تدارک بکنیم می‌گیم مناسبات اجتماعی تقریباً یک مناسبات مبتنی بر کرامت اون وقت کرامت انسانها در چنین فضایی رشد می‌کنه اما اگر انسان پا گذاشت در جامعه از اتوبوس و تاکسی و مغازه و بانک و اداره و مدرسه و آموزشگاه و غیره غیره مدام انسان رو تحقیر کردند می‌گیم اینجا شخصیت انسانها آسیب می‌بینه و اینها زمینۀ بسیاری از مسائل رو فراهم می‌کنه اگر یه انسانی به درون خودشم بریزه و پرخاشگری نکنه مثلاً ممکن دچار افسردگی بشه اگر این نشه مشکل دیگری پیدا می‌شه به هر حال آسیب زاست .

8ـ فسق چگونه انسان را به سوی استخفاف می‌کشاند؟

فسق در اصطلاح قرآن کریم به معنای بی‌هویتی انسانه چون واژۀ فسق رو عرب برای خرما به کار می‌برد برای نخستین بار قرآن کریم در یک معنای انسانی استعمال کرد عرب می‌گرفت فَسَقَ الْتَمْرْ یعنی این لب خرما از اون جدا شده باشه خرما سریع می‌گنده، سسته و در واقع حالت سبک و تباه پیدا می‌کنه اگر از انسان لبّ او یعنی هویت انسانیش اون ارزش‌های انسانیش بیرون رفته باشه انسان فاسق می‌شه و انسان بی‌هویت، انسان بی کرامت انسانی که ارزشهای انسانی برای خودش قائل نیست این به دلیل این بی‌هویتی تن به هر چیزی می‌ده و اگر محتوای انسان، ارزشهای انسانی کرامت انسانی خودشون رو داشتند و حفظ کرده‌ بودند و قائل به اون بودند تن به استخفاف نمی‌دادند بنابراین بی‌هویتی سبکی بی‌کرامتی انسان رو به سمت استخفاف می‌کشانه اگر یک انسانی کرامت داشته باشه هویت انسانی داشته باشه این پذیرای استخفاف نمی‌شه یعنی تن نمی‌ده به این که اون تحقیر کنند.

9ـ سوال فرمودند که آیا اگر انسان عزت نفس وجود داشته باشد باز هم ممکن است سبب طغیانگری و فساد توسط وی شود؟

اگر کسی عزت نفس داشته باشه سبب می‌شه که در بسیاری از موارد خودش رو حفظ کنه یعنی یک حالت مقاومت در برابر پستی ها پیدا می‌کنه میل به پستی در او کاهش پیدا می‌کنه اما معناش این نیست که ما اگر قائل شدیم کسی عزت نفس داره دیگه هیچ نوع تباهی صورت نخواهد گرفت چون عزت نفس یک امر ذومراتب یعنی مراتب مختلفی داره ممکن یک کسی یک مرتبه‌ای از اون داشته باشه اما واجد مراتب بالا نباشه در جاهایی خودش رو حفظ کند و در جاهایی پای او بلغزه  اما اگر کسی اون مرتبۀ اعلای عزت نفس رو داشته باشه قطعاً انسان محکم و استوار در مقابل تباهی‌ها خواهد بود. 

10ـ آیا واقعاً ریشۀ تبهکاری عدم وجود عزت نفس هست؟

 عزت نفس و کرامت نفس هر دو یعنی اگر انسان واجد کرامت نفس و عزت نفس باشه در مقابل وسوسه‌ها امیال نادرست در مقابل تباهی‌ها کجی‌ها ایستادگی می‌کنه و این قابل تجربۀ اجتماعی هم هست یعنی شما می‌توانید انسانهایی رو که به نوعی مجرم‌اند و تباهکار هستند اینها رو برید مطالعه کنید بررسی کنید اون وقت خواهید دید که این سخن سخن درستی‌ است که تمام کسانی که تبهکار و جنایتکار هستند به نوعی کرامت نفس و عزت نفسشون به شدت آسیب دیده .

11ـ جامعه و مناسبات اجتماعی چگونه بر مبنای تکریم اصلاح شده و رشد می‌یابد؟ 

همین مثالی که عرض کردم یعنی ما باید تمام مناسبات اجتماعی رو به سمت کرامت انسانی ببریم و سازمان‌دهی کنیم یعنی در عرصۀ جامعه هیچ انسانی به انسان دیگری تعدی نکنه روابط اجتماعی مبتنی بر تحقیر و استخفاف و تعرض و زیر پا گذاشتن حقوق نباشه با اون مثالهایی که عرض کردم یعنی در تاکسی اتوبوس مغازه اداره محل‌های تجمع راه رفتن و مانند اینها فرض بفرمایید در یک محل عمومی سیگار کشیدن تعرض به انسانهاست این خلاف کرامت است، بنابراین نباید کسی حق داشته باشد در مکان عموم سیگار مثلا بکشه و مانند اینها خب اینا نیاز به قانون داره اینا نیاز به تربیت داره نیاز به کار فرهنگی داره بعضی از 

12ـ آیا می‌توان برای همۀ مباحث درس سیره از آثار شهید مطهری استفاده کرد؟ 

متأسفانه مرحوم شهید مطهری این فرصت را نیافتند که مباحث سیرۀ خودشون رو کامل بکنند لذا فقط قسمت‌های مختصری رو به سیره پرداختند یعنی همۀ وجوه سیره و در هر وجه سیره به جوانب مختلف اون ایشون نپرداختند این فرصت براشون حاصل نشد متأسفانه ایشون رو از ما گرفتند و این گنجینه‌ای که می‌توانست برای بشریت بمانه از دست رفت. ولی اون مقداری که از آثار ایشان در اختیار ما هست خیلی به ما کمک می‌کنه به فهم سیره یعنی شما اگر درس‌های سیرۀ ایشان یا حتی کتابهای دیگر رو مثل ده گفتار، بیست گفتار، گفتارهای معنوی، و مانند اینها رو مطالعه بکنید به سهم سیره و به جهت گیری ما بسیار کمک می‌کنه .

13ـ در مورد تقوای ستیز و گریز توضیح دهید؟

مراد ما از تقوای ستیز و گریز اینه ما یک تقوایی داریم تقوای فرار کردن از میدان عمل از میدان حضور از میدان جهاد که این تقوای گریز یعنی بعضی‌ها تصور می‌کنند که تقوا به معنای گریختن از صحنه‌های جامعه است و این جوری می‌توانند با تقوا بشند این تقوای این گونه به شدت در معرض آسیبه و او چیزی که در روایات ما وارد شده چنین تقوایی نیست. مراد از تقوای ستیز این است که ما در مقابل ناراستی‌ها بایستیم مقابله بکنیم و در واقع از اونها نگریزیم چون بالاخره ما هر جا بگریزیم ذهن ما با ماست، نفس ما با ماست، او را باید مهار بکنیم چون گاهی انسانها تصور می‌کنند که ما پا به میدان کار نمی‌گذاریم این جوری خودمان را سالم نگه می داریم. خب انسان پا به میدان کار نمی‌گذاره ذهن و اندیشه‌ و وسوسه‌های درونی خودش رو چه کار می‌خواهد بکند. بنابراین توصیۀ دین اینه که ما وارد میدان کار بشیم اما با معیار درست و با ایجاد حفاظ و حریم یعنی این اون چیزی است که مطلوب دین است. 
14ـ چگونه مي توان سيره ي ائمه را در زندگي به کار بست بدون اين که در آن ها  خلط صورت گيرد؟ چون در بعضی از کارها انسان می‌ماند چه کاری را انجام دهد مثلاً آیا گذشت کند یا برخورد کند

بهترین راه این که ما خوب با سیره آشنا بشیم یعنی با همۀ اصول سیره به خوبی و با گستردگی و با عمق آشنا بشیم مادام که ما اموری رو سطحی بلد هستیم بخشی‌شو می‌دانیم بخشیش رو نمی‌دانیم و از عمق لازم برخوردار نیستیم این تشخیص برای ما بسیار دشوار خواهد بود اما وقتی که در واقع مسائل رو همه جانبه مطالعه می‌کنیم فکر می کنیم و اونها رو با بصیرت و تعقل در اندیشۀ خودمون مورد واکاوی قرار می‌دیم اون وقت می‌فهمیم که چه قدر راحت می‌‌شه اینها رو جمع کرد با هر موردی که آدم برخورد بکنه اون قاعدۀ لازم خود به خود در پیش روی آدم قرار می‌گیره بنابراین نیاز داره به مطالعه، تفکر، تدبر، عمیق اندیشیدن و ممارست با این مباحث اون وقت به نظرم میاد که خیلی مسائل روشن خواهد شد. 
15ـ سوال فرمودند که منظور از علل مبقیۀ عزت یعنی چه؟

مبقیّۀ یعنی چیزهایی که عزت رو حفظ می‌کنه. ما یک عواملی رو مطرح کردیم بر اساس روایات معصومین و سیرۀ اونها که پیدا شدن عزت حفظ عزت رشد عزت معلول یک عللی است معلول یک عواملی است که اونها هم عزت رو ایجاد می‌کنه هم نگه می‌داره مراد از مبقیّۀ یعنی نگه دارنده اون عواملی که عزت رو ایجاد می‌کنه همون عوامل عزت رو حفظ می‌کنه. 

16ـ برای امتحان چه مطالبی مهمتر است؟ سوال کردند آیا باید آیات و روایات را حفظ باشیم یا نه ؟ 

همۀ مطالب مهمه ـ نه لزومی ندارد که ما آیات و روایات را حفظ باشیم مفاهیم اونها را بدانیم کافیه یعنی سوالات مفهومی انشاءالله مطرح خواهد شد یا طرح شده و نیازی به حفظ کردن عبارات و آیات و روایات نخواهد داشت.

17ـ استاد در مورد حقارت شخصيت که توسط کسي خورد و شکسته بشه  اما او مجبور است که در آن حالت خودش را حفظ کند وبه کار ادامه دهدآيا اين هم از موارد عزت است؟

 اگر انسان تن به حقارت شخصیت بده این خلاف کرامت و عزت انسانیِ اما اگر مقاومت بکنه یعنی رفتارها و مناسبات تحقیر آمیز رو نپذیره مقاومت بکنه تلاش بکنه که اون فضا را تغییر بده یا حداقل کارهایی را در جهت تغییر اون مناسبات انجام بده بله این از عزتِ خود این برای انسان عزت آور یعنی کسی که مقاومت می‌کنه کسی که استقامت می‌ورزه کسی که تلاش می‌کنه که مناسبات نامناسب رو تغییر بده، خود این حالات در انسان اون رو قوی می‌کنه محکم می‌کنه هم به کرامت او کمک می‌کنه هم به عزت او 

18ـ نقش رفق و مدارا در تنظیم روابط خانوادگی را توضیح بیشتری بدهید؟

اساساً اون چیزی رو که از سیره معصومین در حوزۀ خانواده ما درمی‌یابیم اینِ که مناسبات خانوادگی، روابط خانوادگی، زندگی زناشویی، رفتار زن و مرد با هم، رفتار پدر و مادر با فرزندان، بدون رفق و مدارا تبدیل به یک جهنم خواهد شد یعنی اگر در یک زندگی خانوادگی اعضای خانواده این توان رو نداشته باشند که با همدیگر مدارا کنند یعنی سازگاری خانوادگی داشته باشند ممکنِ در زندگی خانوادگی مسائلی باشه فرض‌بفرمایید که انسان یک کاری رو یک ویژگی‌ای رو از جانب دیگری سر می‌زنه نپسنده، دوست نداشته باشه، نسبت به او حساسیت داشته باشه، برای تغییر دادن انسان‌ها هیچ وقت با حرکت‌های تند و دفعی به تنیجه نمی‌توان رسید بنابراین اگر هم ما به دنبال این هستیم که عادتی رو تغییر بدیم این رو باید با مدارا با ملایمت و تدریجی تغییر بدیم البته یکی از چیزهایی که در نظام خانوادگی باید باشه اینه که انسانها مسائل خودشون رو با زبان مناسب مطرح بکنند خواسته‌هاشون رو با هم بیان کنند با هم گفتگو داشته باشند و سعی کنند که همدلی و توافق و تفاهم برقرار کنند و لازمۀ خود این هم اینه که بتوانند با هم دیگر رفق بورزند .

19ـ گاهی بعضی همسران در خانواده‌ها با وجود احساس بی‌نیازی کاری می‌کنند که همسرشان رو از عدالت خارج کند آیا این مورد نیز جزء موارد نافرمانی از حق است؟

 اگر این باشه بله این هم جزئ نافرمانی از حقِِ اگر کسی کار نادرستی می‌کنه ما در مقابل کار نادرست او نباید با نادرستی پاسخ بدیم. یعنی اگر کسی حقی رو رعایت نمی‌کنه نباید ما بگیم که تو این حق رو رعایت نمی‌کنی من در قبال این حق تو را رعایت نمی‌کنم این ها معمولاً به نتیجه نمی‌رسه به کشاکش و تندی و نقاط نامناسب ختم می‌شه بنابراین بهتر در چنین شرایطی ما در عین اینکه حق طرف مقابلمون رو رعایت می‌کنیم تلاش کنیم که مشکل رو در یک فضای مناسب مطرح کنیم و ریشه‌هاشو پیدا کنیم و حلش بکنیم. 
21ـ استاد براي آشنايي بيشتر با سيره ي ائمه شما چه کتاب هايي را پيشنهاد مي کنيد تا مورد استفاده قرار گيرد؟
برخی کتابها که اساساً موضوعش سیره است که تعدادش بسیار کم است مثل سیرۀ نبوی استاد شهید مرحوم مطهری که تعداد این‌ها نادرِ یعنی ما با این سبک و سیاق کتابِ سیره خیلی خیلی کم داریم. پس از بعضی از کتاب‌های این‌جوری می‌توانیم استفاده کنیم برای مطالعه بعضی کتاب‌ها هست که در اونها بخشیش به رفتار پیامبر و گاهی به رفتار دیگر معصومین اختصاص پیدا کرده مثلاً کتاب اخلاق النبی و آدابُهُ مال ابن حیان اصفهانی یا کتاب الشفاء به تعریف حقوق المصطفی مال قاضی عیاض یا کتاب الوفاء به احوال مصطفی مال ابن جوزی و مانند اینها یعنی کتابهایی که بخشیش رفتارهای پیامبر اکرم رو بیان می‌کنه قسمتی از این مطالب رو هم می تونیم در کتابهای تاریخ معصومین مطالعه کنیم. یعنی کتابهایی که تاریخ معصومین رو بیان کرده در لابه لاش مقداری رفتار گفته که می‌تونیم از اونها استخراج کنیم مثل کتاب الارشاد شیخ مفید مثل کتاب اعلام وراء به اعلام الهدی طبرسی، مثل کتاب کشف الغمه علامۀ اربلی و مانند اینها که اینها کتابهایی است که زندگی معصومین رو بیان کرده تاریخ پیشوایان ماست ائمۀ ماست اما لابه لای او مطالبی هم دربارۀ رفتار شناسی اونها می‌شه پیدا کرد.

وسلام علیکم و رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم 

و لا حول و لا قوة بالله العلی العظیم 

سومین جلسه رفع اشکال

1ـ آیا ایثار هم شامل اصل اعتدال می‌شود مثلاً در جنگ چگونه اعتدال را با ایثار جمع کنیم؟

یک اصل کلی و حاکم داریم به نام اعتدال که در همه عرصه‌ها باید رعایت بشود و در همه چیز این باید ملاحظه شود و با توجه به یک اصل دیگری که اصل "ملاحظة اهمیه" است که توضیح خواهم داد اما اینکه در جنگ چگونه مثلاً اعتدال را با ایثار جمع بکنیم آن در عرصه‌های خاص در شرایط خاص، که دو تا امر با هم تزاحم پیدا کردند ما یک قاعده‌ای داریم که طبق آن قاعده باید امر مهمتر را بگیریم مثلاً ممکن است که این اتفاق بیافتد که حفظ اساس دین حفظ اساس اسلام با جان یک انسان بسیار گرانقدر تزاحم پیدا بکند یعنی اگر قرار است اسلام بماند آن انسان بسیار گرانقدر لازم باشد که جانش را در راه حفظ اسلام بدهد مثل  قیام حضرت حسین(ع)  خوب می‌گوییم یک امر مهتر اسلام بماند و اساس دین بماند و از بین نرود گاهی ممکن است به این صورت باشد که میان بقای اسلام و یک جریان محترم که جلوگیری از خونریزی‌های بسیار و یک صلحی تزاحم بشود و واگذار کردن حکومت با این تزاحم پیدا بکند مانند ماجرای صلح امام حسن انسان باید ملاحظه اهمیت بکند و جلوگیری کند از  ریختن خون‌های بسیار و آسیب دیدن دین و مسلط شدن کامل دشمن و واگذار کردن حکومت پس امر مهمتر را باید نگه داریم  در رفتارهای امیرالمؤمنان علی(ع) می‌بینیم امیرمؤمنان در ماجرای بعد از رحلت پیامبر و صحیفه و مسائلی که 
پیش آمد مخیّر شده بود بین این که در واقع همراهی بکند کوتاه بیاید و دست به اقدامی نزند و مقابله نکند و اینکه اصل اسلام بماند جامعۀ اسلامی از بین نرود کفر باز نگردد اگر ترس از تفرقۀ میان مردم نبود و این که کفر باز گردد و دین نابود گردد من به گونه‌ دیگری رفتار می‌کردیم اما ملاحظه‌ای رفتار می‌کردیم  بنابراین در یک مواردی که تزاحمی پیدا می‌شود آن جا ما امر مهمتر را باید ملاحظه بکنیم گاهی انفاق با یک امری تزاحم پیدا بکند ممکن است گاهی ایثار با یک امری تزاحم پیدا بکند یا موارد متعدد دیگری ما اصل دیگری که وجود دارد و به آن مراجعه می‌کنیم همین در واقع اصل ملاحظة اهمیه است وقتی که شرایط تزاحم دو امر مهم و محترم پیش می‌آید و موارد این چنین را  خودتون می‌توانید قیاس بفرمایید.

 2ـ ذلت نفس چگونه سبب نفاق می‌شود و چه ربطی به هم دارد؟

 انسان وقتی که از نظر درونی تحقیر می‌شود ضعیف می‌شود و گرفتار ذلت نفس می‌شود آن حقیقت وجودی آن کرامت انسانی‌اش آن عزت ایمان‌اش آسیب می‌بیند به شدت درون‌اش بی‌مایه و بی‌هویت می‌شود نفاق ریشه در این دارد که انسانی نمی‌تواند درون و بیرونش را همسان بکند انسان قوی انسان عزیز انسان کریم این توانایی یک رنگی و یگانگی را دارد و می‌تواند درون و بیرونش را همسان بگرداند اما انسانی که از درون ذلیل و ضعیف است نمی‌تواند از طرفی دیگر ذلت نفس انسان را به یک تحرکات بیرونی می‌کشد یعنی انسانی که در درون خودش ناتوان است ضعیف است سعی می‌کند که در بیرون خودش را اثبات کند و چون این دو تا با هم نمی‌خواند انسان را به ریا می‌کشاند یعنی در درون ضعیف و ناتوان و حقیر است در بیرون می‌خواهد خلاف آن را نشان دهد این دیگه ریا کاری دورنگی و برتری جویی خود را به گونه‌ای دیگر  وا نمود کردن می‌کشاند یعنی انسان درونش حالت دیگری دارد و در بیرون سعی می‌کند خودش را به گونۀ دیگری نشان بدهد تزاحم این دو تاکه انسان نمی‌تواند به دلیل ضعفش به دلیل ذلتش همسانی ایجاد کند که انسان وقتی در درون ذلیل می‌شود و احساس حقارت می‌کند نمی‌تواند با خداوند رابطۀ خودش را اصلاح کند .

3ـ فرق بین عبودیت و ربوبیّت و رابطۀ بین این دو چیست؟ 

همانطور که توی متن درس توضیح داده شده عبودیت به معنای رام بودن تسلیم بودن در مقابل خداوند و اراده‌یی جز ارادۀ معبود نداشتن است ربوبیّت به معنای مالکیت است به معنای این است که انسان مالک بشود صاحب اختیار بشود رَببَ اصلش به معنای مالکیت است بنابراین دو معنا هستند دو مفهوم جدا از هم هستند اما یک رابطه‌یی دارند آن رابطه این است که در نظام عالم یک قانونی وجود دارد و آن قانون این است که به میزانی که تسلیم خداوند می‌شود واجد یک مالکیت‌هایی می‌شود یک قدرت‌هایی خداوند به او می‌دهد هر چه انسان در مقابل خداوند سر فرود بیآورد و فقط در برابر خدا پذیرای ذلت بشود در ازای او خداوند به او قدرت می‌بخشد و او را پذیرای عزت می‌کند 4ـ معنای دقیق عدالت را هم بفرمایید عدل یعنی چه؟

 عدل چند معنا دارد یک معنای عدل عِدل است یعنی برابری مساوات هم ترازی یک معنای عدالت قرار دادن یا قرار گرفتن هر چیز در جای خودش است وضع و شیء فی موضع است و یک معنای عدالت این است که هر چیزی به حق خودش هر کسی به حق خودش برسد یا رسانده شود اینها مهم‌ترین معانی عدالت است که در آیات و روایات ما وارد شده است.

5ـ به کار گرفتن حدید جهت برپایی قسط چگونه با رفق و مدارا سازگار است؟

 اصل بر مدارا است اصل بر رفق است و حدید آنجایی به کار گرفته می‌شود که هیچ چاره‌ای نیست یعنی انسانهای موحد برخاسته‌اند دعوتی توحیدی می‌کنند و با تجاوز و تعدی روبرو می‌شوند ناچارند که دفاع بکنند و برای دفاع کردن نیاز به حدید است لذا خداوند فرمود که وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و البته ولا تعتدوا با کسانی که به شما تجاوز کردند با شما می‌جنگند شما هم بجنگید مقابله کنید 
6ـ پیامبران در مورد هدف ثنوی بودن یعنی چه؟

ما گفتیم که پیامبران در هدف ثنوی نبودند یعنی دو هدفی نبودند یعنی یک ثنویتی در تفکر و سلوک و دعوت انبیاء وجود نداشته انبیاء یک هدف اصلی داشتند که آن هم هدف اصلی همان دعوت به خداوند است دعوت به عبودیت است یک هدف و چیزهای دیگر که ما از آنها تعبیر به هدف بکنیم در خدمت این است انبیاء هم یک هدف اساسی داشتند آن سیر دادن انسان به سمت مقصدی که برای او آفریده شده یعنی عبودیت خداوند و توحید و چیزهای دیگری را هم دنبال می‌کردند در خدمت دین.
7ـ تکافل اهل ایمان را نسبت به هم در چه زمینه‌هایی می‌یابیم؟ 

تمام آن زمینه‌هایی را که در حوزه‌های روابط اجتماعی وجود دارد در بر می‌گیرد یعنی اینکه انسانها در امور مالی و اقتصادی در امور سیاسی در امور اجتماعی مختلف و حوزه‌های دیگر که نیاز به هم دارند بتوانند این نیازها را تأمین بکنند در واقع یک تعاون همه جانبه است چون انسان نمی‌تواند در جامعه زندگی بکند فارغ از مشارکت و تعاون. 

8ـ امام علی(ع) دو میزان آزمایش مؤمنان و پیوند آنها با خود را چه چیز معرفی می‌کند؟ 

از کلمات امیرالمؤمنان استفاده می‌شود که اهل ایمان با یک چیزهایی سنجیده می‌شوند از جمله صدق حدیث و اداء امانت یعنی ما برای اینکه بشناسیم انسانها در چه مرتبه‌ای هستند و چه قدر گرانقدر هستند و می‌توان آنها را والا دانست یا نه؟ این دو تا ملاک بسیار خوبی است صدق حدیث راستی و راستگویی و اداء امانت که چگونه امانت داری می‌کنند و البته امانت‌داری هم در آن میدان وسیعش یعنی انسان مسئولیتی را بهش سپردند چگونه امانت‌داری می‌کنند خانواده‌یی را اگر بهش سپردند چگونه امانت ‌داری می‌کند این مرد خانه همسرش را چگونه امانت داری و مانند اینها بهترین میزان برای سنجش این است در بعضی از روایات ما هم آمده که شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام را با این می‌سنجند و با این می‌شناسند که چه میزان واجد این دو هستند.

9ـ چگونه عبودیتی یا عبادتی منجر به ربوبیت می‌شود؟

 من در بحثهای قبلی هم اشاره کردم اگر عبودیت خداوند خالصانه باشد و مبتنی بر آن مبانی صورت بگیرد حتماً به ربوبیت منجر خواهد شد 

10ـ کوتاه‌ترین راه اصلاح و تهذیب آدمیان را بفرمائید؟

به نظرم کوتاه‌ترین راه ساده‌ترین راه برای اصلاح و تهذیب آدمیان این است که به واجبات عمل بکنند و از محرمات پرهیز بکنند حالا در اسلام آن واجبات و محرمات مشخص است ممکن است که یک کسی در یک دین دیگری و در مذهب دیگری چون همان واجبات و محرماتش را رعایت بکند این در واقع درون حوزه به نظرم کوتاهترین راه و سریعترین راه باشد 

11ـ چرا اصل عزت در سیرۀ فردی عنوان شده نه در سیرۀ مدیریتی؟

 در مقدمات بحث یک نکته‌ای اشاره شده و آن نکته این است که این تقسیم‌بندی که ما در حوزه‌های مختلف سیره انجام دادیم یعنی سیره را تقسیم کردیم به فردی، اجتماعی، مدیریتی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، تربیتی، این تقسیم‌بندی یک تقسیم‌بندی اعتباری است ممکن است شما کلمات دیگری برای آنها استفاده بکنید و این اصولی هم که در واقع در هر کدام از این حوزه‌ها قرار دادیم در واقع مبتنی بر خاستگاه آنها است.

12ـ شرح صدر محصول چه چیزی است؟ 

توضیح داده شده است که شرح صدر محصول انبساط وجود است یعنی انسان باید وجودش منبسط شود تا شرح صدر پیدا کند و برای اینکه انسان وجودش منبسط بشود گفته شده است که انسان در مراتب بندگی خدا بالا برود و هر چه بیشتر مظهر اسماء و صفات خداوند بشود یعنی اسماء و صفات خداوند را در خودش جلوه بدهد خوب از همین ما می‌توانیم استفاده کنیم مثلاً به میزان اینکه انسان رحمت را در خودش تقویت کند به میزان اینکه انسان این موضوع را در خودش گسترش بدهد که بتواند به همه رحمت داشته باشد چون خداوند رحمت محض است و به میزان اینکه انسان این را در خودش محقق بکند شرح صدر پیدا می‌کند خداوند مظهر محبت است خداوند عشق مطلق محبت مطلق است انسان به میزان اینکه محبت را در وجود خودش جلوه‌گر می‌سازد یعنی می‌تواند دیگران را دوست بدارد می‌تواند به جایی برسد که نه تنها انسانهای دیگر و هم‌نوع خودش را بلکه همه موجودات را دوست بدارد چنانکه پیامبراکرم(ص) گاهی رو می‌کردند به کوه احد می‌فرمودند که هذا جبلُ یُحبنا و نحبهُ این کوه ما را دوست دارد و ما کوه را دوست داریم آسمان و زمین و دریا و همه و همه یعنی انسان بتواند مظهر یک محبت واسعه بشود یا علم به میزان اینکه انسان علم پیدا می‌کند علم حقیقی شرح صدر می‌آورد.

13ـ مساوات اجتماعی و مساوات در برابر قانون چه فرق مشخصۀ با هم دارند؟

 مساوات در برابر قانون در واقع به این معنا است که در تمام حوزه‌های قانونی که یک گوشه‌اش هم قوانین اجتماعی خواهد بود خود مساوات وجود داشته باشد انسانها در برابر قانون در شرایط یکسان مساوی هستند و نباید بین آنها فرق گذاشت حالا این قوانین ممکن است قوانین اقتصادی باشد بنابراین مساوات اجتماعی در تمام حوزه‌ها و رفتارهای اجتماعی است و مساوات در قانون یعنی آن حوزه‌ای که قانونی مشخص شده ممکن است.

14ـ معنای این جمله را توضیح دهید عدالت مقدمۀ متصله برای عبودیت نه مقدمۀ منفصله؟

 مقدمۀ منفصله مقدمه‌ای است که انسان وقتی آن را بدست آورد از آن گذشت و به نتیجه و آن مطلوبش رسید دیگر به آن مقدمه نیاز ندارد به این می‌گوئیم مقدمه منفصله مثلاً شما می‌خواهید از یک رودخانه‌ای عبور کنید می‌خواهید بروید به یک شهر دیگری  نیاز دارید روی این رودخانه پلی زده بشود رد شوید پلی می‌زنید و می‌روید نیاز نیست که این پل را با خودتون ببرید این پل را زدید که عبور بکنید این مقدمۀ منفصله است مقدمۀ متصله مقدمه‌‌ای است که وقتی هم انسان به آن  نتیجه‌ای که می‌خواد برسد می‌رسد باز هم به آن نیاز دارد نمی‌تواند آن را از خودش جدا کند مثل سواد کلاس اول ابتدایی شما در اول ابتدایی با الفبا آشنا شدید اما این طور نیست که وقتی به کلاس دوم آمدید الفبا را گذاشتید و آمدید آن شناخت الفبا را با خودتون آوردید کلاس دوم وقتی که به دانشگاه قدم گذاشتید آن شناخت الفبا با شماست و از این می‌خواستیم نتیجه بگیریم که عدالت برای عبودیت مقدمه است اما مقدمه منفصله نیست مقدمۀ متصله است ولی اگر ما یک جامعه‌ای داشته باشیم جامعۀ دینی و عدالت از آن حذف کنیم دین هم آسیب خواهد دید 

15ـ چرا بهترین وسیلۀ ادارۀ امور داشتن شرح صدر بیان شده است؟

 برای اینکه وقتی انسان کم حوصله است کم طاقت است نمی‌تواند دیگران را تحمل کند نمی‌تواند انتقادی را بشنود نمی‌تواند اعتراضی را تحمل کند معلوم است که مدام مدیریت گرفتار تنگ نظری می‌شود یعنی گرفتار استبداد گرفتار خودکامگی چنانکه در کلمات امیرمؤمنان آمد که من ضاغ صدره لم یصبر علی الاعداء حق کسی که سینه‌اش تنگ باشد شرح صدر نداشته باشد نمی‌تواند بر انجام دادن حقی تحمل بیاورد حق و ناحق خواهد کرد لذا تمام عرصۀ مدیریت گرفتار می‌شود آدمی که شرح صدر ندارد نمی‌تواند مشورت کند به نظر دیگران احترام نمی‌گذارد تصمیم‌گیری درست نمی‌تواند کند یعنی تمام حوزه‌های مدیریت به شدت آسیب می‌بیند.

16ـ منظور از این که اخوت ایمانی اخوتی اعتباری است یعنی چه؟

 یعنی یک امری است که خداوند جعل کرده قرارداد کرده یک امری نیست که در بیرون شما بتوانید آن را ببینید شما بعضی از امور هست که امر اعتباری است مثلاً ازدواج، ازدواج یک امر اعتباری است یعنی یک خطبۀ خوانده می‌شود که براساس آن خطبه براساس یک قرارداد براساس یک تعهد یک زن و مردی بر هم محرم می‌شوند یک روابطی میان آنها سامان پیدا می‌کند این امر یک امر اعتباری است یعنی قرارداد شده این مسئله خداوند این را قرار گذاشته اخوت ایمانی نشانه دارد اما خودش در بیرون یک امری نیست که بتوان آن را پیدا کرد نشان داد گرفت ولی امر جعلی و قراردادی و اعتباری اما جعل الهی است به این دلیل که خداوند فرموده که ان المؤمنون اخوه فرمان الهی 

17ـ با توجه به اصل رحمت چگونه صلابت و سختی برای حفظ حق را می‌توان پذیرفت؟

 ببنید در واقع این گونه است که انسان آنجایی هم که صلابت نشان می‌دهد از موضع رحمت است یعنی شما لازم است که گاهی برای اینکه بر کسی رحمت کنید جلوی او بایستید به چه معنا؟ یه کسی می‌خواهد برود یک خلافی کند و برای خودش یک مصیبتی به بار بیاورد ایستادن در مقابل او از موضع رحمت از موضع دوست داشتن او چون ترا دوست داریم با این خلاف تو مخالفت می‌کنیم به همین دلیل هم است که دفاع از اسلام هم از موضع رحمت است یعنی مسلمانان آنجایی که ناچار می‌شوند به مقابله به دفاع آن هم از برای رحمت است امام راحل یک تعبیری کردند فرمودند که چنین رحمتی است وقتی شما در مقابل یک متجاوز می‌ایستید کاری که می‌کنید این است که او را از ادامۀ تجاوزگری که برای او جز آتش نصیب ندارد باز می‌دارید خوب دارید رحمتی به او می‌کنید حتی امام راحل تأکید کردند در اندیشۀ اسلامی آنجایی هم که شما یک کسی را که مجرم است و جرمش ثابت شده است مجازات می‌کنید باز از سر رحمت مجازات می‌کنید 
18ـ منظور از تکافل اهل ایمان نسبت به هم یعنی چه؟

یعنی اینکه انسان‌های مؤمن در امور مختلف همدیگر را کفالت کنند به همدیگر کمک کنند نیازهای هم را بپوشانند خودشان را جدا ندانند نگویند این مسئلۀ شماست این مشکل شماست مشکل ما که نیست .  

20ـ در باب ظهور اسماء الهی در انسان عملاً چه توصیه‌ای دارید؟

به میزانی که رحمت را در خودتون گسترش دهد تمرین کند انسان برای رحمت تمرین کند برای محبت و تلاش کند برای اینکه علمش را بیشتر کند قوتش را بیشتر کند همه اینها یک چیزهایی است که انسان را متصل می‌کند به آن اسماء.

21ـ رابطۀ میان ارسال رُسل و عدالت توضیح داده شود؟

 در واقع پیامبران آمده‌اند برای اینکه انسان تربیت کنند امام راحل یک تعبیر خیلی لطیفی دارند در تفسیر آیات نخست سورۀ علق فرمودند که موضوع علم انبیاء انسان است انبیاء برای انسان آمده‌اند انبیاء برای تربیت انسان آمده‌اند بنابراین همه چیز برای تربیت انسان است انبیاء آمده‌اند که انسان را به کمال برسانند انسان را متصل به اسماء و صفات الهی کنند انسان را به مقام بندگی برسانند برای اینکه این تحقق پیدا کند نیاز به یک بستر دارد نیاز به یک زمینه دارد زمینه تحقق این عدالت است لذا انبیاء در حین اینکه مردم را به بندگی خدا دعوت می‌کردند تلاش می‌کردند که عدالت را محقق کنند چون بستر فراهم کردند عبودیت خداوند است در بستر بی‌عدالتی عبودیت یا محقق نمی‌شود یا بسیار دشوار محقق می‌شود دیگر نمی‌شود زمینۀ عبودیت خدا را به طور عمومی فراهم کرد یه همچنین نسبتی برقرار است .







